[image: image1.jpg])

ul{l U’.‘P/ J/}’i




شوراي سياستگذاري حوزه‌هاي علميه خواهران
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران
معاونت پژوهش

عنوان
نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت و منزلت زن از منظر آیات و روایات

استاد راهنما
سرکار خانم فاطمه پرهیزگار
نگارنده
زهرا جعفری نژاد
تابستان 1404
[image: image2.wmf]
تقدير و تشكر

«به نام خداوندی که زینت زبان‌ها، یادگار جان‌ها، آسایش دل‌ها و آرایش کارها به نام اوست و هر آموخته‌ای را آموزنده اوست»
بر اساس حديث گران‌قدر:
«من لم يشكر الخالق، لم يشكر المخلوق»

«وظیفه شاگردی خود می دانم که از زحمات و مساعدت‌های بی‌دریغ استاد راهنمای گرانقدر و بزرگوارم سرکار خانم فاطمه پرهیزگار که با راهنمایی‌های عالمانه و صمیمانه ایشان این کار به سرمنزل مقصود رسید. و همچنین از همه اساتیدی که در طول دوره تحصيل آنچه عنایت بود نصیبمان فرمودند تقدیر و تشکر می نمایم. و در نهایت تقدیر ویژه از همسرم دارم که از هيچ تلاشي در راه رشد و تحصیل بنده حقير فروگذار ننمود»
تقديم به 

تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزم
و همچنین

همه اساتیدی که مرا یاری کردند

تقدیم به آنان که وجودم جز هدیه وجودشان نیست
پدر و مادر عزیزم
تقدیم به همسر مهربانم

که با صبرش در تمامی لحظات رفیق راه بود

و در پایان
«همه کسانی که لحظه​ای بُعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمی​کنند و بر آستان گران​سنگ انسانیّت سر فرود می​آورند و انسان را با همه تفاوت​هایش أرج می​نهند».

چكيده

پژوهش حاضر به بررسی نقش حیاتی عفت گفتاری در حفظ و ارتقاء کرامت و منزلت زن، با تکیه بر آموزه‌های غنی آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) می‌پردازد. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع معتبر تفسیری و روایی، به واکاوی ابعاد مختلف عفت در کلام زن مسلمان پرداخته است. آنچه این تحقیق را اهمیت می بخشد، توجه به الگوی گفتاری اسلامی برای زنان با توجه به آیات و روایات در راستای دستیابی به زندگی فردی و اجتماعی توأم با عزت و کرامت است. یافته های این تحقیق نشان می دهد عفت گفتاری یک ارزش متعالی است که تأثیر مستقیم بر هویت و جایگاه زن دارد، که موجب فراهم شدن فضایی محترمانه و ارتقاء منزلت اجتماعی زن می شود. آیات و روایات، عفت گفتاری را نه تنها از مصادیق فضایل اخلاقی برشمرده، بلکه آن را عاملی مؤثر در صیانت از هویت و جایگاه زن در خانواده و جامعه معرفی می‌کنند. این پژوهش آشکار می‌سازد که پرهیز از کلام لغو، تحریک‌آمیز و و خارج از عرف، موجبات حفظ حریم شخصی و معنوی زن را فراهم، و نیز به طور مستقیم بر ارتقاء منزلت اجتماعی و احترام عمومی نسبت به او تأثیرگذار است. امید است نتایج این تحقیق، گامی در جهت تبیین و ترویج این فضیلت ارزشمند باشد 
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مقدمه TC "مقدمه" \f C \l "1" 
در سپهر وسیع معارف اسلامی، کرامت انسانی، جایگاهی بس رفیع و بنیادی دارد. این کرامت، موهبتی الهی است که به فرموده قرآن کریم، به بنی‌آدم عطا شده است. در این میان، زن به عنوان نیمه پررنگ و مؤثر جامعه بشری، از این کرامت فطری و الهی سهمی برابر و شایسته دارد و حفظ و ارتقاء منزلت او، از اهداف متعالی دین مبین اسلام محسوب می‌شود. یکی از گوهرهای ارزشمندی که در صیانت از این کرامت و منزلت، نقشی کلیدی ایفا می‌کند، «عفت» است؛ مفهومی گسترده که ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد و در شکل‌گیری شخصیت متعالی انسان، به‌ویژه زن، سهمی بی‌بدیل دارد.

این پژوهش بر آن است تا به یکی از ظریف‌ترین و در عین حال پر اهمیت‌ترین جنبه‌های عفت، یعنی «عفت گفتاری» بپردازد و نقش محوری آن را در حفظ کرامت و منزلت زن، از منظر تابناک آیات و روایات مورد کنکاش قرار دهد. در دنیای پرهیاهو و پرچالش امروز، که مرزهای ارتباطات در نوردیده شده و کلام، بیش از هر زمان دیگری قدرت تأثیرگذاری یافته، تبیین دقیق مفهوم عفت گفتاری و لزوم پایبندی به آن، نه تنها برای فرد که برای سلامت و بالندگی جامعه ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، به ویژه در مورد زنان، که به عنوان محور خانواده و تربیت‌کننده نسل‌ها شناخته می‌شوند، دوچندان می‌گردد؛ چرا که عفت در کلام زن، می‌تواند بستری امن و بالنده برای رشد فردی و اجتماعی او فراهم آورد و او را از آسیب‌های احتمالی مصون دارد.

هدف اصلی این تحقیق، تبیین ابعاد گوناگون عفت گفتاری و شناسایی تأثیرات مثبت و پایدار آن بر کرامت و منزلت زن از دیدگاه آموزه‌های دینی است. در این راستا، پژوهش حاضر در فصل اول، به مفهوم‌شناسی دقیق واژگان کلیدی “کرامت”، “عفت” و “منزلت” خواهد پرداخت. در این فصل، پس از تشریح مبانی کرامت انسانی و ارتباط آن با روح الهی و فطرت، ابعاد لغوی و اصطلاحی عفت و گستره وسیع آن در گفتار، نگاه، اندیشه و سایر شئون زندگی، تبیین خواهد شد. همچنین، به بررسی اصول و آفات عفت گفتاری و عوامل مؤثر بر گسترش آن در جامعه انسانی، از جمله نقش خانواده، تربیت، و رسانه‌ها خواهیم پرداخت.

سپس در فصل دوم، با تمرکز بر آیات شریفه قرآن کریم، به واکاوی نقش عفت گفتاری در حفظ و تداوم کرامت و منزلت زن پرداخته می‌شود. این فصل، ضمن بررسی اجمالی آیات مرتبط با عفت گفتاری و آداب سخن گفتن، آثار و برکات آن را در استحکام نهاد خانواده و پایداری جوامع اسلامی تبیین خواهد کرد.

در ادامه، فصل سوم به بررسی این موضوع از منظر احادیث و روایات اهل بیت (علیهم السلام) اختصاص می‌یابد. در این فصل، با استناد به میراث غنی روایی، نقش عفت گفتاری در شخصیت‌سازی، مصونیت از آسیب‌ها، آرامش روانی، و بهره‌مندی از عزت و سلامت نفس زنان تبیین خواهد شد. همچنین، تأثیرات عفت گفتاری بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان، از جمله حضور سازنده و سالم در جامعه و ایجاد آرامش روانی، مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

امید است نتایج این تحقیق بتواند گامی مؤثر در جهت تبیین هر چه روشن‌تر جایگاه والای زن در اسلام و اهمیت رعایت فضایل اخلاقی، به ویژه عفت گفتاری، در حفظ کرامت و منزلت او بردارد و رهنمودی برای ارتقاء سطح فرهنگی و معنوی جامعه اسلامی باشد.
فصل اول: کلیات و مفهوم​شناسی TC "فصل اول: کلیات و مفهوم​شناسی" \f A \l "1" 
کلیات و مفهوم​شناسی

1-1. کلیات TC "1-1. کلیات" \f A \l "1" 
 1-1-1. تعریف و تبیین TC "1-1-1. تعریف و تبیین" \f A \l "1"  
عفت یک صفت فطری است و همه انسان​ها به طور فطری از این غریزه برخوردار هستند. با بررسی اجمالی آیات قرآن می​توان دریافت این غریزه از بدو خلقت همراه آدمی بوده است. قرآن کریم درباره حضرت آدم علیه​السلام و حوا می​فرماید: «هنگامی که شیطان آن دو را فریب داد، و از آن درخت خوردند و زشتی​هایشان آشکار گشت از برگ درختان بهشت خود را پوشاندند». (طه، 20: 121).
عفت در اصطلاح دینی یک واژه کلی است که شامل زن و مرد می​شود و اقسامی دارد: عفت در نگاه، گفتار، پوشش و حجاب، کردار و رفتار انسان تقسیم می‌شود و تمامی این ویژگی‌ها در سیره و زندگی اهل بیت علیهم​السلام متبلور است. که با وجود تحمل فشارها و مشقات اجتماعی، هیچ​گاه از دایره عفت خارج نشدند.

چنان​که اشاره شد؛ عفت امری فطری است در نتیجه عفت در کلام نیز امری فطری و غریزی است و در اصطلاح عبارت است از: پیراستن کلام از آن​چه در عقل و شرع ممنوع شده است و برای زبان و سخن آفت شمرده می​شود. و آراستن سخن با زیبایی​هایی که قرآن و سنت آن را عرضه کرده​اند و هم​چنین خویشتن​داری از به کارگیری گفتار ناشایست می​باشد. 

در آیه 32 سوره احزاب درباره وظایف زنان در لزوم رعایت عفاف در سخن گفتن با مردان نامحرم می​فرماید: «پس به گونه​ای هوس​انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید». این آیه اشاره به کیفیت و محتوای سخن گفتن و حرمت صحبت کردن با ناز و عشوه دارد و صحبت کردن با نامحرم باید عفیفانه و به دور از نرمش و خضوع و خودنمایی باشد. هم​چنین بر اجتناب از هرگونه سخنان بیهوده و غیرضروری و شهوت​انگیز تأکید دارد و متذکر می​گردد در صورت عدم رعایت این امر ممکن است در اثر نمایش جاذبه​های زنانه و سخنان هوس​آلوده، افرادی که از سلامت روحی و روانی و اعتدال نفسانی که در اثر ضعف یا فقدان ایمان می​باشد برخوردار نباشند به فکر گناه و فحشا بیفتند و امنیت جامعه را به خطر بیندازند. و اما نحوه​ی سخن گفتن افراد نشان​دهنده​ی شخصیت آنان بوده، ​مردم براساس آن درباره​ی آن​ها قضاوت خواهند کرد. از این​رو امیرالمؤمنین حضرت علی علیه​السلام فرمودند: «خوب بگویید تا به خوبی معروف شوید» (حرانی، 1363ق: 2، 216).

حفظ کرامت و منزلت انسانی از جمله مباحثی است که در آموزه​​های دینی ما از آن جمله آیه 70 سوره اسراء به آن توجه شده است؛ «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ». مطالعه متون دینی نشان می​دهد که انسان از کرامت و فضیلت ذاتی برخوردار است و این کرامت در مقام انسانیت اوست و نوع انسان کریم است. این کرامت بالقوه در تمام انسان‌ها که باید با طی مسیر کمال و درجات به فعلیت برسد، وجود دارد. عفت و از آن جمله عفت گفتاری یکی از مباحثی که موجب کرامت انسان می‌شود. چنان​چه رهبر معظم انقلاب مدظله​العالی در یکی از سخنرانی​هایش می فرماید: «هر حرکتی که برای دفاع از زنان انجام می​گیرد، باید رکن اصلی آن رعایت عفاف زن باشد. نباید بگذارند عفّت زن - که مهم​ترین عنصر برای شخصیت زن است - مورد بی​اعتنایی قرار گیرد. عفّت در زن، وسیله‌ای برای تعالی و تکریم شخصیت زن در چشم دیگران، است».(بیانات در دیدار جمعی از زنان، 30/7/1376) از این​رو رعایت نکردن عفت در گفتار زیربنای روابط فردی و اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. بنابراین شناخت این ارزش و پای​بندی به آن می‌تواند آسیب‌هایی که دامن‌گیر روابط می‌شود را برطرف نماید و موجب تکریم شخصیت زن شود. 

از این​رو شناخت جایگاه عفت در کلام در زندگی انسان اهمیت زیادی دارد. چرا که یکی از مهم​ترین مسائل جامعه امروز، کم رنگ شدن عفت در گفتار در میان برخی آحاد جامعه است. اگر چه خیل عظیمی از خانواده​ها به الگوهای قرآنی و دینی اعتقاد قلبی دارند، اما اگر آنان به زندگی عفیفانه حضرت فاطمه سلام​الله​علیها و دیگر معصومین علیهم​السلام که یکی از بهترین الگوهای جامعه است، توجه کنند؛ یقیناً در سبک زندگی خود تجدیدنظر خواهند کرد. بنابراین عفاف گفتاری بخش مغفول در مباحث حجاب و عفاف است و با توجه به حضور اجتماعی زنان در جامعه و ابعاد مختلف مواجهه گفتاری با نامحرمان اعم از حضوری و در فضای مجازی، ضرورت باز تقریر آن و راهکارهای چگونه پیاده شدن آن بیش از پیش احساس می​شود.

این نوشتار ضمن توجه به آیات و روایات، به سیره​ی اهل بیت علیهم​السلام به ویژه به عفت کلام حضرت زهرا سلام‌الله​علیها در امر فعالیت اجتماعی و سیاسی و بحث ولایت و حضرت زینب کبری سلام​الله​علیها، بخصوص در وقایع دردناک کربلا و پس از آن می​پردازد. 

 از آن​جا که عفاف در گفتار در زمینه​های مختلف و گسترده​ای، مطرح می​شود، در این پژوهش به جنبه​هایی از عفت گفتاری توجه می​شود که موجب حفظ کرامت و منزلت زنان خواهد شد که از طریق تحلیل داده​ها براساس آیات و روایات به روش کتابخانه​ای به نگارش در می​آید.

1-1-2. اهمیت و ضرورت TC "1-1-2. اهمیت و ضرورت" \f A \l "1"  
در دنیای امروز که بشریت تلاش می​کند خود را متمدن​ترین دوره تاریخ قلمداد کند و از جهت تکنولوژی و علوم ابزاری روز نسبت به گذشته پیشرفت بسیار زیادی دارد و البته از ابعادی قابل تحسین است؛ ولی از جهت کمالات انسانی نتوانسته است پا به پای علم قدم بردارد تا جایی​که از این جهت عده​ای آن را جاهلیت مدرن خوانده​اند و در این بین فقدان طهارت اندیشه​ها منشأ عدم رعایت حدود و ثغور در بیان و گفتار و در نهایت رفتارهای دون شأن یک موجود هدف​دار متعالی گردیده است و از آن​جایی که حفظ ارزش​ها و کمالات انسانی بر اساس آموزه​های قرآن و دستورات دین مبین اسلام از واجبات است و معصومین علیهم السلام بزرگ پرچم​دار کمالات انسانی بوده​اند و با بهره​گیری از قرآن و الهام از سنت نبوی صلى​الله​عليه​و​آله و سلم بهترین محتواها را در زیباترین واژه​ها بیان نموده​اند و معارف ناب را بدون استفاده از کلمات سخیف و نابخردانه با نهایت ادب و نزاکت به مخاطب رسانده اند. 

بر این اساس تلاش می​شود تا با انتخاب این موضوع و مبنا قرار دادن آموزه​های دینی فتح بابی جهت اندیشه​ورزی در این مقوله و مداقه و تأسی به سیره معصومین به ویژه حضرت فاطمه و دختر بزرگوارشان علیها السلام صورت گیرد و گامی در جهت سامان​یایی گفتارها و رفتارها باشد چه این​که شباهتی بوده باشد و بویی از معرفت الگوهای دینی به مشام رسد.

امید است که جامعه با پیروی از کلام معصومان و اندیشه در نوع برخورد معصومین علیهم السلام حتی در برابر مخالفان نه تنها از آفات نابخردانه​گویی مصون بمانند؛ بلکه در مسیر رشد و تقرب به پیش بروند. بنابراین از مسیر نگاه به ثقلین و شیوه​های گفتاری معصومین علیهم​السلام می​توان به این مهم دست یافت و علاوه بر تبیین آن بر به کارگیری آن در حیطه عمل کوشش کرد. 

1-1-3. پیشینه تحقیق TC "1-1-3. پیشینه تحقیق" \f A \l "1" 
عفاف مقوله​ای فطری است که در همه ادیان به آن پرداخته شده است و شامل جنسیت خاصی نمی​​شود. این مفهوم در قرآن به عنوان یک ارزش اساسی در نظام تربیتی و اخلاقی مطرح شده است.

پژوهشگران زیادی درباره​ی عفاف و عفت گفتاری تک​نوشته و مقاله​هایی را به رشته تحریر در آورده​اند؛ از آن جمله می​توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. نوشته​ها و آثاری که به موضوع «حجاب» و «عفاف» با هم پرداخته​اند: از آن جمله می​توان به کتاب «حجاب و عفاف در سبک زندگی ایرانی ـ اسلانی» نوشته علی محمود ارسنجانی و مقاله «عفاف و حجاب از نگاه ادیان الهی» نوشته محمد جواد حسن زاده اشاره کرد.

2. آثاری که تنها فقط به موضوع «عفاف» و اقسام آن پرداخته​اند؛ مانند «معناشناسی عفاف در قرآن و حدیث» نوشته: فریده پریوند و پایان نامه «اهمیت، چرایی و چگونگی عفاف گفتاری با تکیه بر آیه32 احزاب». 

3. آثاری که به مسئله عفاف به صورت مطالعه میان رشته​ای پرداخته​اند از آن جمله می​توان به موضوع «حجاب و عفاف از منظر روان​شناختی با تأکید بر آموزه​های دینی» نوشته ابوالفضل موسوی اشاره کرد.

در ادامه به گزیده​ای از چند اثر اشاره می​ شود:

1ـ کتاب «معناشناسی عفاف در قرآن و حدیث» نوشته: فریده پریوند؛ بی​جا: بی​نا، 1386.

این اثر در 4 بخش تنظیم شده است: بخش نخست: معنا و چگونگی حجاب، بخش دوم: چرا حجاب، بخش سوم: چرا بی​حجابی، بخش چهارم: شيوه​هاي برخورد با بي​حجابي.

2ـ پایان نامه «عفت کلام در قرآن»؛ نوشته: ایرج علی محمدی. 

ایرج محمدی در این پایان​نامه پس از مقدمه سه فصل آورده است. فصل اول به مفهوم​شناسی و مفاهیم نظری تحقیق اختصاص یافته است. فصل دوم درباره «ادب الهی در تبیین معارف قرآنی» می‌باشد فصل سوم درباره «نقش قرآن در اعتدال بخشیدن کلام و بیان» است.

3 ـ مقاله «حجاب و عفاف از منظر روان​شناختی با تأکید بر آموزه​های دینی» نوشته ابوالفضل موسوی. وب سایت: سیویلیکا، تاریخ دریافت: 21/4/1403.

در این مقاله به بیان محدوده پوشش زنان در جامعه و ضوابط روابط زنان و مردان، مبانی روان​شناختی آن​ها پرداخته شده است.

1-1-4. سوالات  TC "1-1-4. سوالات" \f A \l "1" 
1-1-4-1. سوال اصلی 

نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت و منزلت زن از منظر آیات و روایات چیست؟ 
1-1-4-2. سوال فرعی

1. نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت و منزلت زن از منظر آیات قرآن چیست؟ 
2. نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت ومنزلت زن از منظر روایات و سیره اهل بیت علیهم​السلام چیست؟ 
1-1-5. پیش فرض​های تحقیق TC "1-1-5. پیش فرض​های تحقیق" \f A \l "1" 
1. بر اساس آموزه​های دینی مسلمانان، صحبت کردن با نامحرم باید عفیفانه و به دور از ناز وکرشمه ونرمش و خودنمایی باشد. هم​چنین بر اجتناب از هر​گونه سخنان بیهوده، غیرضروری و شهوت​انگیز سفارش شده است. در صورت رعایت نکردن این امر ممکن است افرادی که از سلامت روحی و روانی در اثر ضعف یا فقدان ایمان است برخوردار نباشند به فکر گناه و کارهای ناشایست افتاده در نتیجه امنیت جامعه را تهدید کنند.

2. خداوند به انسان​ها توصیه می کند که در سخن گفتن با نامحرم به شایستگی سخن بگویند و این دستور تنها برای زنان نیست، بلکه به مردان نیز دستور داده شده است. بنابراین محتوای کلام باید تحریک​آمیز نباشد. یک نوع از بی​عفافی، گرفتار سخن، رکیک و زشت است. پیامبر اکرم صلی​الله​علیه​وآله در این​باره می​فرماید: «خداوند بهشت را برانسان بد زبان فحاشی که برایش مهم نیست چه می​گوید و چه می​شنود، حرام کرد. 

3. توصیه اسلام در سخن گفتن این است که صدای خود را به هنگام صحبت کردن بالا نبرید. صدای خود را کوتاه کنید. علاوه بر آهنگ کلام، محتوا و درون مایه سخن نیز باید قرین عفاف باشد. خداوند به انسان​ها توصیه می​کند که در سخن گفتن با نامحرم به خوبی و شایستگی سخن بگویند. یکی از نمادهای بی​عفافی در گفتار سخن گفتن با ناز و عشوه است.

1-1-6. نوع تحقیق TC "1-1-6. نوع تحقیق" \f A \l "1"  
نوع این تحقیق کاربردی است که جهت پاسخ​گويي به نيازهاي جامعه بوده و در حقيقت به كارگيري اصول پايه‌اي، جهت حلّ مسائل اجرايي است. 

1-1-7. اهداف تحقیق TC "1-1-7. اهداف تحقیق" \f A \l "1"  
1. تشریح اهمیت عفاف گفتاری زنان در کرامت و منزلت آنان از دیدگاه قرآن

2. تشریح اهمیت عفاف گفتاری زنان در کرامت و منزلت آنان از دیدگاه روایات.

3. شناخت نقش عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت آنان بر اساس آیات و روایات.
1-1-8. سازماندهی پژوهش(شامل، فصل ها و زیرفصل ها)
فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی
1-1. کلیات
1-1-1. تعریف و تبیین
1-1-2. اهمیت و ضرورت
1-1-3. پیشینه تحقیق
1-1-4. سوالات
1-1-5. پیش فرضهای تحقیق
1-1-6. نوع تحقیق
1-1-7. اهداف تحقیق
1-1-9. روش پژوهش
1-1-10. ویژگی و نوآوری تحقیق
1-2. مفهوم‌شناسی
1-2-2. مفهوم عفت
1-2-2-1. معنی لغوی عفت
1-2-2-2. مفهوم اصطلاحی عفت
1-2-3. مفهوم شناسی عفت گفتاری
1-2-3-1. آهنگ و آواى سخن‌
1-2-3-2. كيفيّت القا
1-2-3-3. درونْ‌مايه سخن‌
1-2-3-1. اصول عفت گفتاری
1-2-3-2. آفات و موانع عفت گفتاری در روابط اجتماعی
1-2-4. منزلت
1-3. مفاهیم‌ مرتبط
1-3-1. جایگاه عفت ورزی در آیات و روایات
1-3-2. گستره عفاف
1-3-2-1. عفاف در گفتار
1-3-2-2. عفاف در نگاه
1-3-2-3. عفاف در شبکه های اجتماعی
1-3-2-4. عفاف در اندیشه
1-3-2-5. عفاف در کسب
1-3-2-6. عفاف در علم
1-3-2-7. عفاف در جنگ
1-3-2-8. عفاف در کششهای جنسی
1-3-2-9. عفاف در ثروت
1-3-2-10. عفاف در فقر
1-3-2-11. عفاف در معاشرت
1-3-2-12. عفاف‌ در‌ «زينت‌ و آرايش»
1-2-1. مفهوم کرامت
1-2-1-1. روح الهى منشا كرامت
1-2-1-2. درس كرامت خداوند
1-2-1-3. كرامت و فطرت
1-2-1-4. انحصار كرامت در خداى كريم
1-3-3. مصادیق عفاف در گفتار
1-3-3-1. عوامل ایجاد و گسترش عفت کلام در جامعه انسانی
1-3-3-1-1. توجه به مسائل عقیدتی
1-3-3-1-2. گسترش اصل حیا
1-3-3-1-3. پیامد رعایت نکردن عفت در گفتار
1-3-3-1-4. تربیت خانوادگی
1-3-3-1-5. تمرین و مراقبه
1-3-3-1-6. آموزش‌های ویژه در رسانه‌ها با مخاطب خاص
1-3-3-1-7. الگوی گفتاری انبیا
1-3-3-1-8. رعایت عفت در فضای مجازی
فصل دوم: نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت و منزلت زن از منظر آیات قرآن
1-2. بررسی اجمالی آیات مرتبط با عفت گفتاری
1-1-2. توجه به بار کلمات جملات سخن، و حرف خوب زدن
2-1-2. پرهیز از اهانت گفتاری و رعایت عفت کلام
3-1-2. رعایت آداب بندگی در گفتار
4-1-2. سخن تقوا گرایانه
5-1-2. سخن راست و زیبا
6-1-2. سخن مطابق با عمل
7-1-2. استوارگویی و مراعات حق
8-1-2. نرمش در سخن گفتن
2-2. نقش عفت گفتاری در حفظ و تداوم کرامت زن در قرآن
1-2-2. استحکام نهاد خانواده
2-2-2. استحکام جوامع اسلامی در برابر بیگانگان
3-2. آثار عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت آنان
1-3-2. ادب در گفتار
فصل سوم: نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت و منزلت زن از منظر روایات
1-3. بررسی اجمالی عفت گفتاری در کرامت و عزت زن در روایات
1-1-3. شخصیت سازی
2-1-3. مصون ماندن از تیررس شیطان
3-1-3. حفظ کرامت زن
4-1-3. آرامش روانی
5-1-3. ارتباط با دوستان خوب
7-1-3. بهره مندی از نعمت الهی
8-1-3. عزت و سربلندی
9-1-3. برخورداری از سلامت نفس
2-3. نقش عفت گفتاری در حفظ و تداوم کرامت زن در روایات
1-2-3. صداقت در زندگی
2-2-3. عدم مخالفت زن با همسر در زندگی
3-2-3. عدم خیانت زن
3-3. آثار و تأثیرات عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت آنان
1-3-3. آثار و تأثیرات عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت در بعد فردی
2-3-3. صیانت نفس از رذائل
3-3-3. تقوای درونی
4-3-3. آثار و تأثیرات عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت در بعد خانواده واجتماع
1-4-3-3. حضور سازنده و سالم زنان در جامعه
2-4-3-3. ایجاد آرامش روانی در افراد جامعه
نتیجه گیری

1-1-9. روش پژوهش TC "1-1-9. روش پژوهش" \f A \l "1"  
این تحقیق طبق روش تحقیق کتابخانه​ای با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی انجام خواهد پذیرفت.روش و ابزار گرد​آوری اطلاعات کتابخانه​ای و با ابزار فیش​های تحقیقی است. 

1-1-10. ویژگی و نوآوری تحقیق TC "1-1-10. ویژگی و نوآوری تحقیق" \f A \l "1"  

اما وجه تمایز و ویژگی خاص این تحقیق، این است که به نقش عفت گفتاری زنان در مراحل ایجاد و حفظ کرامت ومنزلت زن، از منظر آیات و روایات به طور ویژه می​پردازد به طوری​که نقش و ارتباط عفت در گفتار درحفظ کرامت و منزلت زن را با​توجه به سیره​ی تربیتی حضرت زهرا سلام​الله علیها در دفاع از ولایت و هم​چنین سیره​ی تربیتی حضرت زینب سلام الله​علیها در کربلا، بررسی و اثبات می​نماید.

1-2. مفهوم‌شناسی TC "1-2. مفهوم‌شناسی" \f A \l "1" 
1-2-1. مفهوم عفت TC "1-2-1. مفهوم عفت" \f A \l "1" 
1-2-1-1. معنی لغوی عفت TC "1-2-1-1. معنی لغوی عفت" \f A \l "1" 
عفت از ریشه (عَ. فَ. فَ) است. راغب اصفهانی در معنای این واژه می​گوید:
«عفت بروز حالتی برای نفس است که به واسطه آن از چیرگی خواسته​های نفسانی (شهوت​ها) جلوگیری می​شود. ریشه این واژه در بسنده کردن بر چیز اندک نهفته است که یا از عُفافه و عُفَه به معنای ته مانده چیزی است و یا از عفعف است که میوه گیاه تلخ و شور مزه می باشد» (راغب‌اصفهانی؛ ندیم مرعشلی، 1377:ذیل ماده «عف»).
هر چند ریشه «عفت» در بسنده کردن به امور مادی مانند خوراکی​ها است، ولی این معنا توسعه​یافته و در امور نفسانی به کار رفته است؛ به این معنا که نفس در بهره​مندی از خواسته​هایش به آن​چه عقل و شرع حکم می​کند، بسنده کند و از آن منحرف نگردد، شاید از همین​رو، عالمان علمِ لغت، عفت را به معنای بازداشتن معنا کرده​اند. (علی محمدی، 1382: 17)
1-2-1-2. مفهوم اصطلاحی عفت TC "1-2-1-2. مفهوم اصطلاحی عفت" \f A \l "1" 
عفت اصطلاحی است که در علم اخلاق از آن بحث می​شود. عالمان اخلاق تعبیرهای همسانی درباره آن ارائه داده​اند. ملاّ مهدی نراقی در جامع السعادات می​گوید:

 «عفت آن است که قوه شهویه در خوردن و نکاح (امور جنسی) از حیث کم و کیف مطیع و فرمان​بر عقل باشد و از آن‌چه عقل نهی می​کند اجتناب نماید و این همان حد اعتدال است که عقل و شرح پسندیده است» (نراقی، 1364: 2، 15).
عفت ملکه نفسانی و صفت راسخ درجان انسان است که باتعدیل وکنترل قوه شهوت از افراط وتفریط حاصل می شود. (نوری، 1408: 8، 468)

هویت و شخصیت زنان در گرو پاکدامنی و عفت است زنان پاکدامن در نگاه مردان بی بندوبار نیز مورد احترام هستند.البته عفاف مخصوص زنان نیست؛ مردان نیز باید عفیف باشند، ولی به دلایل زیادی روی عفت زن تکیه شده است.وحیا سرچشمه عفاف است و طبق روایات حیا به عفت بها می​بخشد.و زن مسلمان بارفتاری مناسب و متین، زمینه گسترش عفت را فراهم می​آورد. (اسحاقی، 1396: 5، 125-124)
1-2-2. مفهوم شناسی عفت گفتاری TC "1-2-2. مفهوم شناسی عفت گفتاری" \f A \l "1" 
عفت گفتاری به بررسی و تحلیل اصول و قواعدی می‌پردازد که در استفاده از زبان و گفتار باید رعایت شوند تا احترامات اجتماعی حفظ شود و از افتراء، توهین یا بی‌احترامی جلوگیری شود. عفت گفتاری به طور کلی شامل استفاده از زبان مؤدبانه، درست و محتاطانه است. در عرصه عفّت گفتار، سه موضوع را بايد بررسی کرد: «آهنگ صدا»، «كيفيت القا» و «درونْ‌مايه سخن».
1-2-2-1. آهنگ و آواى سخن‌ TC "1-2-2-1. آهنگ و آواى سخن‌" \f A \l "1" 
در اخلاق و فرهنگ اسلامى، به كوتاه يا بلند بودن آوا و آهنگ صدا توجّه شده است و رعايت ادب و عفّت در آن را جزء جلوه‌هاى برين اخلاق اسلامى دانسته‌اند. لقمان حكيم به پسرش درباره كوتاه كردن صدا مى‌گويد:«و از صداى خود بكاه (و هرگز فرياد مزن) كه زشت‌ترينِ صداها صداى درازگوشان است» ( لقمان، 31: 19)، و خداوند متعال مى‌فرمايد:«آهنگ صدايتان را فراتر از آهنگ صداى پيامبر، قرار ندهيد.» (حجرات، 49: 2) در حديثى آمده است:«صدايت را فراتر از صداى پدر و مادرت نَبَر» (مجلسی، 1403: 74، 40).
امام سجّاد عليه​السلام در نيايش خويش این​گونه فرموده​اند: «خدايا! صدايم را در پيشگاه پدر و مادرم آرام و فرودآمده قرار ده» (صحيفه سجّاديه: دعاى 24). بى‌ترديد، فرياد زدن، بلند سخن گفتن و جيغ كشيدن، منافی عفّت در گفتار است.» البتّه بايد به اين استثنا اشاره كنم كه قرآن كريم مى‌فرمايد: «خداوند، بانگ برداشتن به بد زبانى را دوست ندارد، مگر [از] كسى كه بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست»
 (نساء، 4: 148).

صدای بلند دارای اثرات نامطلوب جسمی، روحی و اجتماعی است. براساس گزارشات سازمان بهداشت جهانی، اختلالات روان‌شناختی‏ ناشی از صدا اثرات ناخوشایندی بر کیفیت زندگی ارتباط با سلامت دارد.(احمدی کانرش و دیگران، ۱۳۹۸: ۷، ش یک، ۵۴-۶۲) آثار فیزیولوژیکی و روانی صدای بلند بر انسان غالباً به‌تدریج ظاهر می‌شود و در دراز‌مدت پیامدهای منفی روان‌شناختی‏‏ آن از‌جمله رفتار پرخاشگرانه، خستگی جسمی ـ روانی، استرس، سرگیجه، سردرد، نگرانی و عصبانیت، حواس‌پرتی، اختلال خواب، تحریك‌پذیری و زودرنجی، کاهش بازده کاری نمایان می​گردد ( شفیعیان، 1394).
1-2-2-2. كيفيّت القا TC "1-2-2-2. كيفيّت القا" \f A \l "1" 
شيوه القاى سخن نيز متفاوت است. گاه سخن با نرمى و عطوفت و گاه با خشم و خشونت و گاه با وقار و تكريم و گاه با ناز و عشوه عرضه مى‌شود.
سخن گفتنِ نازآلود و عشوه‌آميز با نامحرمان، بى‌ترديد، يكى از نمادهاى بى‌عفّتى در گفتار است. خداى برين به زنان پيامبر صلى​الله عليه​و​آله مى‌فرمايد:«گر سَرِ پروا داريد، پس به ناز، سخن مگوييد تا آن كسى كه در دلش بيمارى است، طمع نورزد» (احزاب، 33: 32).
1-2-2-3. درونْ‌مايه سخن‌ TC "1-2-2-3. درونْ‌مايه سخن‌" \f A \l "1" 
پس از بازشناسى آهنگ و آواى سخن و شيوه القاى آن، به بررسى درونْ‌مايه و محتواى سخن مى‌پردازيم. هر واژه، نماد معنا يا معناهايى است. برخى از معانى، خوشايند و دلرُباست و بعضى ناخوشايند و دلگير.
عفّت واژه‌ها را بيشتر با درونْ‌مايه و محتواى آن​ها مى‌توان سنجيد. علّت پديد آمدن بسيارى از كنايه‌ها در ادبيّات جهان و در فرهنگ اسلامى، پاسدارى از «عفّت ادبى» بوده است.
در قرآن كريم براى معانى ناخوشايند، كنايات بسیاری به كار رفته است (سیوطی، 1392: 3، 159- 161). امروز يكى از چالش‌هاى بزرگ در فرهنگ جهانى، اين است كه قسمتى از ادبيات جهان با «عفّت بيان» فاصله گرفته است. واژه‌های نامناسب عرصه نگارش را آلوده ساخته‌اند.در فرهنگ اسلامی براى حراست از عفّت كلام و گفتار، با سخنانى كه از حريم عفّت دور است، به مبارزه برخاسته است. که اكنون به نمونه​هایی در ذیل به آن اشاره می​شود. 
پيامبر صلى​الله​عليه​و​آله مى‌فرمايد: «هر كس با زنى كه همسرش نباشد (نامحرم باشد) شوخى كند، خداوند، براى هر واژه‌اى كه در دنيا بر زبان رانده است، هزار سال، او را زندان خواهد كرد» (حر عاملی، 1414: 14، 144- 143).
امام صادق علیه​السلام فرموده​اند: «وقتی مرد با همسرش همبستر می‌شود، نباید این را برای کسی بازگو کند، و زن نیز نباید آن را برای کسی بیان کند»
 (ابن‌بابویه، 1363: 3، 558).

امام صادق علیه السلام فرموده اند: «شایسته نیست مردی زنی را برای مرد دیگری توصیف کند، که او را فریفته کند و این سبب فتنه شود»
 (کلینی، 1363: 5، 563) و هم​چنین فرموده​اند: «شایسته نیست زن آنچه بین او و شوهرش می‌گذرد را برای دیگران بازگو کند»
 (همان، ‌۵۰۳).

قرآن كريم، مناعت نفس افرادی را كه با درخواست‌ها، خواهش‌ها، آبرو و عزّت نفس خويش را قربانىِ اغنيا نمى‌كنند، پديده «عفّت» دانسته است.آنان فقر را مى​پذیرند و از اغنیا طلب نمی​کنند.اينان عفّت كلام دارند و معتقدند كه اين خواسته​ها، به حريم عفاف آنان آسيب مى‌زند.(عزت نفس و مناعت طبع، 1390: ش 233 ؛ مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل​البیت)
«لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» (بقره، 2: 273) «انفاقِ شما، مخصوصاً باید) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته‌اند؛ (و توجّه به آیین خدا، آن​ها را از وطن​های خویش آواره ساخته؛ و شرکت در میدانِ جهاد، به آن​ها اجازه نمی‌دهد تا برای تأمین هزینه زندگی، دست به کسب و تجارتی بزنند)؛ نمی‌توانند مسافرتی کنند (و سرمایه‌ای به دست آورند؛)و از شدّت خویشتن‌داری، افراد ناآگاه آنها را بی‌نیاز می‌پندارند؛ امّا آن​ها را از چهره‌هایشان می‌شناسی؛ و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند. (این است مشخّصات آن​ها!) و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه است. چنان از عفاف، لب بر هم نهاده‌اند كه بى‌خبران مى‌پندارند آنان ثروتمندندچنان​چه در این رابطه اميرمؤمنان عليه​السلام فرمود:
«عفاف، زينت فقر است» (نهج البلاغه، حكمت340) حكايت نكردن فقر، نگفتن قصّه غصه‌هاى نادارى، بيان نكردن نيازها ودم فروبستن از درخواست‌ها، زیور فقر ونوعی از عفت در سخن است (عرفان، 1380: 6؛ پایگاه اطلاع رسانی حوزه).
قرآن کریم سخن گفتن با نامحرم را بر دوگونه تقسيم کرده است؛ قسم نخست، سخن گفتن معمولي و متعارف است که درآن هيچ تغييري در آهنگ و طنين صداي زن، رخ نمي​دهد و نيز واژه​هاي مورد استفاده، از واژه​هاي معمول و متعارف فراتر نمي​رود و قسم دوم؛ اين​كه سخن گفتني که درآن واژه​ها به گونه خاصي لطيف و تحريك​آميز انتخاب شده ويا با لحن و طنين خاصي ادا مي شود. «فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» (احزاب، 33: 32) قرآن کريم، از شيوه دوم، نهي کرده است و دليل آن را چنين بيان كرده است كه سخن متعارف و معمولي از طمع و انگيزش هوس افراد مريض و بيماردلي که با احساس هر نشانه و زمينه​اي، در پي بهره​جويي و كامجويي بر مي​آيند، جلوگيري مي​کند.(دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم​، بیتا: 51، 1)بايد اداي كلمات و طرز سخن گفتن به‌گونه معروف و دور از هرگونه عشوه‌گري باشد تا زمينه فساد و ارتباط نامشروع فراهم نشود. همچنين در سخنان خود بايد، به مقدار ضرورت بسنده كنند و از به درازا كشيدن كلام و ردّ و بدل كردن مطالب غيرضروري پرهيز نمايند.( طاهری نیا، بی‌تا:ش 122، سال 16)
1-2-2-4. اصول عفت گفتاری TC "1-2-2-4. اصول عفت گفتاری" \f A \l "1" 
- احترام به دیگران: از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز و بی‌احترامی خودداری شود.
- درستی و صداقت:در ارائه اطلاعات و نظرات، صداقت را رعایت شود تا گفتار شما از اعتبار و اعتماد برخوردار باشد.
- قصد و نیت: نیت پشت گفتار باید مثبت باشد؛ نباید به قصد آزار یا تخریب دیگران صحبت شود.
1-2-2-5. آفات و موانع عفت گفتاری در روابط اجتماعی TC "1-2-2-5. آفات و موانع عفت گفتاری در روابط اجتماعی" \f A \l "1"  
1.زبان زشت و گفتار توهین‌آمیز:استفاده از کلمات رکیک، ناسزا، فحش و هرگونه بیان تحقیرآمیز که حرمت مخاطب را می‌شکند و جوّی از خشونت و بی‌احترامی ایجاد می‌کند. این رفتار آشکارترین و مستقیم‌ترین حمله به اصل عفت گفتاری است.

2. دروغ و فریب:بیان سخنان نادرست یا کتمان حقایق به قصد فریب دیگران. این عمل شفافیت و صداقت را که پایه‌های اعتماد و ارتباط سالم هستند، از بین می‌برد و می‌تواند پیامدهای زیان‌بار فردی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.

3. افترا، تهمت و شایعه‌پراکنی:نسبت دادن اعمال و گفتار نادرست به دیگران بدون هیچ دلیل و سند معتبر، یا پخش سخنانی که صحت آن​ها تأیید نشده است. این رفتار نه تنها شخصیت افراد را مخدوش می‌کند، بلکه باعث ایجاد دشمنی و از هم گسیختگی پیوندهای اجتماعی می‌شود.

4. غیبت و سخن‌چینی:گفتن عیب‌های پنهان یک فرد در غیاب او، به گونه‌ای که اگر حاضر بود، ناراحت می‌شد. هم​چنین، انتقال سخنان بین افراد به قصد ایجاد کدورت و دشمنی، که هر دو از مصادیق بارز بی‌عفتگی در گفتار هستند.

5. تمسخر و استهزا: مسخره کردن دیگران، دست انداختن و طعنه زدن به ویژگی‌های جسمی، گفتاری یا اعتقادی افراد. این عمل موجب تحقیر طرف مقابل و تضعیف روحیه‌ی او می‌شود.

با پرهیز از این رذایل اخلاقی و رعایت عفت در گفتار، می‌توانیم فضایی سرشار از احترام، اعتماد و آرامش برای خود و دیگران فراهم کنیم. (پيشوايي؛ رضايي، ۱۳۸۶: 20 -21)
1-2-3. منزلت TC "1-2-3. منزلت" \f A \l "1" 
منزلت به معنای جایگاه یا مرتبه فرد در جامعه است و ابعاد آن شامل: بعد فردی؛روان شناختی(صفات شخصیتی و ویژگی​های فردی و باور شخص است)و شناختی (درک و تصور شخص از جایگاه خود و دیگران) می​باشد. و در بعد اجتماعی – فرهنگی؛ موقعیت در گروه​ها و ارتباط فرد در گروه​های اجتماعی و فردی مانند خانواده، دوستان، همکاران و سازمان​ها ) شکل می​گیرد. و در بعد اقتصادی؛ دارایی​ها و ثروت، شغل و حرفه و طبقه اجتماعی را در بر می​گیرد. این سه بعد به طور جدایی ناپذیری با هم ارتباط دارند. به عنوان نمونه شغل فرد که بعد اقتصادی منزلت را دربر می​گیرد با منزلت اجتماعی وی و جایگاه فردی او ارتباط دارد. بنابراین درک این ابعاد به ما کمک می کند تا جایگاه فرد را در ساختار پیچیده جامعه بشری بهتر بشناسیم.(زیبائی​نژاد؛ سبحانی، 1400: 110-140؛ پناهی، 1390:سال بیستم، ش 160، 127-143)

1-3. مفاهیم‌ مرتبط TC "1-3. مفاهیم‌ مرتبط" \f A \l "1" 
1-3-1. جایگاه عفت ورزی در آیات و روایات TC "1-3-1. جایگاه عفت ورزی در آیات و روایات" \f A \l "1" 
چشم یکی از نعمت‌های پروردگار به انسان است.این عضو که یکی از اعضای کوچک بدن به شمار می‌رود، بزرگ​ترین دریچه انتقال اطلاعات به عالم ذهن می‌باشد. شاید به همین دلیل است که گفته شده است کسی که چشم ندارد، گویا هیچ یک از حواس را ندارد. 
نگاه کردن عملی فردی است، بنابراین اگر همین نگاه کنترل نشود، نظم جامعه را به هم می​ریزد.پس برای کنترل نظم، قوانینی وضع می‌شود که هم از فرد و هم از جامعه محافظت می‌نماید.
در قرآن مجید آیاتی است که با صراحت از نگاه به نامحرمان نهی می‌کند؛ چنان‌که خداوند به مردان مؤمن می‌فرماید: «به مؤمنان بگو چشم‌های خود را(از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند و دامان خود را (از بی‌عفتی) حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه‌تر است خداوند به آن‌چه انجام می‌دهند آگاه است»
 (نور، 24: ۳۰).
هم‌چنین خداوند به زنان با ایمان می‌فرماید: «و به زنان با ایمان بگو:چشم‌های خود را (از نگاه هوس )فرو گیرند و دامان خود را ( از بی‌عفتی) حفظ کنند»
 (نور، 24: ۳۱).
در کتاب کافی درباره شأن نزول آیه ۳۰ سوره نور، از امام باقر علیه السلام چنین نقل شده است: «جوانی از انصار در مسیر خود، با زنی روبرو شد- در آن زمان، زنان مقنعه خود را پشت گوش‌ها قرار می‌دادند؛ به طوری که گردن مقداری از سینه آن‌ها نمایان می‌شد- چهره‌ی آن زن نظر آن جوان را به خود جلب کرد و چشم خود را به او دوخت. هنگامی که زن گذشت، جوان هم‌چنان به او نگاه می‌کرد؛ در حالی​که راه خود را ادامه می‌داد؛ تا این‌که وارد کوچه تنگی شد و باز هم‌چنان به پشت سر خود نگاه می‌کرد که ناگهان صورتش به دیوار خورد و تیزی استخوان یا قطعه شیشه‌ای که در دیوار بود، صورتش را شکافت هنگامی که زن گذشت، جوان به خود آمد و دید که خون از صورتش، جاری است و بر لباس و سینه‌اش ریخته است!( سخت ناراحت شد) و با خود گفت:به خدا سوگند! خدمت پیامبر می‌روم و این ماجرا را بازگو می‌کنم و چاره جویی می‌کنم.هنگامی که چشم رسول خدا به او افتاد، فرمود: چه شده است؟ جوان نیز ماجرا را نقل کرد. در این هنگام، جبرئیل پیک وحی خدا، نازل شد و این آیه را آورد: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» (نور 24: 30 ؛ مکارم شیرازی، 1353: 3، 289 ؛ دفتر تبلیغات اسلامی، فرهنگ نامه علوم قرآنی، 1394: 1، 447)
كلمه غض به معناى روى هم نهادن پلك‌هاى چشم است، و كلمه ابصار جمع بصر است كه همان عضو بيننده باشد و از اين​جا معلوم مى‌شود كه كلمه «مِنْ» در جمله‌«مِنْ أَبْصارِهِمْ» براى ابتداى غايت است، و يا براى بيان جنس، و يا تبعيض باشد و معنايش اين است كه مؤمنين چشم‌پوشى را از خود چشم شروع كنند.
پس در جمله ‌«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» از آن​جايى كه كلمه« يغضوا »مترتب بر قل- بگو مى‌باشد نظير ترتبى كه جواب شرط بر شرط دارد قهراً دلالت مى‌كند بر اين​كه قول در اين​جا به معناى امر است، و معناى جمله اين است كه «به مؤمنين امر كن كه چشم خود را بپوشند، و تقدير آن اين است كه: ايشان را امر به غض و چشم‌پوشى كن كه اگر امر بكنى چشم خود را مى‌پوشند»، و اين آيه به جاى اين​كه نهى از چشم‌چرانى كند، امر به پوشيدن چشم كرده و فرقى ندارد، آن امر اين نهى را هم افاده مى‌كند و چون مطلق است نگاه به زن اجنبى را بر مردان، و نگاه به مرد اجنبى را بر زنان تحريم فرموده است (طباطبایی، 1374: 15، 155).
در روایات نیز درباره حفظ نگاه از حرام، سفارش فراوانی شده است؛ تا آن‌جا که نگاه حرام را نخستین و خطرناک‌ترین تیر شیطان دانسته است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی علیه​السلام می‌فرماید: «نگاه تیری از تیرهای مسموم شیطان است و چه بسیار از نگاه‌هایی که حسرت طولانی برجای می‌گذارد»
 (کلینی، 1363: 5، 559).
 حضرت علی علیه​السلام نیز فرمودند: بر اساس این فرمایش حضرت «نگاه اول، مانعی ندارد، ولی ادامه نگاه اشکال دارد؛ زیرا سبب فتنه می‌شود»
 (حر‌عاملی، 1414: ۲۰، ۱۹۴).
هم‌چنین فرمودند: «کسی که در راه خدا جهاد کند و شهید شود، اجرش بیشتر از کسی نیست که بتواند گناه کند و عفت ورزد. انسان پاکدامن، نزدیک است که فرشته‌ای از فرشتگان خدا شود. این روایت، نشان از اهمیت عفاف و بلند مرتبه بودن فرد پاکدامن دارد»
 (نهج البلاغه: حکمت ۴۷۴).
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: جلوی راه مردم ننشینید.مردم گفتند ما ناچاریم از نشستن. فرمود: پس حق آن را ادا کنید. پرسیدند:حق آن چیست؟ پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: «ترک چشم چرانی و مردم آزاری، جواب دادن به سلام دیگران، امر به معروف و نهی از منکر»
 (​النووی، 1419: 7، 190). 
حضرت عیسی علیه السلام فرمود: «از نگاه به نامحرم بپرهیزید که بذر شهوت را در دل می‌نشاند و همین، برای دچار شدن انسان به فتنه، کافی است» (همان).
امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود«چشم، دل را بدنبال خود مى‌كشد»
 (آمدی، بی‌تا: ۶۰). و نیز فرمود: «چشم، قلّاب شيطان است»
 (همان: ۲۶۰). و فرمود: «چشم‌پوشى بهترين راه دورى از شهوات است» (ابن‌شعبه، 1363: ۱، ۱۴۹).
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «نگاه بد، تيرى از تيرهاى مسموم شيطان است. هر كس از ترس خدا چشم خود را فرو بندد، خداوند به او ايمانى مى‌دهد كه از درون، شيرينى آن را احساس مى‌كند»
 (نوری طبرسی، 1408: ۱۴، ۲۶۸).
بنابراین تمام این محدودیت‌ها، برای راحتی خود فرد می‌باشد؛ زیرا گاهی یک نگاه می‌تواند انسان را از زندگی ساقط کند.البته برخی دیدگاه‌ها نیز افراطی است؛ مانند آن‌که برخی می‌گویند از محل زندگی بیرون نیاییم؛تا چشم ما به موارد خلاف شرع برخورد نداشته باشد. 

از سوی دیگر احکام نگاه کردن، یکی از مباحث فقهی است که در باب نکاح، مطرح می‌باشد؛ برای مثال گاهی ممکن است نگاهی که تا لحظات پیش حرام بود، به لحاظ مصلحتی، واجب شود؛چنان‌که در ازدواج، باید فرد به همسر آینده خود، به خوبی نگاه کند تا بتواند همسر مطلوب خود را انتخاب نماید (اسحاقی، 1396: ۴، ۲۳۵-۲۳۹).
1-3-2. گستره عفاف TC "1-3-2. گستره عفاف" \f A \l "1" 
حقیقت عفاف، دوری از کارهای ممنوعی است که به منزله افراط یا تفریط در تمایلات درونی انسان محسوب می شوند. بنابراین در همه زندگی فردی و اجتماعی باید شهوات و تمایلات درونی را کنترل کرد. از آن​جا که مسأله عفاف​وحجاب، مسأله‌ای عقلی، اخلاقی و شرعی است و در عین حال مسأله عفاف فراتر از حجاب و حجاب قسمی از اقسام عفاف، می‌باشد، برای تبیین جامع در ارائه شاخص‌ها، ابتدا اقسام عفاف را بیان می​کنیم:

1-3-2-1. عفاف در گفتار TC "1-3-2-1. عفاف در گفتار" \f A \l "1" 
همان​طور که بیشترین کارهای خیر و عبادت​ها به وسیله زبان انجام می​شود خروج آن از کنترل، گناهان و تبعات سخت دنیوی و اخروی فراوانی را به دنبال دارد. امیرالمؤمنین علی علیه​السلام می فرمایند: «بپرهیز از سخن زشت و زننده، که افراد پست را به تو می​بندد و نیکان را از تو رنجانده و پراکنده می​سازد»
 ( لیثی واسطی، ۱۳۷۶: 99، ح 2285).
در روایات فراوان وهم​چنین در رساله‌های عملیه برای زبان و کیفیت استفاده از آن سفارش‌های زیادی شده است. اولین مبحث در مورد سخن گفتن با نامحرم، «ضرورت» است و پس از آن به «ترس از مفسده» و «ریبه» اشاره شده است. درهرحال، حفظ زبان به‌عنوان یکی از مصادیق عفت مردان است. مواردی چون متَلک‌پرانی، سخنان غیرضروری، فرستادن مطالب محرک، که زمینه‌ساز تخریب افکار عمومی می‌شود، مکالمات تلفنی و حتی چت کردن از مصادیق بی‌عفتی در زبان است و عفت زبان، به معنای خویشتن​داری، از این موارد است. فحاشی، هتاکی و بی‌حرمتی در خطابات در خانواده و عدم حفظ حریم اعضای خانواده در نوع کلام نیز می‌تواند از مصادیق بی‌عفتی شمرده شود. (سازمان پژوهش و برنامه​ریزی آموزشی، 1400: 30)

غیر از لزوم کنترل محتوای گفتار، بلند صحبت نکردن و رعایت ظاهر سخن نیز از ملاک​های سخن عفیفانه است؛ چنان که لقمان به فرزند خود توصیه می کند: «از صدای خود بکاه و هرگز فریاد مزن که زشت​ترین صداها، صدای خران است»
 (لقمان، 31: 19).
 طبق آیه ۳۲ سوره احزاب عفت​کلام و خوب سخن گفتن از لازمه جامعه بافرهنگ و تمدن‌ساز می‌باشد. مردمی که خوب صحبت نکنند، مردمی رشد نایافته هستند که در تعاملات اجتماعی با مشکل مواجه شده و باعث بسیاری از نزاع‌ها و اختلافات و بدبینی‌ها می‌شوند.

1-3-2-2. عفاف در نگاه TC "1-3-2-2. عفاف در نگاه" \f A \l "1" 
یکی از ظریف​ترین و مؤثرترین گونه​های عفاف، کنترل نگاه است؛ زیرا بر فکر و روح انسان بسیار تأثیرگذار است و اگر گناه​آلود باشد هم​چون سمی تمام وجود انسان را فرا می​گیرد همان​گونه که امام صادق علیه​السلام می​فرمایند: «نگاه کردن (به محرمات الهی) تیری است مسموم از تیرهای شیطان، هر که آن را فقط به خاطر خدا ترک کند، خداوند ایمانی به دنبال آن، به او عنایت می کند که طعم آن را می چشد»
 (ابن‌بابویه، 1363: 4، 19، ح 4969).
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: «النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، وَکَمْ مِنْ نَظْرَةٍ وَرَّثَتْ حَسْرَةً طَوِیلَةً»؛ «نگاه عفیفانه از مشخصه​های مؤمنان است​ و قرآن کریم خطاب به مؤمنان می فرماید: «به مردان با ایمان بگو: «دیده فرو نهند... و به زنان با ایمان بگو: «دیدگان خود را [از هر نامحرمى‏] فرو بندند»
 (نور، 24: 30 و 31).
1-3-2-3. عفاف در شبکه​های اجتماعی TC "1-3-2-3. عفاف در شبکه​های اجتماعی" \f A \l "1" 
فضای مجازی بر خلاف نامش، حقیقتی همراه با مشخصه​های ویژه خود است. یکی از ویژگی​های آن مخفیانه بودن است. در حالی​که در محضر خدا و خود انسان هیچ چیز مخفی نیست. خدای متعال می​فرماید: «من به آن​چه پنهان داشتید و آن​چه آشکار نمودید داناترم‏»
 (ممتحنه، 60: 1).
به عنوان نمونه، یکی از ویژگی​های فضای مجازی، نگاه مخفیانه است که خدای متعال در​باره آن می​فرماید «[خدا] نگاه​هاى دزدانه و آن​چه را که دل​ها نهان مى​دارندمى​داند»
 (غافر، 40: 19). پس، پیچیدگی و گستردگی ارتباطات در فضای​مجازی هرگز مانع از ثبت​و ضبط و حسابرسی نسبت به آن​ها نخواهد بود.

1-3-2-4. عفاف در اندیشه TC "1-3-2-4. عفاف در اندیشه" \f A \l "1" 
سخت​ترین گونه عفاف، کنترل فکر و اندیشه است؛ اما اگر این کار انجام شود، عفت در تمامی کارها را نیز تضمین می​کند؛ زیرا آن​چه رفتارهای انسان را کنترل می​کند اندیشه است. چنان​که امیرالمؤمنین علیه​السلام می​فرمایند: «هرکه عاقل باشد عفیف می​شود»
 (لیثی واسطی، 1376: 428، ح 7270).
در نقطه مقابل اگر افکار انسان از کنترل خارج شود و به سمت اندیشه​های گناه​آلود برود آن​گاه زمینه انجام گناهان فراهم می​شود. امیرالمؤمنین علی علیه​السلام می​فرمایند: «آن​که در گناهان، بسیار اندیشه کند، [این کار] او را به گناه مى‏ کشانَد»
 (آمدی، بی‌تا: 186، ح 3543). 
1-3-2-5. عفاف در کسب TC "1-3-2-5. عفاف در کسب" \f A \l "1" 
میل به کسب درآمد، نیازمند کنترل است. بنابراین در زمینه عفت در تجارت باید مسائل فقهی آن را بدانیم و به آن عمل کنیم. حضرت علی علیه​السلام خطاب به بازاریان و تجار می​فرمایند: «اى بازرگانان، اوّل فقاهت (دین​شناسى) سپس تجارت، اوّل فقاهت سپس تجارت، اوّل فقاهت سپس تجارت»
 (کلینی، 1363: 5، 150، ح1). یکی از مهم​ترین گونه​های عفاف در کسب، خودداری از نزدیک شدن به ربا و کسب حرام است.

1-3-2-6. عفاف در علم TC "1-3-2-6. عفاف در علم" \f A \l "1" 
عفت در علم، به معنای کنترل نفس در علم​آموزی و استفاده از علم و خودداری نسبت به بیراهه​های وادی دانش است. ترک علوم مضر یا بی​فایده، از جمله مصادیق عفت در دانش است. حضرت علی علیه السلام خطاب به فرزندشان امام مجتبی علیه​السلام می​فرمایند: «بدان در دانشی که سودی نداشته باشد خیری نیست و علمی که آموختن آن فایده​ای ندارد از آن بهره​ای نمی​توان برد»
 (ابن‌شعبه، ۱۳۶۳: 70).
1-3-2-7. عفاف در جنگ TC "1-3-2-7. عفاف در جنگ" \f A \l "1" 
حتی در زمان جنگ نیز نباید به بهانه جنگ، دست به هرگونه کشتار و تخریب و تعرضی زد. آیه کلیدی در این​باره آن است که می​فرماید: «و البتّه نباید دشمنىِ گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک​تر است‏»
 ( مائده، 5: 8).
عفت در اصطلاح اسلامی، تنها به پاکدامنی جنسی محدود نمی‌شود، بلکه به معنای خویشتن‌داری از هرگونه تجاوز، ظلم و تعدی حتی در شرایط بحرانی مانند جنگ نیز گفته می​شود. 
امیرالمؤمنین علیه​السلام «هنگام مواجه شدن با لشکر دشمن در جنگ صفین خطاب به یاران خود، منشور عفت در جنگ را با مؤلفه​هایی هم​چون آغازگر جنگ نبودن، نکشتن فرار​کنندگان، تیر خلاص نزدن به مجروحان، برهنه نساختن هیچ عورتی، مُثله (قطعه قطعه) نکردن کشته​ها، آزار نرساندن به زنان و... بیان کرده اند.»(ابن مزاحم، ۱۴۰۴: 203)

1-3-2-8. عفاف در کشش​های جنسی TC "1-3-2-8. عفاف در کشش​های جنسی" \f A \l "1" 
کنترل شهوت جنسی به خصوص در شرایط بحرانی، موجب سعادت و بزرگی در دنیا و آخرت شده و از بزرگ​ترین عبادت​هاست. امیرالمؤمنین علی علیه​السلام می​فرمایند: «برترین عبادت، پاکدامنى است»
 (کلینی، 1363: 2، 79، ح 3). نیز می​فرمایند: «مجاهد شهید در راه خدا پاداشش بیشتر از کسى نیست که قدرت بر گناه داشته ولى خوددارى نموده. چنین انسان با عفّتى نزدیک است که فرشته​‏اى از فرشتگان باشد»
 (صبحی‌صالح، ۱۴۱۴: 559). و هم​چنین در سوره یوسف که به عنوان یکی از زیباترین داستان‌های قرآنی است، درس‌های عمیقی درباره عفاف و کنترل کشش‌های جنسی ارائه می‌دهد. داستان حضرت یوسف علیه السلام و زلیخا (همسر عزیز مصر) نمونه‌ای بارز از مقاومت در برابر وسوسه‌های شهوانی و پایبندی به اخلاق و تقوای الهی است.

زلیخا که عاشق یوسف علیه السلام شده بود، از تمام ابزارهای ممکن برای فریفتن او استفاده کرد، اما یوسف علیه السلام با توکل به خدا و ترس از گناه، در برابر این وسوسه‌ها ایستادگی کرد. «و آن زن که او در خانه‌اش بود، از او تقاضای کامجویی کرد و درها را بست و گفت: بیا برای تو! یوسف علیه السلام گفت: پناه به خدا! همانا او [ عزیز مصر] صاحب نعمت من است، جای مرا گرامی داشته است. مسلماً ستمکاران رستگار نمی‌شوند»
 (یوسف، 12: ۲۳).
قرآن در این داستان نشان می‌دهد که گناه تنها یک عمل فیزیکی نیست، بلکه نگاه آلوده، خلوت نامشروع و زمینه‌سازی برای گناه نیز خطرناک است. سوره یوسف به ما می‌آموزد که عفاف فقط دوری از عمل حرام نیست، بلکه کنترل نگاه، فکر و احساسات را هم شامل می‌شود. این داستان الگویی کامل برای جوانان و همه انسان‌ها در مواجهه با کشش‌های جنسی نامشروع است. 

1-3-2-9. عفاف در ثروت TC "1-3-2-9. عفاف در ثروت" \f A \l "1" 
ثروت و رفاه نباید موجب شود انسان از وسعت مالی خود در راه غیرمشروع استفاده کند یا این​که خود را تافته​جدا​بافته از دیگران بداند. قرآن کریم، ثروتمندان را به عفاف دعوت می​کند و می​فرماید: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ...» (نساء، 4: 6) در‌ اين آيه به كساني كه بي‌نياز هستند توصیه شده كه عفت پيشه كنند و از تصرف در مال يتيم خودداري و امتناع كرده و دامن خود را از صرف مال‌ يتيم‌ پاك‌ نگه دارند (طبرسی، 1408: 3، 17). «و هر كه توانگر است عفت ورزد»
 (نساء، 4: 6)؛ يعنى هر ولى و سرپرستى كه خودش توانگر و بى‌نياز است و در زندگيش حاجتى به گرفتن مال يتيم ندارد «فليستعفف؛ يعنى طريق عفت را پيش گيرد و ملازم آن شود و از مال يتيم چيزى را نگيرد.» ( طباطبایی، 1374: ۴، ۲۷۷) و اساساً عـفت در هـنگام بـي‌نيازي‌ و توانمندي از صفات مؤمن شمرده است: «المومن عفيف في الغني» (صـحيفه سجاديه، 1376: 235).
پس تفاوتی بین فقیر و ثروتمند نیست و باید همه اقشار عفاف داشته باشند، تا هم در دنـيا و هم در آخرت رستگار شوند. اگر انسان ثروتمند يا بهتر است بگوييم بـي‌نياز، بـه‌ معناي‌ واقعي‌ كلمه عفت پيشه كند، يعني در كسب مال، نگهداري آن و هزينه كردن‌ آن‌ دچار‌ فعل حـرام و قـبيح نـشود، بدون شك مال و ثروت او مشروع و حلال است و اين ثروت مي‌تواند‌ در‌ تقوا‌ و پرهيزگاري شخص نـيز تـأثير مـثبت داشته باشد، همان​طور که پيامبر اکرم صلی​الله​علیه وآله مي‌فرمايد: «بهترين ياور و كمك‌ براي‌ تقواي خدا ثروت است.» (کـليني، 1365: 5، 71) ولی اگـر انسان ثروتمند جانب عفاف‌ را‌ رعايت‌ نکند، ثروتش موجب فساد و تباهي دين و ايمان وي خواهد شد. بنابراین خـداوند‌ در‌ قـرآن مال و ثروت را «فتنه» ناميده؛ چون مايه امتحان انسان است و مي‌تواند عامل‌ سعادت‌ يا‌ شـقاوت وي بـاشد.

1-3-2-10. عفاف در فقر TC "1-3-2-10. عفاف در فقر" \f A \l "1" 
تهیدست و فقیری که دست به هرکاری برای امرار معاش خود نمی​زند از جایگاه رفیعی در نزد خدای متعال برخوردار است؛ چنان​که قرآن کریم در توصیف چنین افرادی می فرماید: «و فرد ناآگاه آنان را از شدت پارسایی وعفّتی که دارند توانگر و بی​نیاز می​پندارد»
 (بقره، 2: 273). حضرت علی علیه​السلام خطاب به فرزند خویش، امام حسین علیه السلام می​فرمایند: «پارسائى زینت فقر است‏»
 (ابن‌شعبه، 1363: 90).
1-3-2-11. عفاف در معاشرت TC "1-3-2-11. عفاف در معاشرت" \f A \l "1" 
یکی دیگر از انواع عفاف در قرآن کریم [پاورقی آیات ۲۷ سوره نور و۵۳ سوره احزاب] 
 حجب و حیا در معاشرت خصوصاً رعایت مسائل محرم و نامحرم، اجازه گرفتن در ورود به محیط‌های امن و برهم نزدن آرامش مکان‌های زندگی می‌باشد. 

1-3-2-12. عفاف‌ در‌ «زينت‌ و آرايش» TC "1-3-2-12. عفاف‌ در‌ \«زينت‌ و آرايش\»" \f A \l "1" 
آيين مقدس اسلام كه بـرنامه جـامع سـعادت و كاميابي بشر است به موضوع زيبايي و زيبادوستي و آرايش و پيرايش توجه مخصوص دارد‌ و پيروان‌ خود‌ را به زيبايي و آرايش و اسـتفاده از نـعمت‌ها تـوصيه‌ مي‌كند‌، تا يكي از خواهش​هاي طبيعي بشر يعني جمال دوستي وي ارضاء شود. امام بـاقرعلیه​السلام مـي‌فرمايد: «شايسته نيست كه زن‌ خود‌ را‌ به زيور آرايش ندهد، لااقل بايد گردن‌بندي به گردن بياويزد‌.» (همان، 509) هم​چنین امام صادق علیه​السلام نـيز تـأكيد كرده‌اند كه «وقتي خداوند به بنده‌اش نعمتي عطا مي‌كند، دوست دارد‌ آن‌ را‌ بـببيند، چـرا كه خـداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد.» (همان، 6، 439‌)

در‌ اسلام تأکید بر پوشيدن لبـاس زيبـا، مـسواك زدن، شانه و روغن زدن به مو، معطر بودن، انـگشتر بـه دست‌ كردن‌ و آراستن‌ خود به هنگام عبادت و معاشرت با مردم در مسجد يا محيط خـانواده‌ و اجـتماع‌ کرده است و اين مطلب از آيات قـرآني نـيز برداشت مـي‌شود: «يا بـَني‏ آدَمَ‌ خُذُوا‌ زينَتَكُمْ‌ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...» (اعراف، 7: 31). در اين آيه بـه فـرزندان آدم خطاب شده كه‌ زينت‌ خود را هنگام رفتن به مسجد با خود بـرداريد در آيه بـعد با‌ لحن‌ تندي‌ به پاسخ آن​ها كه گمان مي‌برند تحريم زينـت‌ها و پرهـيز از غذاها و روزي‌هاي پاك و حلال‌، نشانه‌ زهـد و پارسـايي است»، پرداخته و مي‌گويد: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَه اللَّهِ الَّتي‏ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ‌ وَ‌ الطَّيِّباتِ‌ مـِنَ الرِّزْقـِ قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فـِي الْحـَياه الدُّنـْيا خالِصَه يَوْمَ الْقـِيامَه كَذلِكَ نـُفَصِّلُ الْآياتِ‌ لِقَوْمٍ‌ يَعْلَمُون» (اعراف، 7: 32).
بـنابراين، اسلام از زينت و آراستگي و پيراستگي نهي و مذمت نمي‌كند، بلكه‌ از «تـبّرج» و آشـكار كردن زينت در محافل اجتماعي و براي نامحرمان را نهی می​کند كه‌ بـاعث‌ فـساد و بـرانگيخته شدن شهوت و در نتيجه گـناه و آلودگي مي‌شود: «و لا تبّرجن تبّرج‌ الجاهلّيه‌ الاولي» (احزاب، 33: 33). در معناي تبرّج آمده است: «تبرج آشكار نمودن زينت و هـر چـيزي است كه‌ شهوت‌ مرد را برانگيزاند» (ابن‌منظور، 1414: 2، 212).
بـنابراين مـنظور از عـفاف در زينـت‌ اين‌ است كه انـسان از زينـت به حدی استفاده کند که به زياده‌روي و افراط نـگرايد و از حـد شـايسته و اعتدال خود كه اسلام مشخص‌ كرده‌، تجاوز نـكند. اگـر اين غـريزه‌ از‌ حـد و مـرز‌ شـرعي‌ خود‌ عبور كند، آتش شهوت را شعله‌ور‌ ساخته‌ و دام شيطان را براي انسان مي‌گستراند.

علامه طباطبايي در اين​باره مي‌فرمايد‌: «كمتر‌ فسادي در عالم ظاهر مي‌شود و كمتر‌ جنگ خونيني است كه‌ نسل‌ها‌ را قـطع و آبادي‌ها را ويران‌ سازد‌ و نتيجه اسراف و افراط در استفاده از زينت‌ها و زرق نبوده باشد، ؛زيرا انسان طبعاً‌ اين‌طور‌ است كه وقتي از جاده‌ اعتدال‌ بيرون‌ شد و پا از‌ مرز‌ خود بيرون گذاشت، مشكل‌ مي‌تواند‌ خود را كنترل كند» (طباطبايي، 1374: ج8، ص102). اینها تنها چند نمونه از جلوه​های عفاف در زندگی هستند ولی عفاف در همه کارها جلوه​گرو نمایان است.
1-3-3. مفهوم کرامت TC "1-3-3. مفهوم کرامت" \f A \l "1" 
كرامت، همان نزاهت از پَستى و فرومايگى است. كريم غير از كبير و عظيم است. كريم معنايى دارد كه شايد در فارسى معادل بسيط نداشته باشد. لذا اگر ما خواسته باشيم، كلمه كريم را، به فارسى ترجمه كنيم، بايد چند كلمه را كنار هم بگذاريم تا معنى كريم روشن شود:روح بزرگوار و منزه از هر پَستى را كريم مى​گويند. خداى سبحان، محدوده عالم طبيعت و اعتبارات آن را، در برابر كرامت دانسته و از آن به عنوان دنيا تعبير نموده است، چون دنائت، در برابر كرامت و دنى در مقابل كريم است.و ازجمله در موانع کرامت می​توان به طغیان ودنیا طلبی اشاره کرد. (جوادی آملی، 1369: 1، 22)

کرامت انسانی، به معنی حرمت انسان است که در همه انسان‌ها وجود دارد.( حسینی ؛فروغی نیا 1398، 1، 135)
 امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، در نظریه خود به نام «خودمختاریِ اخلاقی» معتقد است «کرامت انسانی، آن نوع حرمت و ارزشی است که کلیه افراد به لحاظ استقلال ذاتی و توانایی اخلاقی که دارند، به صورت یکسان از آن برخوردارند.»(رحیمی‌نژاد؛ حبیب‌زاده، 1386: سال یازدهم، ش 4، 54) کرامت در لغت به معنای بزرگواری، (دهخدا، 1309: ذیل واژه کرامت)بزرگی کردن، (ابن‌منظور، 1414: ۱۲، ۵۱۰)سخاوت، شرافت و دوری از پستی و فرومایگی آمده‌است..(قرشی، 1367: ۱۴۱۲: ۶، ۱۰۳) آیت‌الله جوادی آملی از مفسران بزرگ شیعی براین باور است که «واژه کرامت از واژه​های پربرکت عربی است که معادل فارسی ندارد و در فارسی باید چند کلمه با هم جمع و کنار هم گذاشته شود تا گویای معنای کرامت باشد.» (جوادی آملی، 1369: 1، 21)وی هم چنان تأکید دارد که «كريم غير از كبير و عظيم است و كريم معنايى دارد كه شايد در فارسى معادل بسيط نداشته باشد.» (همان)درباره کرامت انسانی، با وجود اهمیت آن در قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، در هیچ​یک از این قوانین تعریفی ارائه نشده است. (رحیمی‌نژاد؛ حبیب‌زاده، 1386: سال یازدهم، ش 4، 54)

و اما جایگاه و اهمیت کرامت با توجه به آیه 70 سوره اسراء این​گونه مطرح می​​شود. «به راستی فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب‌هایی که در اختیارشان گذاشتیم] سوار کردیم، و به آنان از نعمت‌های پاکیزه روزی بخشیدیم، و آنان را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری کامل دادیم»
 (اسراء، 17: ۷۰).
آیه ۷۰ سوره اسراء به صراحت به موضوع کرامت انسان اشاره دارد. (طباطبائی، ۱۳۹۳: ۱۳، ۱۵۵)به گفته علامه طباطبائی، مفسر شیعه، در آیات مختلفی مانند آیه ۳۰ سوره بقره ( همان: ۱، ۱۱۴) و ۱۳ سوره حجرات (همان: ۱۸، ۳۲۶-۳۲۷) نیز درباره کرامت انسان سخن گفته شده است. در آیه ۷۰ سوره اسراء، به گرامی داشتن انسان‌ها اشاره شده و جایگاه انسان در آفرینش و امتیازاتش بر دیگر موجودات ذکر شده است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۱۲، ۱۹۶؛ سلطانی، 1388:ش 102، 30) به نظر محمدتقی جعفری، «کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین و ثابت برای حقوق انسان‌ها در طول تاریخ است.» (نصری، 1403: ۳۹۱.)جوادی آملی، مفسر شیعه، «هدف انبيا را به كرامت رساندن انسان‌ها و دور کردن آنها از پستی و لئامت می‌داند.»(جوادی آملی، ۱۳۶۹: ۱۳۰)

كرامت يعنی اين​كه انسان دارای شرافت و عزت و حيثيت است. با توجه به اين​​كه عقل و آيات، امتيازات ارزشمندی مانند تفکر وكمال​يابی و گذشت از لذائذ و فداكاری در راه ارزش​های عالی انسانی را برای آدمی اثبات کرده، لذا كرامت و ارزش انسانی برای بشر ثابت شده است و موجب بروز حق وتکلیف می باشد.( اخوان کاظمی، 1379:ش 17)

1-3-3-1. روح الهى منشا كرامت TC "1-3-3-1. روح الهى منشا كرامت" \f A \l "1" 
خداى سبحان، انسان را به عنوان نوع كريم معرفى كرد. فرمود:«و لقد كرمنا بنى آدم»؛ يعنى «اين نوع انسان، في نفسه، كريم خلق شده و شايستگى كرامت زائد را هم دارد». 

در سوره اسراء آيه 70 چنين فرمود: «انسان بر جميع موجودات جهان امكان، فضيلت دارد»
 (اسراء: 70)؛ چون صدر آيه ناظر بر كرامت نفسى انسان است: «و لقد كرمنا بنى آدم»، و ذيل آيه، ناظر به كرامت نسبى است: «پس خداى سبحان انسان را به عنوان نوع كريم ياد كرده است».
 هم​چنين بعد از بيان آفرينش و افاضه روح الهى به او، چنين فرمود: «فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ» (مؤمنون، 23: 14 ) و اين آفرين گفتن، فقط به جهت افاضه روح الهى است و گرنه در سايه شؤون ياد شده، حيوان​هاى ديگر با انسان از لحاظ تطور نطفه و علقه و مضغه و جنين و مانند آن، شريكند و خداى سبحان كرامت انسان را فقط در سايه علم و عمل صالح مى​داند، اما نه هر علمى، بلكه علمى كه معلمش خداى سبحان است و انسان را به فراگيرى آن علوم دعوت كرده است. (جوادی آملی، 1369: 1، 18)

1-3-3-2. درس كرامت خداوند TC "1-3-3-2. درس كرامت خداوند" \f A \l "1" 
اولين سوره​اى كه طبق نقل مشهور، بر وجود مبارك رسول خدا صلى​الله​عليه و آله نازل شده است، سوره علق است كه خداوند سبحان، به عنوان( اكرم) ياد شده است. فرمود: معلم شما، خداى اكرم است: «اقرا باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم» (علق، 96: 1-5).
اگر معلم با يك وصف خاص معرفى شد، اشاره به آن است كه تعليم اين معلم، در محور همان وصف است. مثلاً اگر گفتند فلان مهندس درس مى​گويد؛ يعنى درس هندسه مى​دهد. اگر گفتند فلان طبيب درس مى​گويد؛ يعنى درس پزشكى مى​دهد. اگر گفتند معلم اكرم به شما درس مى​دهد؛ يعنى درس كرامت مى دهد. اين تعليق حكم بر وصف، محور آن تعليم را مشخص مى​كند​. اگر فرمود: «اقرا و ربك الاكرم الذى علم بالقلم»؛ يعنى خدايى كه اكرم است، از راه قلم، تعليم كرامت مى​دهد و انسان را كريم مى​كند.

نه تنها امت اسلامى، بلكه همه امم، از آن جهت كه انسانند، شاگرد خداى كريم​اند و خداوند از آن جهت كه اكرم است، معلم انسان​ها است. يعنى خدا درس كرامت به آدميان مى​دهد و مى​خواهد انسان را كريم كند​. و اين درس، اختصاصى به خواندن و نوشتن و مانند آن ندارد، خواه انسان بتواند با كتاب مأنوس باشد، يا اهل درس و بحث نباشد. زيرا وقتى خدا، معلم انسان شد، مى​تواند از راه درون و دل، و يا بيرون و سمع و بصر، حقايق را ياد انسان بدهد. انسان بايد متعلم خداى اكرم باشد.
خداوند بعضى از انسان​ها را بدون واسطه به كرامت مى​رساند، مانند انبياى الهى. و بعضى ديگر را بواسطه انبياء به مقام والاى كرامت نائل مى​كند , چه اين​كه خاتم انبياء صلى​الله​عليه و آله فرمود:
 (مجلسی، 1403: 16، 210) خداوند در قرآن کریم چنین می فرماید: «خداى سبحان كه اكرم است آدميان را به كرامت دعوت كرد»،
 و پيامبران كه مأموران الهى هستند، به شما درس كرامت مى​دهند و من كه خاتم آنان هستم، براى تتميم كرامت​ها مبعوث شده​ام. بنابراين، سلسله جليله انبياء كه مجراى فيض كرامت و وسائط تعليم آنند، حتماً كريم خواهند بود و چون تمام شؤون تعليم انسانى، بايد از كرامت برخوردار باشد، لذا خداى سبحان، هم برنامه​هاى دينى را به عنوان كرامت معرفى نمود، و هم مأموران و معلمان بشرى را به عنوان كريم ياد كرد و هم شاگردان مكتب وحى را به كرامت دعوت فرمود. (جوادی آملی، 1369: 1، 19-21)

1-3-3-3. كرامت و فطرت TC "1-3-3-3. كرامت و فطرت" \f A \l "1" 
انسان هم داراى سرمايه درونى است و هم داراى سرمايه بيرونى. توضيح آن‌كه، انسان طورى خلق نشده است كه نسبت به جهان​بينى​هاى گوناگون ناآگاه باشد، و در درون قلبش چيزى ازعلوم و معارف نباشد. بلكه وقتى خداى سبحان به او هستى داد، وجود او را با سرمايه علمى آفريد. گرچه انسان مختار و آزاد است راه خير را طى نمايد يا راه شر را انتخاب كند، ولى خداى متعال سرمايه تعيين​كننده​اى را كه همان فطرت حق​جوئى و حق​طلبى است، به او عطا كرده است. هم از نظر بينش او را مسلح كرد، هم از نظر گرايش و اخلاق.اين سلاح درونى را به عنوان حجت، به او معرفى كرد و از راه بيرون، درس كرامت به او داد. درباره علوم بيرونى نظير صنعت​ها، حرفه​ها و مانند آن چنين فرمود: «يعنى خداى سبحان شما را از شكم مادرانتان در حالى بيرون آورد كه علومى را كه براى تأمين نيازهاى آدميان لازم است، نمى​دانستيد»
 (نحل، 16: 78). براى فراگيرى اين علوم سمع و بصر و فكر و فؤاد به شما داد، تا با جهان خارج ارتباط برقرار كنيد و اسرار آن را ياد بگيريد.( جوادی آملی، 1369: 1، 22)

«وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمعَ وَٱلأَبصَرَ» (نحل، 16: 78) پس اين علوم، علومى است كه از بيرون نصيب انسان مى​شود و انسان در روز تولد فاقد آنها است. خداى سبحان نسبت به معارف الهى كه مايه​هاى اصيل است فرمود: من انسان را با سرمايه علمى خلق كردم، چنين نيست كه انسان را نسبت به ايمان و كفريكسان خلق كرده باشم. گرچه او در انتخاب راه آزاد است، ولى من به او هم بينش حق و هم گرايش به آن را دادم، فرمود: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» (روم، 30: 30)، «چهره جانت را به سمت دين الهى متوجه كن. اين فطرت خداخواهى و خداپرستى در طول تاريخ هستى انسان​ها در نهان تمام آنان بوده و خواهد بود، و هيچ فردى فاقد آن نيست، پس چنين نيست كه بينش دل، نسبت به جهان​بينى​هاى گوناگون يكسان باشد و نيز چنين نيست كه گرايش نفس، نسبت به آراء و مكاتب مختلف يكسان خلق شده باشد، بلكه سرمايه خدابينى و خداخواهى در نهان آدميان هست، و اين سرمايه را خدا به انسان داده است.
1-3-3-4. انحصار كرامت در خداى كريم TC "1-3-3-4. انحصار كرامت در خداى كريم" \f A \l "1" 
اما آن​چه كه الان مطرح است اين است كه، قرآن كريم مى​فرمايد: نه تنها آن​چه نزد ديگران است فانى است و آن​چه پيش خداست باقيست، بلكه آن​چه پيش ديگران است نيز از آن خداست، تا مبادا كسى بپندارد پيش ديگران هم سهمى (هرچند محدود) از كمالات و كرامات هست.و مبادا كسى توهم كند كه ما مى​توانيم به اميد چيزى كه پيش ديگران است اقدام كنيم تا يك كرامت نسبى و موقت نصيبمان شود؛ زيرا اين توهم، باطل و اين اميد كاذب است، چون آن​چه كه پيش ديگران است نيز مال خداست. پس اگر كسى در راه خدا قدم برنداشت، نه تنها به كرامت ابدى نمى​رسد، بلكه به كرامت محدود و موقت هم نخواهد رسيد؛زيرا هرچه در جهان​هستى مايه كرامت يا سائر كمالات است، مال خداست (رهنمایی، 1370:20، 9؛ marifat.nashriyat.ir).
1-3-4. مصادیق عفاف در گفتار TC "1-3-4. مصادیق عفاف در گفتار" \f A \l "1" 
برای داشتن عفت کلام و سخن نیکو گفتن با دیگران، باید از سخنان نکوهیده در شرع و اخلاق پرهیزکنند. برخی از این امور نکوهیده عبارتند از: «دشنام دادن، لعن، غیبت و تهمت، استفاده از کلمات زشت و رکیک، تحقیر، اهانت، به زبان آوردن گناه، گفتگوی غیرضروری با نامحرمان». در این​جا به برخی از عوامل عفاف در کلام اشاره می‌شود.

یکی از اموری که سخن را از نیکویی و اعتدال خارج می‌کند، دشنام است که نه شایسته سخن و نه شایسته سخنگوست. خداوند در قرآن کریم از دشنام دادن به کفار نیز نهی نموده است: «کسانی را که غیر خدا را می‌خوانند، دشنام ندهید که آنان هم از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام خواهند داد»
 (انعام، 6: 108).

در این شعر زیبای فارسی به معنایی از آیه اشاره شده است که عواقب دشنام ابتدا کام گوینده را تلخ می‌کند؛ زیرا به طور معمول اولین واکنش مخاطب، مقابله به مثل خواهد بود.:

مستمع را کام، ناگردیده از دشنام، تلخ ** می‌کند گوینده را دشنام، اول، کامْ تلخ (صائب تبریزی، 1364: غزل 2305)

غیبت و تهمت هم از گناهان زبانی هستند که در قرآن کریم به صراحت از مؤمنان خواسته شده است در گفتگوهای خود به دلیل عواقب اجتماعی منفی از آن پرهیز کنند. یکی از مهم‌ترین مصادیق عفت کلام، رعایت عفت کلام در امور جنسی است. قرآن کریم در ادب گفتاری خاصی، استفاده از الفاظ در مباحث گوناگون، به نوعی حیا و پرده​پوشی را لحاظ می‌کند و با استفاده از کنایات، از بی‌پردگی و به کار بردن الفاظ صریح و قبیح اجتناب کرده است. امام صادق علیه​السلام در تفسیر عبارت «لامَستُمُ النّساءَ» (نساء، 4: 43؛ مائده، 5: 6) آن را به آمیزش جنسی تفسیر کرده و فرموده است: «خداوند عفیف است و انسان‌های باعفت را دوست دارد»
 (مجلسی، 1403: 77، 221). این روش قرآن کریم، نوعی الگودهی به مؤمنان است که باید حیا و متانت را در گفتار رعایت کنند. در روایتی نیز آمده است: ؛ «از گفتار زشت و قبیح بپرهیز»
 (محمدی ری​شهری، 1367: 8، 451).

یکی از شاگردان امام باقر علیه​السلام به نام ابوبصیر می‌گوید: «در کوفه به یکی از بانوان درس قرائت آیات قرآن آموزش می‌دادم. روزی در موردی با او شوخی کردم (که برخلاف حریم عفت بود). پس از گذشت مدتی در مدینه به محضر امام علیه​السلام رسیدم.حضرت به من فرمود: «کسی که در خلوت گناه کند، خداوند نظر لطفش را از او برگرداند. این چه سخنی بود که به آن زن گفتی؟». از شدت شرم سر در گریبان بردم و توبه کردم. امام علیه​السلام فرمود:«مراقب باش تکرار نکنی». (مجلسی، 1403: 46، 247)ا ین حکایت نیز به عفت زبان و کنترل آن از هرزه‌گویی و گفتار خلاف عفت دعوت می‌کند.حتی در گفتگوهای روزانه در محیط کار یا آموزش یا مجالس دیگر نیز باید مرزهای عفاف در گفتار شناخته و در حفظ آن کوشش شود.

حضرت آیت‌الله العظمی آقای بروجردی؛ «مرجع وقت جهان تشیع، در آن زمانی که در شهرستان بروجرد بودند، نذر کردند که اگر خشم و عصبانیت خود را کنترل نکنند و به افراد تندی نمایند، یک سال روزه بگیرند.

یک روز، هنگام مباحثه علمی با یکی از شاگردان خود، به خاطر این​که آن شاگرد مطالب غیرمنطقی و بی‌ارتباط با موضوع بحث می‌گفت، طاقت نیاوردند و نسبت به او تندی نمودند. در این​جا بود که نذر آقای بروجردی شکسته شد. بعد، یک سال روزه گرفتند تا نذر خود را ادا کنند.» (جمعی از نویسندگان، 1397: 115-114)

1-3-4-1. عوامل ایجاد و گسترش عفت کلام در جامعه انسانی TC "1-3-4-1. عوامل ایجاد و گسترش عفت کلام در جامعه انسانی" \f A \l "1" 
1-3-4-1-1. توجه به مسائل عقیدتی TC "1-3-4-1-1. توجه به مسائل عقیدتی" \f A \l "1" 
نتیجه رفتار و کردار آدمی، نوعی جهان‌بینی است.بدون تردید کسی که احترام به دیگران، رعایت حریم میان زن و مرد و نیز تواضع و بردباری، از اصول اعتقادی اوست؛ در گفتار نیز به آن پایبند است.

بنابراین فرد باید از لحاظ اعتقادی قبل از آموزش الفاظ و کلمات و توجه به بار مثبت و منفی آن‌ها و در تعامل با دیگران، مقید به فضایل اخلاقی و دوری از رذایل باشد. در سیره معصومین آمده است هنگامی که با رفتار توهین​آمیز و الفاظ زشت برخی افراد روبه‌رو می​شدند، هرگز مقابله به مثل نمی‌کردند؛ زیرا کرامت درونی آن‌ها در رفتارشان نیز متجلی می‌شد.

بنابراین گام اول برای اصلاح رفتارها، این است که در نظام آموزشی مباحث عقیدتی مورد عنایت ویژه قرار بگیرد و هرگز این مسئولیت به تنهایی بر عهده خانواده نمی​باشد.

1-3-4-1-2. گسترش اصل حیا TC "1-3-4-1-2. گسترش اصل حیا" \f A \l "1" 
رعایت حیا و عفت به عنوان یکی از ارکان محکم در سلامت اجتماعی، همواره مورد تأکید دین بوده است که علاوه بر رفتار، شامل گفتار نیز می‌شود؛ چه بسا رعایت حیا در گفتار به نوعی از برخی مشکلات و معضلات رفتاری مرتبط نیز جلوگیری کند (طباطبایی، 1374: 16، 309). در قرآن کریم خطاب به زنان پیامبرصلی​الله​علیه​وآله آمده است: «وَ لاتَخضَعنَ بِالقَولِ فَیَطمَع الّذی فِی قَلبِهِ مَرَض» (احزاب، 33: 32).
منظور از «لاتَخضَعنَ، نازک نمودن صدا توسط زنان است؛ به طوری که باعث جلب توجه برای مردان باشد. منظور از مرض قلب، ضعف ایمان است. این آیه به زنان سفارش می‌کند که هنگام سخن گفتن با نامحرمان، به شکل جدی و معمولی سخن بگویند و از طنازی و برخی حالات صدا که باعث می‌شود شنونده به فکر گناه بیفتد، خودداری کنند. این دستور، یکی از اصول تربیت اسلامی و حریم میان زن و مرد است که لازم است در مجالس مهمانی، برخوردهای اداری و کاری و... رعایت شود؛ زیرا بی‌توجهی به آن، عواقب ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت و افراد جامعه را به انحراف خواهد کشاند.حتی در جامعه نبوی نیز ممکن است افراد سست‌ایمانی باشند که با این سبک برخورد به طمع و گناه بیفتند.»

1-3-4-1-3. پیامد رعایت نکردن عفت​ در گفتار TC "1-3-4-1-3. پیامد رعایت نکردن عفت​ در گفتار" \f A \l "1" 
بسیاری از مردم، از نتایج کلام قبیح در زندگی فردی و اجتماعی آگاهی لازم را ندارند. گاهی بکارگیری کلمات ناخوشایند هرچند به شوخی، تصویر نامناسبی از فرد به دیگران ارائه می‌دهد که ممکن است زمینه‌ساز سوء​استفاده از فرد به وسیله بیماردلان باشد؛ گاهی استفاده از ادبیاتی که حاوی توهین و ناسزا باشد، می‌تواند منجر به مقابله​ به مثل، اختلاف و برخوردهای فیزیکی شود. بسیاری از پرونده​های قضایی در دادگاه‌ها، مربوط به همین موضوعات می​با​شد و افراد علاوه بر اتلاف وقت، به لحاظ سلامت روان و مسائل اقتصادی نیز متضرر می‌شوند؛ در حالی​که عفت در گفتار می‌تواند از بسیاری از این مشکلات پیشگیری نماید (نوری، ۱۴۴۳؛ پایگاه اطلاع رسانی بلاغ).
1-3-4-1-4. تربیت خانوادگی TC "1-3-4-1-4. تربیت خانوادگی" \f A \l "1" 
خانواده، اصلی​ترین و مهم‌ترین کانون تربیتی است که مهارت عفت در گفتار فرزندان از او تأثیر می​گیرد؛چرا که فرزندان در تقلید از رفتار و گفتار والدین مانند آینه عمل می​کنند.فرزندی که در خانواده به شکل درست با سبک زندگی دینی و اطاعت از دستورات شرع پرورش می​یابد، در کنترل رفتار و گفتار خود نیز موفق‌تر خواهد بود. اگرچه آموخته‌های نامناسب از همسالان در میان آشنایان، دوستان از متغیرهای تأثیرگذار و ناخواسته هستند، اما والدین الگوی مهم​تر و تأثیرگذارتر هستند. بنابراین عفت گفتاری کودکان، زینت​بخش و نمایان​کننده وضعیت فرهنگی خانواده است و سهل​انگاری در به‌کارگیری واژگان نامناسب توسط کودکان به‌ویژه در ابتدای دوران تربیتی او که گاهی موجبات خنده و سرگرمی دیگران می‌شود، می‌تواند منجر به استفاده از واژگان نامناسب برای فرزندان در گفتار آن‌ها شود (نوری، ۱۴۴۳؛ پایگاه اطلاع رسانی بلاغ).
1-3-4-1-5. تمرین و مراقبه TC "1-3-4-1-5. تمرین و مراقبه" \f A \l "1" 
گاهی افرادی عمداً یا سهواً به دلایل مختلف، از جمله‌ عادی‌سازی سبک گفتاری نامناسب در خانواده یا محیط اطراف، گفتار عفیف و مؤدبانه​ای ندارند، ولی این امر باعث از بین رفتن مسئولیت فردی آن‌ها در تربیت خود و کنترل زبان نمی​شود.​ در قرآن​کریم افرادی که به تقلید و پیروی از گذشتگان خود بر عمل زشتی باقی می‌مانند، نکوهش و مذمت شده‌اند. قرآن در بیان قول پشیمانی کفار از روبه رو شدن با عذاب الهی فرموده است: «و می‌گویند پروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند»
 (احزاب، 33: 67). این استدلال که بر اثر عادت یا یکرنگی با جماعت در جامعه یا فضای مجازی یا جمع دوستان و... صورت گرفته است، قابل پذیرش نیست.

بنابراین فرد مبتلا باید پس از تصمیم برای اصلاح رفتار، تمرین مراقبت از زبان هم داشته باشد. برای مثال از فاصله زمانی کوتاه مانند یک روز و یک هفته آغاز کند و با خود تصمیم بگیرد که در طی یک روز مراقبت زبانی انجام دهد؛ سپس کم​کم آن را در همه حالات و زمان‌ها اجرا نماید. امام زین‌العابدین علیه​السلام در دعای 31 صحیفه سجادیه عرضه می‌دارد: «پروردگارا با تو عهد می‌کنم که به آن​چه نمی‌پسندی، بازنگردم و تضمین می‌کنم که به سراغ آن​چه در نزد تو نکوهیده ​است، نروم و پیمان می‌بندم که از همه گناهانت دوری گزینم» (صحیفه سجادیه: دعای 31).
البته این سخن امام سجاد علیه​السلام به صورت عام در مورد همه گناهان است، اما گناهان زبانی بیشتر به مراقبه و تمرین نیاز دارند.امیرمؤمنان علیه​السلام فرموده است: «سزاوار است انسان بر خود مسلط باشد و همواره مراقب قلب خود و نگاهدار زبانش باشد»
 (تمیمی آمدی، 1410: 797).

1-3-4-1-6. آموزش‌های ویژه در رسانه‌ها با مخاطب خاص TC "1-3-4-1-6. آموزش‌های ویژه در رسانه‌ها با مخاطب خاص" \f A \l "1" 
بالا بردن سطح فرهنگ و اخلاق جامعه یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها هستند. آموزش اخلاق اجتماعی و نوع تعامل و رفتار افراد جامعه با یکدیگر در گروه‌های خانواده، دوستان، محیط‌های آموزشی، اداری و... نیز بخش مهمی از وظایف آنان است. هرگز نمی‌توان این تأثیرگذاری وسیع رسانه‌ها در سطح جامعه را نادیده گرفت.با نگاهی به برخی از سریال‌ها یا برنامه‌های دیگر که مختص کودکان یا بزرگسالان است، به​​​راحتی این تأثیرگذاری انجام می​گیرد. برنامه‌سازان درباره الفاظ و نوع سخن گفتن، و نوع سبک گفتار خانواده با یکدیگر تأثیرگذار هستند. بنابراین در مسیر کمال و گسترش فرهنگ مطلوب دینی و ملی، رسانه‌ها تأثیر ویژه​ای دارند. 

برنامه​های تلویزیونی یکی از مهم‌ترین عوامل ترویج الفاظ نامناسب و گاه حتی دور از ادب و نوع ارتباطات کلامی نامناسب میان اعضای خانواده یا روابط زنان و مردان نامحرم، است که در فضای مجازی گسترش می‌یابند. به عنوان نمونه اگر کودکان ما وقت خود را روزانه به تماشای برنامه‌ای بگذرانند که بازیگران آن به طنز، ​از الفاظ ناخوشایند استفاده کنند و یا به یکدیگر پرخاش کنند، ما باید در انتظار نسلی با همین ویژگی​ها باشیم؛ در حالی​که اگر آن‌ها موارد بهتری را مشاهده کنند و با اصول عفت گفتار و روش صحیح آن آشنا شوند، این امر به صورت یک فرهنگ گسترش می​یابد.

1-3-4-1-7. الگوی گفتاری انبیا TC "1-3-4-1-7. الگوی گفتاری انبیا" \f A \l "1" 
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انبیا، داشتن سخن و گفتاری نیکو و زبانی نرم در برخورد با مردم و حتی با مخالفان و معاندین در تبلیغ و تبیین معارف الهی بود. هرچه کافران بر ناسزاگویی و بی‌شرمی خود اضافه می​کردند، آنان نیز بیشتر بر عفت کلام و ادب گفتارشان همت می‌گماردند. خداوند در داستان حضرت هود علیه​السلام می‌فرماید: «و به سوی قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم و بعد از دعوت او، سران کافر قوم او گفتند: ما قطعاً تو را در سفاهت و بی‌خردی می‌بینیم و از دروغگویان می‌شماریم. هود در پاسخ گفت: هیچ‌گونه سفاهتی در من نیست و من، فرستاده‌ای از سوی پروردگارم» ( اعراف، 7: 68 – 65). گویا اولین وظیفه پیامبران در برخورد با کفار، زبان نرم و دوری از توهین و بدزبانی است تا آن​جا که خداوند به حضرت موسی علیه​السلام دستور می‌دهد «حتی در مقابل فرعون نیز با سخنان نرم و قول «لین» سخن بگوید» ( طه، 20: 44). در استفاده و تأثیرپذیری از هر رسانه‌ای از این حدیث شریف، می‌توان الگو گرفت: «إِنْ كَانَ النَّاطِقُ یَنْطِقُ‏ عَنْ‏ لِسَانِ‏ إِبْلِیسَ‏ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِیس‏»(ابن شعبه حرانى، 1363: 456)

1-3-4-1-8. رعایت عفت در فضای مجازی TC "1-3-4-1-8. رعایت عفت در فضای مجازی" \f A \l "1" 
در عصر ارتباطات بُعد مسافت و تفاوت فرهنگ‌ها به لحاظ شناخت و آشنایی با ادیان و مناسبات اجتماعی جوامع، ​معنایی ندارد.متأسفانه بسیار دیده می‌شود که در فضای​مجازی، حرمت‌ها و عفت گفتاری رعایت نمی‌شود؛ در حالی​که ما به عنوان مسلمان وظیفه داریم مانند ابزاری کارآمد در شناخت اسلام و فرهنگ غالب سرزمینی​مان زینت​بخش و حافظ آبروی اسلام باشیم. 

استفاده از الفاظ زشت و غیراخلاقی که بر اثر تقلید کورکورانه و سست شدن ارزش‌های اخلاقی و معنوی در جامعه در این فضاها گسترش یافته است و گاهی تنها با هدف سرگرمی و تفریح انجام می‌شود، ضربه‌های جبران‌ناپذیری از نگاه مردم جهان به پیروان مکتب اسلام وارد می‌کند. امام صادق علیه​السلام به یکی از شیعیان فرمود: «اعمال نیک از همه افراد نیکوست، ولی از تو نیکوتر است؛ چون با ما نسبت داری (شیعه ما هستی) و کارهای زشت از همه زشت است، ولی از تو زشت‌تر است»
 (ابن​شهرآشوب، 1379: 4، 236).

زبان و گفتار اولین راه ارتباطی ما در شناخت خود و آیین‌مان است که نشان‌ می​دهد چگونه با مردم برخورد می‌کنیم.که باعث رنجش و ناراحتی آن‌ها می‌شویم یا با کلام نرم و آکنده از ادب، باعث شادی و جذب آن‌ها هستیم. امام صادق علیه​السلام در روایت دیگری از شیعیان چنین درخواست می‌کند: «زینت ما باشید، نه باعث ملامت و سرزنش ما. با مردم نیکو سخن بگویید و زبانتان را حفظ کنید و از زیاده‌روی و زشت​گویی بازدارید»
 (مجلسی، 1403: 65، 151).

- اهمیت کرامت ومنزلت زن در اسلام 

کرامت و منزلت زن در اسلام و قرآن مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. قرآن و سنت پیامبر اسلام صلی​الله​علیه​وآله به روشنی به ارزش و مقام زن اشاره دارند و بر حقوق و وظایف او تأکید می‌کنند. در ادامه به برخی نکات و آیات مهم اشاره می‌شود:

1. احترام به حقوق انسانی در آفرینش زن و مرد به طور یکسان: قرآن کریم تصریح می‌کند که «زن و مرد هر دو از یک نفوس آفریده شده‌اند و دارای کرامت یکسانی هستند.و کرامت زن به حقوق بنیادین او اشاره دارد، حقوقی از قبیل حق تحصیل، حق کار، حق انتخاب در زندگی شخصی وغیره... »

خداوند در سوره مبارکه نساء چنین می فرماید: «ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. و از خدایی بپرهیزید که (همگی به عظمت او معترفید؛ و) هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید، نام او را می‌برید! (و نیز) (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود، پرهیز کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست»
 (نساء، 4: 23). 
2. حقوق برابر و مقابله با تبعیض: در اسلام، حقوق و تکالیف زنان و مردان به صورت برابر در نظر قرارگرفته شده است. و تأکید بر کرامت زن به مقابله با تبعیض​ها و نابرابری​ها کمک می​کند و زمینه را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می​آورد. «و مانند همان [وظايفى‌] كه بر عهده زنان است، به طور شايسته، به نفع آنان [بر عهده مردان‌] است»
 (بقره، 2: 228) . 

3. تقویت بنیان خانواده با تأکید بر احترام و محبت: قرآن به مردان سفارش می‌کند که« نسبت به همسران خود با احترام و محبت رفتار کنند.» منزلت​زن در جامعه می​تواند به شکل​گیری خانواده​های سالم و پایدار کمک کند. زنان باداشتن کرامت و منزلت می​توانند نقش​های مهمی در تربیت نسل​های آینده ایفا کنند. «و با آنان به صورتی شایسته و پسندیده رفتار کنید»
 (نساء، 4: 19). 

4. الهام​بخشی و نمونه‌های زنان بزرگ: زنان باداشتن منزلت وکرامت می​توانند به عنوان الگوهایی برای دیگران عمل کرده و به شکل​گیری تغییرات مثبت در جامعه کمک کنند.در تاریخ اسلام، زنان بسیاری به عنوان الگوهای ایمان و فضیلت معرفی شده‌اند، از جمله حضرت خدیجه سلام​الله​علیها و حضرت مریم سلام​الله​علیها. این نشان‌دهنده مقام و منزلت زنان در تاریخ اسلامی است.

5.پیشرفت اجتماعی و اقتصادی با تحقق عدالت:اسلام بر اساس اصول عدالت، بر رعایت حقوق زنان و جلوگیری از ظلم به آن‌ها تأکید دارد.جامعه​ای که به زنان احترام می​گذارد و منزلت آنان را محترم می​شمارد، می​تواند از ظرفیت​های کامل انسانی بهره​برداری کند و به توسعه​ی پایدار برسد. «ای اهل ایمان! [همواره در همه امور زندگی] قیام​کننده به عدل، و گواهی​دهنده برای خدا باشید»
 (نساء، 4: 153) 

در نتیجه اسلام به کرامت و منزلت زن به‌عنوان یک اصل اساسی نظر دارد و بر حقوق و وظایف زنان تأکید می‌کند. این توجه به موقعیت زن در اسلام، باعث ایجاد مبنایی قوی برای احترام و عدالت در جامعه می‌شود.
  فصل دوم: نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت و منزلت زن از منظر آیات قرآن TC "فصل دوم: نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت و منزلت زن از منظر آیات قرآن" \f A \l "1" 
نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت 

و منزلت زن از منظر آیات قرآن

1-2. بررسی اجمالی آیات مرتبط با عفت گفتاری TC "1-2. بررسی اجمالی آیات مرتبط با عفت گفتاری" \f A \l "1" 
بهترین و مناسب ترین وسیله ارتباط انسان‌ ها با یکدیگر گفتن و شنیدن است. لذا در سبک زندگی دینی، عفاف، مسئله ای کلی محسوب می شود که یکی از برجسته ترین ابعاد آن، عفت در گفتار می باشد، که به عنوان پایه و اساس عفت در رفتار و اندیشه نیز محسوب می گردد. قرآن کلام را ابزاری قدرتمند می‌داند که می‌تواند سازنده یا ویرانگر باشد. از منظر قرآن زبان و گفتار ما، آینه شخصیت ماست و تأثیر عمیقی بر روابط انسانی و حتی بر جامعه دارد. رعایت عفت گفتاری، نشانه‌ای از تقوا و خودسازی است و به سلامت روانی و اجتماعی کمک شایانی می‌کند. در ادامه به بررسی آیاتی که حول محور عفت گفتاری و نحوه سخن گفت، پرهیز از اهانت، آداب بندگی در سخن گفتن، رعایت تقوا در کلام، اهمیت صداقت در گفتار، ارتباط سخن و عمل، مراعات حق در بیان و گفتار، ملایمت در هنگامه سخن گفتن و... می پردازیم.
1-1-2. توجه به بار کلمات جملات سخن، و حرف خوب زدن TC "1-1-2. توجه به بار کلمات جملات سخن، و حرف خوب زدن" \f A \l "1"  
خداوند در سوره احزاب خطاب به بندگان چنین فرموده است: «و هر که از شما مطیع فرمان خدا و رسول باشد و نیکوکار شود پاداشش را دو بار عطا کنیم و برای او روزی بسیار نیکو (در بهشت ابد) مهیا سازیم»
 (احزاب: 33، 31).
زنان در همه امور مربوط به روابط اجتماعی در مسیر توصیه دین موظفند که از گفتار و سخنان ناشایست بپرهیزند. و این امر در زنان رجال و منصبداران و تمامی کسانی که به نوعی در جامعه شناخته شده تر هستند به مراتب دارای وظیفه خطیری و سنگینی هستند، چرا که بخش عمده از بدنه جامه چشم به اعمال و رفتار آنان نیز دارند. «اى همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشى مرتکب شود، عذاب او دو چندان خواهد بود» (امامی، 1386: 360). 

محور اصلی در این آیه مفهوم «قنوت» است. قنوت در اینجا به معنای فرمانبرداری خالصانه، فروتنی، ثبات و خضوع در برابر فرمان‌های خدا و رسولش است. 

در زیر رابطه این مفهوم با موضوع را می توان این گونه بررسی نمود: 
۱. «توجه به بار کلمات» (آگاهی از تأثیر اجتماعی سخن): قنوت تنها یک حالت درونی نیست؛ در گفتار و رفتار ظاهر می‌شود. کسی که در برابر خدا و رسولش خاضع است، طبیعی است که در گفتارش نیز محتاط است. او می‌داند که هر حرفی بار معنایی و تأثیر خاص خود را دارد و می‌تواند نشان‌دهنده میزان اطاعت یا سرپیچی او باشد.

بنابراین، توجه به بار کلمات، نشانه‌ای از قنوت عملی است. فرد مطیع، کلماتش را با دقت انتخاب می‌کند تا هم باعث رضایت خدا شود و هم احترام رسولش را حفظ کند.

۲. «جمالت سخن» (زیبایی کلام): قنوت، یک زیبایی روحی و اخلاقی است. این زیبایی درونی به دنبال ظاهر شدن در قالب‌های بیرونی مثل زیبایی کلام است. سخن زیبا، نرم و محترمانه، تجلی بیرونی یک قلب خاضع و مطیع است. برعکس، سخن زشت و تند، نشان از تکبر و عدم خضوع دارد. بنابراین حالت سخن می‌تواند به عنوان یکی از مظاهر و نتایج «قنوت» در نظر گرفته شود (طباطبایی، 1417: 16، 459).
۳. «حرف خوب زدن» (محتوا و ادب گفتگو): این بخش، مستقیم‌ترین ارتباط را با آیه دارد. آیه می‌فرماید هرکس که برای خدا و رسولش اطاعت و فروتنی کند (قنوت) و عمل صالح انجام دهد، پاداش می‌برد. یکی از برجسته‌ترین اعمال صالح در آیات قرآن و روایات، «قولٌ معروف» یا «حرف خوب زدن» است (مانند فرمان به گفتن سخن نیکو به مردم در سوره بقره، آیه ۸۳). بنابراین، حرف خوب زدن مصداق بارز «عمل صالح» ذکر شده در این آیه است. کسی که ادعای قنوت و اطاعت دارد، باید آن را در گفتار نیکوی خود با دیگران نشان دهد (طباطبایی، 1417: 16، 460).

اگرچه آیه ۳۱ سوره احزاب به صورت مستقیم به آداب گفتار اشاره نکرده است، اما مفهوم محوری آن (قنوت و اطاعت) رابطه خوبی را موضوع دارد. پس می‌توان گفت عبارت تجلّی عملی و اجتماعی دستور الهی در آیه ۳۱ است. خداوند در این آیه به «چرایی» (پاداش و رزق کریم) برای اطاعت اشاره می‌کند و آن اطاعت در حوزه گفتار، به «چگونگی» بیان تبدیل می‌شود.

قرشی در تفسیر خود منظور از «یقنت» را طاعت مدام و عبادت همراه با خضوع آورده است (قرشی، 1365: 8، 347). بعضی دیگر نیز ملازمت و مداومت در اطاعت و خضوع معنا نموده اند (طبرسی، 1415: 8، 354) حجت الاسلام قرائتی در تفسیر نور برای روشن شدن بهتر مفهوم این آیه به روایتی از امام سجاد علیهم السلام اشاره فرموده اند: «شخصی خطاب به امام فرمود شما اهل بیت بخشیده شده هستید. امام در پاسخ فرمودند: چنانچه از ما خطایی سر بزند، مجازات و عقاب و پاداش و عطای ما از سوی خداوند دو برابر سایر مردمان خواهد بود و درباره ما همان آیات مرتبط با همسران پیامبر جاری و ساری می باشد» (قرائتی، 1383: 7، 358). این آیه را باید با آیات قبل آن مورد توجه و بررسی قرار داد تا بهتر به عمق و کنه معانی آن پی برد. آنجا که همسران رسول گرامی اسلام مورد خطاب خداوند قرار می گیرند. 

در واقع آنچه که یک انسان مؤمن چه مرد و بالاخص یک بانوی مومنه تصمیم به بر زبان جاری ساختن آن می گیرد، پیش از بیان شایسته است عنایت کند که جملات او چه تاثیری بر روح و روان مخاطب بر جای می گذارد. ممکن است یک جمله کوتاه تاثیرات متفاوتی بر اشخاص مختلف داشته باشد، پس ضروری به نظر می رسد که جملات و لحن کلام به نحوی انتخاب گردد تا مناسب و شایسته شخصیت مخاطب باشد و نیز منافی با رعایت عفت در گفتار هم نباشد.

به عنوان مثال در امر به معروف و نهی از منکر تشویق و تهدید را در کنار یکدیگر، با لحنی آرام اما با صلابت به کار گیریم. آیه چهل و چهارم از سوره مبارکه طه بهترین مثال در این زمینه به شمار می رود. با این که خداوند فرعون را سرکش، طغیانگر و متکبر معرفی می نماید، لکن به جهت تاثیر بیشتر و عدم جبهه گیری در مقابل حق، موسی را امر به سخن گفتن به صورت ملایم می نماید. «و با او با کمال آرامی و نرمی سخن گویید، باشد که متذکر شود یا (از خدا) بترسد (و ترک ظلم کند)»
 (طه، 20: 44)؛ پس نوع لحن و انتخاب کلمات باید متناسب با موضوع و مخاطب صورت پذیرد. 

البته نباید مخاطب این آیه را تنها زنان پیامبر تلقی نمود، بلکه تمامی زنانی را که نمادی از یک زن موفق و دارای رتبه و مقام اجتماعی و به زبان ساده تر به عنوان یک الگو شناخته می شوند را شامل می گردد. رضایی اصفهانی در تفسیر این آیه چنین آورده است: «معيار افزايش پاداش و گناه، موقعيت اجتماعى و مقام و شخصيت افراد است؛ بنابراين اين حكم شامل زنان پيامبر و همسران رهبران الهى و هركس كه داراى موقعيت و مقام اجتماعى است مى‌شود» (رضایی اصفهانی، 1388: 16، 343). که این امر خود گویای این مطلب است که اعمال و رفتاری که از یک بانوی با کمالات و صاحب عزت نفس و کرامت شخصیت انتظار می رود به همان اندازه ارتباط به میزان عقاب و ثواب تعیین شده برای او دارد. لکن بانویی که به دنبال عفت و کرامت قدم بر می دارد به مراتب باید بیشتر از دیگران در انتخاب جملات خود و نحوه بیان کلماتش دقت نماید. در واقع «ثواب افراد به اندازه عقل آنان داده می شود»
 (مجلسی، 1403: 1، 84). 
با توجه به آیه 31 سوره مبارکه احزاب و صیاق آیه و عنایت به معنا و مفهوم آن، ارتباط موضوع با آیات مورد بحث در این نکته نهفته است که هر گونه عمل صالحی نوعی عبادت محسوب می گردد، و چنانچه مداومت و با حالتی از خضوع و خشوع همراه باشد و با معرفت انجام گردد به مراتب درجات عالیه و مقامات والا برای صاحب عمل به ارمغان خواهد داشت. از آنجا که انتخاب کلمات و سخن گفتن امری مداوم و روزمره به شمار می رود لذا رعایت اصول عفت در کلام که خود راهی برای کسب کرامت محسوب می گردد تنها منحصر به یک زمان خاص نبوده و رعایت آن امری مدام و همیشگی تلقی می گردد (طباطبایی، 1417: 16، 594). پیامبر تربیت را از درون خانه شروع نمود، و ابتدا تلاش داشت همسران خود را در راه رسیدن به مقامات عالیه ارشاد و مانع از سقوطشان گردد. 

در ادامه آیه ۸۳ سوره بقره را مورد بررسی قرار می دهیم، که یکی از کلیدی‌ترین آیات قرآن در مورد عفت گفتاری و ادب اجتماعی است و ارتباطی بسیار مستقیم و عمیق با عبارت «توجه به بار کلمات، جملات سخن و حرف خوب زدن» دارد. 
در ادامه به آیه 83 سوره مبارکه بقره اشاره می کنیم که می فرماید: «و(به یاد آورید) زمانی که از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم که: جز الله را نپرستید؛ و به پدر و مادر نیکی کنید؛ و نیز به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان احسان نمایید؛ و با مردم [به] نیکی سخن بگویید؛ و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید. سپس شما رویگردان شدید، جز عده کمی از شما؛ و شما [از پیمان خود] سرپیچی می‌کنید»
 (بقره، 2: 83).
با توجه و بررسی این آیه و ارتباط آن با عفت گفتاری می توان عنوان کرد که «این آیه چند فرمان کلیدی را پشت سر هم قرار داده است. جایگاه فرمان گفتار نیکو در این میان بسیار قابل تأمل است:

۱. ریشه: عفت گفتاری از توحید و عبادت خالصانه نشأت می‌گیرد. آیه با «لا تعبدون الا الله» (جز الله را نپرستید) شروع می‌شود. این پایه و اساس همه فضایل اخلاقی، از جمله عفت گفتاری است. وقتی وجود فرد از شرک پاک شد، زبانش نیز از گفتار ناشایست پاک می‌شود. 

۲. گستره: عفت گفتاری فقط منفی نیست (دوری از فحش)، بلکه مثبت و فعال است. آیه نمی‌گوید «فحش ندهید» یا «دروغ نگویید». بلکه دستور می‌دهد: «و با مردم به نیکی سخن بگویید»
 (بقره، 2: 83). این یک دستور فعال و ایجابی است. یعنی مسلمان باید به دنبال زیباترین، محترمانه‌ترین و مفیدترین شکل گفتگو باشد.

۳. مخاطب: عفت گفتاری همگانی و جهانی است. عبارت «لِلنَّاسِ» (با مردم) به طور مطلق آورده شده است. این یعنی مخاطب گفتار نیکو، همه مردم هستند: مسلمان و غیرمسلمان، دوست و دشمن، آشنا و غریبه. این عام بودن، «عفت گفتاری» را به یک الزام اخلاقی جهانی تبدیل می‌کند.

بنابراین ارتباط مستقیم این آیه با موضوع را می توان به صورت زیر مورد بررسی قرار داد.
«قولوا للناس حسنا»، توجه به بار کلمات این فرمان، نهایت توجه به بار کلمات است. «قولوا حسنا» یعنی قبل از سخن گفتن، تأثیر کلماتی که می‌خواهید بگویید را بر روی مخاطب «الناس» سنجیده شود. این واژه دقیقاً بر زیبایی شناختی (جملات) گفتار تأکید دارد. یعنی گفتار باید از نظر ادبی، اخلاقی و عاطفی «زیبا» باشد، نه فقط صحیح. یعنی حرف خوب زدن این جزء، عیناً ترجمه «قولوا حسنا» است. «حرف خوب زدن» یعنی انتخاب کلمات و لحنی که حاوی احترام، محبت، خیرخواهی و صداقت باشد. این، روح اصلی عفت گفتاری است.

بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده، این آیه چارچوبی الهی برای عفت گفتاری را ترسیم می نماید. در واقع به دنبال آموختن این است که عفت گفتاری فقط خودداری از ناسزا نیست، بلکه هنر انتخاب آگاهانه زیباترین و مؤثرترین کلمات برای ایجاد ارتباطی الهی و انسانی با همه مردم است.

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه و جمله «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» بر چند نکته کلیدی و مرتبط با عبارت شما تأکید می‌ورزد:

1. عمومیت و شمول «حُسْنًا»: علامه می‌فرماید مراد از «قولٌ حَسَن»، هر سخنی است که نیکو و پسندیده باشد، خواه سخن خوبی باشد که شنونده را بهره‌ای می‌رساند، یا سخنی که از بدی و شرّ بازمی‌دارد. این امر، «توجه به بار کلمات» را می‌طلبد؛ زیرا فرد مسلمان باید همواره در حال سنجش باشد که آیا کلامش حاوی خیر و مصلحت است یا نه.

2. مطلق بودن «لِلنَّاسِ»: ایشان تصریح می‌کنند که خطاب «با مردم» عام و مطلق است و شامل همگان می‌شود؛ چه دوست و چه دشمن، چه مؤمن و چه کافر. این عمومیت، سطح «حرف خوب زدن» را تا حد یک تکلیف اخلاقی بالا می‌برد. انسان مؤمن موظف است حتی در برابر تکذیب و آزار دیگران، به «قولِ حَسَن» پایبند باشد (طباطبایی، 1417: 1، 217).

3. جایگاه رفیع گفتار نیکو: علامه این فرمان را در ردیف توحید، احسان به والدین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه و در کنار فریضه‌های بزرگی چون نماز و زکات قرار می‌دهد. این نشان می‌دهد که «جمالت سخن» و «حرف خوب زدن» تنها یک توصیه اخلاقی ساده نیست، بلکه پایه‌ای از پایه‌های دین و نشانه‌ای از ایمان راستین است. کسی که ادعای توحید و عبادت دارد، زبانش به نیکی آراسته باشد (طباطبایی، 1417: 1، 218).
از دیدگاه علامه طباطبایی «توجه به بار کلمات» یعنی دقت در مصداق «حُسْن» بودن کلام. «جملات سخن» یعنی تجلی عینی و زیبایی شناختی همان «حُسْن» است. و «حرف خوب زدن» خود، عینِ عمل به این فرمان الهی است. 
2-1-2. پرهیز از اهانت گفتاری و رعایت عفت کلام TC "2-1-2. پرهیز از اهانت گفتاری و رعایت عفت کلام" \f A \l "1"  

پیش از ورود به بحث با معانی اهانت و عفت کلام آشنا می شویم، تا در ادامه درک بهتری از آیات فوق به دست آوریم. 

از آنجا که پیش از این معنای عفت کلام بیان گردیده، باید گفت که دهخدا اهانت را «توهین، احتقار، تحقیر» (دهخدا، 1377: 6، 9152) معنا نموده و می گوید: «یعنی خوار کردن». و نیز اهانت در اصطلاح، عبارت است از «خوار و تحقیر کردن کسى یا چیزى با گفتار یا کردار» (مجلسی، 1403: 75، 155، ح25). در مذمت اهانت احادیث و روایات زیادی از معصوم نقل گردیده که خود حکایت از اهمیت رعایت آن در مراودات اجتماعی و خانوادگی دارد. 

در ابتدا آیات پانزدهم تا بیست و سوم سوره کهف را مورد بررسی و سپس آیه چهل و ششم را تشریح می نماییم.

«اینان قوم [نادان و بی منطق] ما هستند که به جای خدا معبودانی برگرفتند، چرا بر حقّانیّت معبودانشان دلیلی روشن نمی آورند؟ پس ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بندد [که خدا دارای شریک است] کیست؟»
 (کهف، 18: 15).
در این آیه به وضوح می توان دریافت که دروغ بستن به کسی خود جزئی از مصادیق اهانت گفتاری محسوب می شود. در واقع شخصی که سخنی را به دروغ به دیگری می بندد به گونه ای شخصیت او را مورد توهین و تحقیر قرار داده است. 

در مزمت و بزرگی اهانت همین بس که رسول خدا فرمود: «کسی که مؤمنی را خوار شمارد خدا او را ذلیل خواهد کرد»
 (مجلسی، 1403: 72، 142). 

حجت الاسلام قرائتی در تفسیری زیبا می فرمایند: «با اينكه در كلمه‌ى «افتراء» نسبت دروغ نهفته است، ولى بازهم كلمه‌ «كَذِباً» در آيه مطرح شده است. اين شايد به خاطر آن باشد كه افترا دو گونه است: گاهى امكان نسبت هست، ولى گاهى امكان نسبت هم نيست و شرك از نوع دوّم است. زيرا شريك براى قدرت و علم بى‌نهايت محال است» (قرائتی، 1383: 5: 149).

بنابراین، این آیه مستقیماً به یکی از مصادیق بسیار شدید «اهانت گفتاری» می‌پردازد: اهانت به ذات خداوند از طریق نسبت‌های دروغین. وقتی اصحاب کهف از این عمل به عنوان «افترا» و «ظلم بزرگ» یاد می‌کنند، در حقیقت آن را تقبیح و نهی می‌کنند. این نهی، خود تأییدی بر لزوم «پرهیز از اهانت گفتاری» است (طباطبایی، 1417: 13: 348).

در ادامه آیه 16 سوره مبارکه کهف را مورد بررسی قرار می دهیم، آنجا که خداوند می‌فرماید: «و [پس از مشورت و گفتگو با یکدیگر چنین گفتند:] اکنون که از آنان و آنچه غیر خدا می پرستند، کناره گرفته اید، پس به این غار پناه گیرید تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند و در کارتان آسایش و آسانی فراهم آورد»
 (کهف، 18: 16).
یکی از برآیندهای گفتگوی سالم و به دور از توهین و تحقیر و همچنین عاری از اهانت که باید بدان اشاره نمود، امکان مشاوره گرفتن و راهنمایی گرفتن از یکدیگر است. اصحاب کهف با گفتگو با یکدیگر به یک تصمیم سازنده و تاریخی دست زدند. 

حرمت مومن در هر حال باید مراعات گردید مخصوصا زمانی که دیگران انسان را از آگاهی‌های خود با خبر نموده و با کلمات مناسب به دور از اهانت با دوستان و اطرافیان خود سخن بگوییم. 

ابی الحدید در شرح این جمله از نهج البلاغه «اذا استولی الصلاح علی الزمان و اهله»روایتی را از رسول خدا نقل می نماید که شاید معروف ترین حدیث پیرامون دوری جستن از اهانت و توهین محسوب شود. آورده اند این حدیث را هنگامی بر زبان جاری نموده است که نگاهشان به کعبه دوخته شده بود: «جابر روایت کرده است که رسول خدا به کعبه نظر افکند و فرمود: آفرین بر تو، خانه ای که چقدر بزرگی و احترام تو چقدر زیاد است سوگند به خدا، احترام مؤمن نزد خدا از تو بیشتر است، زیرا حرمت تو فقط از یک جهت است (که خونریزی در تو حرام است)، ولی مؤمن از سه جهت احترام دارد: ۱. خون وی محترم است، ۲. مال او حرمت دارد، ۳. بدگمانی نسبت به او حرام است»
 (ابی فراس، 1369: 1، 52).
در متون غني اسلامي و روايات صحبت رکيک، فحش دادن و عدم عفت کلام، بسيار مذمت شده و نهي گرديده است. مخصوصا در خصوص زنان که این نکته به وفور بیان گردیده است.

به عنوان مثال می بینیم که پیامبر فرمود: «زشت گويي (و زشت كرداري) هرگز در چيزي نبود مگر اينكه آن را عيبناك گردانيد و شرم و حيا هرگز در چيزي نبود مگر اينكه آن را آراست»
 (شیخ مفید، 1414: 1، 167).
در آیه 17 سوره احزاب می خوانیم: «و خورشید را می بینی که وقتی طلوع می کند، از سمت راست غارشان متمایل می شود، و وقتی غروب می کند، سمت چپشان را ترک می کند، و آنان در محل وسیعی از آن غارند [که نسیم مطبوعش آنان را فرا می گیرد]؛ این از نشانه هایِ [قدرتِ] خداست. خدا هر که را هدایت کند، راه یافته است و هر که را گمراه نماید، هرگز برای او یاور و دوست هدایت کننده ای نخواهی یافت»
 (کهف، 18: 17).
خداوند در آیه 18 این سوره می فرماید: «و آنان را گمان می کنی که بیدارند، در حالی که خوابند، و آنان را به جانب راست و جانب چپ می گردانیم، و سگشان دو دستش را در آستانه غار گسترانیده است. اگر بر آنان آگاه می شدی از آنان روی برتافته و می گریختی و همه وجودت از [دیدن] آنان پر از ترس می شد»
 (کهف، 18: 18).
در نگاه اول، این آیه به طور مستقیم در مورد ادب گفتاری صحبت نمیکند، بلکه داستان اصحاب کهف و وضعیت خواب طولانی آنها را توصیف میکند. اما علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، با عمق بینی خاصی، لایه های اخلاقی و تربیتی از این آیه استخراج میکند که مستقیماً به موضوع ادب و پرهیز از اهانت مربوط می شود.

خداوند در این آیات، داستان  گروهی از جوانان مؤمن را بیان میکند که برای حفظ ایمان خود، از جامعه فاسد فرار کرده و در غار پناه گرفتهاند. در این میان، سگ آنها نیز جزء گروه است. نکته بسیار ظریف اینجاست که خداوند حتی در توصیف سگ آنها، از هرگونه بیان تحقیرآمیز یا اهانت آمیز پرهیز کرده است وحتی بدون عیبجویی  حالات سگ را با عبارت «وَکَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» (و سگشان دو دستش را بر آستانه غار گشوده) توصیف میکند (طباطبایی، 1417: 13، 286). این توصیف، بسیار محترمانه و عاری از هرگونه الفاظ تحقیرآمیز رایج در اشاره به حیوانات است. علامه طباطبایی اشاره میکند که قرآن حتی برای یک حیوان، حرمت قائل شده و آن را با عباراتی شرافتمندانه وصف کرده است. این شیوه بیان قرآن، الگویی عملی برای انسانهاست که حتی در توصیف پایینترین مخلوقات نیز از اهانت، تمسخر و فحش پرهیز کنند، چه برسد به همنوعان خود (همان، 287).

 علامه طباطبایی در تفسیر این بخش از سوره کهف، بر این اصل کلی قرآن تأکید میکند که زبان قرآن، زبان رحمت، حکمت و موعظه حسنه است قرآن وقتی داستان کافران، منافقان یا حتی حیوانات را روایت میکند، هرگز از دشنام، ناسزا و الفاظ رکیک استفاده نمیکند. این سبک، نشاندهنده «عفت کلام» در بالاترین سطح ممکن است. بنابراین، آیه ۱۸ سوره کهف، اگرچه مستقیم دستور به پرهیز از اهانت نمیدهد، اما به صورت عملی و نمایشی، این ادب والای گفتاری را به نمایش میگذارد. خداوند به عنوان گوینده این کلام، خودش رعایت میکند تا به ما بیاموزد که چگونه باید سخن بگوییم (طباطبایی، 1417: 13، 288).
در ارتباط موضوع «پرهیز از اهانت گفتاری و رعایت عفت کلام» با آیه ۱۸ سوره کهف، یک ارتباط الگومحور و غیرمستقیم است. خداوند در این آیه، با بهکارگیری ادبیات محترمانه و عاری از تحقیر حتی برای توصیف یک سگ و یک صحنه ترسناک، به انسان میآموزد که در گفتار خود باید این عفت و احترام را نهادینه کند. این دقیقاً همان چیزی است که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان با ظرافت تمام به آن اشاره کرده است. این  روش قرآن، نشان میدهد که تأدیب و تربیت اخلاقی، تنها از طریق دستور مستقیم نیست، بلکه از طریق الگوسازی در خودِ شیوه بیان نیز انجام میپذیرد.
در نوزدهمین آیه از سوره مبارکه کهف این چنین آمده است: «و همان گونه [که با قدرت خود خوابشان کردیم، از خواب] بیدارشان نمودیم تا میان خود از یکدیگر [از حادثه اتفاق افتاده] بپرسند. گوینده ای از آنان گفت: چه مقدار [در خواب] مانده اید؟ [برخی] گفتند: یک روز یا پاره ای از روز را [در خواب] مانده ایم. [و برخی دیگر] گفتند: پروردگارتان به مقداری که [در خواب] مانده اید، داناتر است، پس یکی از خودتان را با این پولتان به شهر روانه کنید و او باید با تأمل بنگرد کدام یک [از مغازه داران شهر] غذایش پاکیزه تر است؟ پس غذایی از آن برایتان بیاورد، و او باید [در رفت، برگشت و داد و ستد] دقت و نرمی و لطف نشان دهد و احدی را از حال شما آگاه نکند»
 (کهف، 18: 19).
علامه طباطبایی به نکته ای در این آیه اشاره می فرمایند: «شخصی را از بین خود انتخاب نمودند، که رعايت ملاطفت و ملایمت را داشت، و مقصود این است که «شخصى كه مى‌فرستيد در رفتن و برگشتن و خريدن طعام كمال لطف و احتياط چه در اعمال و چه گفتار به خرج دهد كه احدى از سرنوشت شما خبردار نگردد» (طباطبایی، 1417: 13، 406).
حجت الاسلام قرائتی نیز در تفسیر این آیه چنین آورده است: «در قسمتی از آیه عبارت‌ «وَ لْيَتَلَطَّفْ» وسط قرآن كريم قرار دارد كه به معناى مدارا و هوشيارى همراه با مهربانى است و اين خود لطفى است كه كلمه‌ى وسط قرآن را لطف و تلطّف و مهربانى‌تشكيل داده است» (قرائتی، 1383، 5: 153). بی عفتی در کلام در قرآن منع و بی ادبی با آیات قرآنی منافات دارد. 
در باره ملایمت و مراقبت در کلام و گفتار و رعایت ادب در گفتار صاحب المیزان چنین می نویسد: «اين شخص كه مى‌فرستيد در اعمال نازك كارى و لطف با اهل شهر در رفتن و برگشتن و معامله كردن خيلى سعى كند، تا مبادا خصومتى يا نزاعى واقع شود كه نتيجه‌اش اين شود كه مردم از راز و حال ما سردرآورند» (طباطبایی، 1417: 13، 362).
از امام صادق درباره پرهیز از اهانت در گفتاری در زنان چنین نقل شده است که فرمودند: «درباره اين گفته خداوند كه «با مردم به زبان خوش سخن بگوييد» فرمود: بهترين سخنى كه دوست داريد مردم به شما بگويند، به آنها بگوييد، چرا كه خداوند، لعنت كننده، دشنام دهنده، زخم‏زبان زن بر مؤمنان، زشت‏گفتار، بدزبان و گداى سمج را دشمن مى‏دارد و با حيا و بردبار و عفيفِ پارسا را دوست دارد»
 (صدوق، 1358: 254، ح 4).
خداوند در بیست و سومین آیه از سوره کهف چنین می فرماید: «و هرگز درباره چیزی مگو که من فردا آن را انجام می دهم»
 (کهف، 18: 23).
صاحب المیزان در تفسیر این آیه چنین آورده است: «این‌که باید کار فردا را به مشیت خدا (ان‌شاء اللَّه) مشروط کرد می‌گوید؛  چه این‌که خطاب آیه شریفه را منحصر به رسول خدا(ص) بدانیم و چه این‌‌که بگوییم خطاب به آن ‌حضرت و دیگران است، این آیه در بیان امرى است که آدمى آن‌را کار خود مى‌‏داند، و به طرف مقابل خود وعده مى‌‏دهد که در آینده این کار را مى‌‏کنم» (طباطبایی، 1417: 13، 560). می توان گفت هنگام سخن گفتن باید رضایت پروردگار را نیز در نظر گرفت، و رعایت عفت در کلام و پرهیز از اهانت در گفتار نیز از مصادیق کسب رضایت خداوند است. 

در ادامه به بررسی آیه 46 از سوره مبارکه نساء می پردازیم.

«برخی از کسانی که یهودی اند، حقایق [کتاب آسمانی] را [با تفسیرهای نابجا و تحلیل های غلط و ناصواب] از جایگاه های اصلی و معانی حقیقی اش تغییر می دهند، و [به زبان ظاهر به پیامبر] می گویند: [دعوتت را] شنیدیم و [به باطن می گویند:] نافرمانی کردیم و [از روی توهین به پیامبر بر ضد او فریاد می زنند: سخنان ما را] بشنو که [ای کاش] ناشنوا شوی. و با پیچ و خم دادن زبان و آوازشان و به نیّت عیب جویی از دین [به آهنگی، کلمه] راعنا [را که در عربی به معنای «ما را رعایت کن» است، تلفظ می کنند که برای شنونده، راعنا که مفهومی خارج از ادب دارد، تداعی می شود]. و اگر آنان [به جای این همه اهانت از روی صدق و حقیقت] می گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم و [سخنان ما را] بشنو و ما را مهلت ده [تا معارف اسلام را درک کنیم] قطعاً برای آنان بهتر و درست تر بود، ولی خدا آنان را به سبب کفرشان لعنت کرده، پس جز عده اندکی ایمان نمی آورند»
 (نساء، 3: 46).
ابتدا باید گفت که این آیه نیز به مانند دیگر آیات سوره نساء در مدینه نازل گردیده است (طبرسی، 1415: ‌3، 3). به نوعی «توهين به مقدّسات وشكستن حريم‌ها، حربه‌ى هميشگى كافران است». 
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه عنوان می دارد که: «به معناى تاب دادن و پيچاندن است، پس معناى جمله مورد بحث اين مى‌شود كه يهوديان مورد بحث زبان خود را مى‌پيچند، تا به اين وسيله سخن باطل خود را به صورت حق جلوه داده، اهانتى كه مى‌خواهند بكنند به صورت ادب و احترام بكنند» (طباطبایی، 1417: 4، 580). حجت الاسلام قرائتی نیز در تفسیر خود چنین می گوید «و بى‌ادبانه با پيامبر سخن مى‌گويند» (قرائتی، 1383: 2، 78). در ادامه و پیرامون کلمه (راعنا) که به معنای «اجازه بده، ما مطلب خود را تا به آخر بگوييم»، علامه طباطبایی چنین آورده اند: «و اين كلمه در زبان يهود معناى زشتى داشت، معنايى كه لايق به ساحت مقدس رسول خدا نبود، به همين جهت فرصت را غنيمت شمردند، هر گاه مى‌خواستند با آن جناب سخن بگويند به قصد مذمت و بى‌احترامى اين كلمه را استعمال مى‌كردند» (طباطبایی، 1417: 4، 581). 
می‌توان دریافت که سخن با رعایت ادب و در پوشش عفت کلام از آن دسته موضوعاتی است که خداوند بسیار بدان تاکید دارد. در رابطه با رعایت در کلام و پرهیز از اهانت در گفتار چه در مرد و مخصوصا زنان باید به این نکته توجه شود که: «توهين به مقدّسات وشكستن حريم‌ها، حربه‌ى هميشگى كافران است». بدین معنا که توهین نه به شخص بلکه در مقام توهین به مقدسات خود جرم سنگینی محسوب شده که در این امر را بیشتر در کافران شاهد هستیم.

در تاویل این آیه روایتی معروف از امام کاظم علیه السلام آمده که ایشان فرمودند: «واژه‌ی رَاعنا از الفاظی بود که مسلمانان برای مخاطب قراردادن رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از آن استفاده می‌کردند و یَقُولُونَ رَاعِنَا معنی آن؛ به احوال ما رسیدگی بفرما و از ما بشنو، همچنان‌که ما از شما می‌شنویم، می‌باشد. این واژه در زبان یهود به‌معنی؛ بشنو، کر شوی، بود. هنگامی‌که یهودیان شنیدند که مسلمانان پیامبر(ص) را با واژه‌ی رَاعنا مخاطب قرار می‌دهند، گفتند: «پیش از این، ما محمّد(ص) را مخفیانه دشنام می‌دادیم، امّا اکنون می‌توانیم آشکارا او را دشنام دهیم». پس یهودیان با رَاعنا پیامبر(ص) را خطاب می‌کردند و قصد آنان دشنام بود. سعدبن‌معاذ انصاری، به نیّت پلید آن‌ها پی‌برد و گفت: «ای دشمنان خدا! لعنت خدا بر شما باد، می‌بینم قصد دارید به پیامبر خدا(ص) آشکارا دشنام دهید درحالی‌که ما را به این گمان بیندازید که دارید با استفاده از شیوه‌ی مخاطبه ما با رسول خدا(ص)، او را خطاب می‌کنید. به خدا سوگند اگر از این پس، این واژه را از هرکدام از شما بشنوم، گردنش را خواهم زد و اگر از این اکراه نداشتم که بدون کسب اجازه از آن حضرت و از نایب و برادر او علی ‌بن ‌ابی‌طالب کاری انجام دهم، گردن هرکدام از شما که قبل از این هم این واژه را از او شنیده بودم، می‌زدم» (برازش، 1394: ۳، ۲۰۰).

در این رابطه باز می توان به روایتی که در کتاب بحر العرفان از ابن عباس آمده است اشاره نمود: «وقتی عرب می‌خواست به کسی فحش دهد [نفرین می‌کرد و] می‌گفت: «خدا به حرفت گوش ندهد، گوش کن»
 (برغانی قزوینی حائری، 1379: 2، 239). در این باره خداوند در آیه 104 سوره بقره نیز از عداب اهانت کنندگان و توهین کنندگان سخن گفته است. مجلسی در بحار الانوار چنین آورده است: «هرچه رسول خدا(ص) به شما می‌گوید، بشنوید و اطاعت کنید و منظور از وَ لِلکَافِرِینَ؛ یعنی یهودیان دشنام دهنده به رسول خدا(ص) و منظور از عذَابٌ أَلِیمٌ؛ یعنی دردی سخت در دنیا و درصورت تکرار دشنام، در آخرت، آتش جهنّم ابدی در انتظار آن‌هاست» (مجلسی، 1403: ۹، ۳۳۱).

پیامبر خدا در مذمت اهانت و رعایت ننمودن عفت در کلام چنین می فرمایند: «لا تَسُبُّوا الناسَ فَتَكتَسِبُوا العَداوةَ بَينَهُم» (کلینی، 1375: 2، 360، ح3). «به مردم ناسزا مگوييد كه با اين كار در ميان آنها دشمن پيدا مى‌كنيد». که به این موضوع اشاره دارد رعایت عفت و ادب در کلام موجب دوستی و نزدیکی قلوب به یکدیگر می گردد.

3-1-2. رعایت آداب بندگی در گفتار TC "3-1-2. رعایت آداب بندگی در گفتار" \f A \l "1"  

لازمه انجام هر عملی در اسلام رعایت آداب آن است. بدین منظور که اسلام در تمامی زمینه ها در کنار حکم نمودن، آدابی نیز بر آن عمل مترتب می نماید که در واقع آموزشی از جانب خدا و انبیاء الهی است برای رسیدن به قرب الهی. لذا در این گفتار سعی در پر رنگ نمودن نقش آداب گفتار در ارتباط با خداوند و رسولانش از دیدگاه قرآن کریم است. 

خداوند در سوره مبارکه بقره آورده است که: «و به آنان که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، بلکه [در عالم برزخ] دارای حیات اند، ولی شما [کیفیت آن حیات را] درک نمی کنید»
 (بقره: 154).
این آیه بسیار مشهور بوده، و از آیات مدنی محسوب می گردد (طبرسی، 1415: ‌1، 111). مشركين درباره اصحاب پیامبر که در جنگ شهید می شدند، مى گفتند: «اصحاب محمد خود را در جنگ‌ها بدون هيچ فائده اى از بين مي‌برند سپس اين آيه نازل گرديد» (کلینی، 1361: 45).

در مجمع البیان در شان نزول این آیه چنین آورده شده است: «در جنگ بدر، چهارده نفر از مسلمانان به شهادت رسيدند كه شش نفر آنها از مهاجران و هشت نفر از انصار بودند. برخى از مردم مى‌گفتند: فلانى مُرد. اين آيه نازل شد و آنان را از اين تفكّر نهى كرد» (طبرسی، 1415: 2، 301).

با توجه به این آیه یکی از آداب گفتار در عبادت می تواند بر زبان جاری ننمودن آنچیزی است که از آن اطلاع ندارید، چرا که خواسته یا ناخواسته دروغی را به خداوند نسبت ندهیم.

حجت الاسلام قرائتی می فرماید: «سرچشمه تمامی تحلیل های اشتباه و گفتار نابجا ناآگاهی از واقعیات است» (قرائتی، 1383: 1، 238). در زمان عبادت انسان باید مراقب آنچه بر زبانش جاری و ساری می نماید و حتی در ضمیر خود بدان می اندیشد، باشد. چه بسا خواسته ای مشروع را با رعایت ادب ننماییم و خداوند در رسیدن آن به ما تاخیر افکند، و چه بسیار دیده شده اموری به نظر محال به مانند شفای بیماران لاعلاج که در هنگامه سخن گفتن با خداوند با رعایت ادب بیان گردیده، و خداوند بدان جامه عمل پوشانده است. 

ـ آیه 169 سوره مبارکه آل عمران:
«و هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند»
 (آل عمران، 3: 169).
این آیه در ظاهر با رعایت ادب در گفتار به هنگامی عبادت ارتباطی ندارد، اما نکته ای بسیار ظریف در آن نهفته است. 

به کلامی از مولی الوحدین آقا امیرالمومنین اشاره می نماییم: «مواظب افـکــارت باش که گفتارت می شود» (دشتی، 1380: حکمت 78). این خود به نوعی رعایت ادب در گفتار محسوب می شود. از آنجا که پروردگار فرموده چنانچه شهدا را مردگان عادی بپندارید فکرتان اشتباه است، و این خود به نوعی امر به رعایت ادب در هنگامه صحبت از کسانی است که در راه و مسیر الی اله جان خود را از دست داده اند. 

این که: «تصور کنیم هلاكت و يا خسارت براى شهيدان است، تفكّرى انحرافى است كه بايد اصلاح گردد»، و از آنجا که تصویر نادرست منجر به اشتباه در بیان می گردد، لذا بیان جملاتی درباره شهدا که مبنی بر مرگ بیهوده آنان باشد، دور از ادب در گفتار با خداوند است.

ـ آیه 14 از سوره مبارکه حجرات:
«[برخى از] باديه‏ نشينان گفتند ايمان آورديم بگو ايمان نياورده‏ ايد ليكن بگوييد اسلام آورديم و هنوز در دلهاى شما ايمان داخل نشده است و اگر خدا و پيامبر او را فرمان بريد از [ارزش] كرده ‏هايتان چيزى كم نمى ‏كند خدا آمرزنده مهربان است»
 (حجرات، 49: 14).
در شان نزول این آیه این طور آمده است: «اعراب مزبور عده اى از بنى اسد بودند که نزد پیامبر آمدند و اظهار اسلام کردند ولى در باطن داراى ایمان نبودند و اینان درخواست صدقه هم داشتند و اسلام آن‌ها از ترس قتل و اسیرى در جنگ بوده است» (طبرسی، 1415: 4، 178).

نکته ای را که در این آیه می توان بدان اشاره کرد این است که اقرار زبانی به ایمان، و اعلام پذیرش وحدانیت خداوند، آدابی دارد، و آن عمل به آنچه است که از جانب خدا و رسولش به ما رسیده.

و البته اقرار زبانی به ایمان، خود به نوعی مقدمه ای بر رعایت ادب در گفتار با پروردگار عالم است. رسول خدا نیز در این باره فرمودند: «حقيقت ايمان آنست كه دل بشناسد و زبان اقرار و اعتراف كند و اعضا تن به لوازم آن عمل كنند»
 (صدوق، 1416: 2، 178).
4-1-2. سخن تقوا گرایانه TC "4-1-2. سخن تقوا گرایانه" \f A \l "1"  

شهید مطهری تقوا را «حالتی در فرد دانسته که به او مصونیت روحی و اخلاقی می‌دهد و باعث می‌شود وقتی در محیط گناه قرار می‌گیرد گناه نکند» (مطهری، 1380: ۲۱) معنا نموده است. راغب نیز در مفردات تقوا را «از ماده «وَقْی» به‌معنای «حفظ و صیانت»، آورده و در لغت، به‌ معنای خود نگهداری و حفظ نفس است» (راغب اصفهانی، 1412، ذیل واژه «وقی»). از دیگر آداب سخن گفتن می توان به رعایت تقوا در کلام اشاره نمود. 

ـ آیه نخست سوره مبارکه همزه

«واى بر هر بدگوى عيب جويى»
 (حمزه: 1). در شان نزول این آیه از ابن عباس چنین آمده: «این آیه درباره فرد به خصوصى نازل نشده بلکه سوره مزبور عمومیت داشته و عام مى باشد» (ابن ابی حاتم، 1419: 9، 178).

«همزه: عيب گرفتن در پشت سر و لمز بدگويى در حضور است». در مجمع البيان همز به معنى طعنه زدن و لمز به معنى عيب گرفتن آمده است و گويد: هر دو به يك معنى مى‏‌باشند بهتر آنست كه همزه به معنى طعنه زن و لمزه به معنى عيبجو يا بالعكس باشد، اين دو صيغه براى كثرت هستند يعنى بسيار طعنه زننده و عيبجو. ناگفته نماند: عيبجويى و عيب چسباندن به مردم يك چيز است، طعنه زدن به وسيله آن، چيزى ديگر» (قرشی، 1365: 12، 350). 

استاد قرائتی در تعریف همزه چنین آورده است: «هُمَزَةٍ» از «همز» به معناى عيب جويى از طريق چشم و ابرو و اشاره است» (قرائتی، 1383: 10، 591). 

تقوا با توجه به معانی آن به انسان این اجازه را نمی دهد که در هر مقام و منصبی با هر میزان از ثروتی، موجب گردد تا در مصاحبت و یا مواجهه با دیگران ادب در گفتار و کنار گذارده و به هر دلیلی زبان به اهانت گفتاری باز نماییم. پس باید مراقب یکی از آفات ثروت اندوزی باشیم که همانا تحقیر و اهانت کلامی و یا رفتاری نسبت به قشر تهی دست جامعه توسط ثروتمندان و مرفهین است.

دیدگاه آیت اله جوادی آملی پیرامون رعایت تقوا در کلام چنین است: «اینها کسانی‌اند که نه ادب خانوادگی را رعایت می‌کنند نه ادب اجتماعی را. انسان به آبرو و حیثیت زنده است؛ برخی از افراد در آن همزه و لمزه‌اند، ادب را رعایت نمی‌کنند دیگران را تحقیر می‌کنند، در اثر داشتن مال خود مغرور می‌شوند، پس هر کس کسی را با چشم و ابروی خود، از یک سو؛ با لب و دهن خود، از سوی دیگر؛ با دست و اشاره‌های سر، از سوی سوم و مانند آن بخواهد تحقیر کند و ادب نشود و توبه نکند وای بر او» (درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی).

باید به به این نکته اشاره داشت که «دین اسلام از اخلاق جدا نبوده، و مسائل اخلاقی همواره جزئی جدا نشدنی از دین محسوب می شوند». صاحب المیزان نیز در این باره می فرمایند: «مسائل اخلاقى جزء دين است و انسان مؤمن، بايد زبان و نگاه خود را كنترل كند» (طباطبایی، 1417: 20، 693).
چنانچه در قواعد دین دقیق شویم، هر جا که خداوند وعده عذاب داده است، ارتکاب آن عمل جزء گناهان کبیره محسوب می گردد. لذا «نيش‌زبان، زخم زبان و طعنه زدن، از گناهان كبيره است، زيرا درباره آن وعده عذاب آمده است».

از امام صادق درباره زخم زبان و اهانت و رعایت ننموده عفت در کلام چنین آمده است: «حضرت عیسی گفت خوشابحال کسی که سکوت او فکر کردن است و نگاه او عبرت گرفتن است به آنچه دارد قانع باشد و بر گناهان و اشتباهات خود گریه می کند و مردم از ناحیه دست و زبان او در امان باشند. (یعنی نه آزار و اذیت توسط دستان او صورت می گیرد و نه توسط زبان او)» 
 (مجلسی، 1403: 66، 388).
آیت اله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه نیز تمسخر دیگران چه در کلام و چه در عمل گناهی کبیره بر شمرده و می گوید: «اصولا آبرو و حیثیت اشخاص از نظر اسلام بسیار محترم است، و هر کاری که موجب تحقیر مردم گردد گناه بزرگی است» (مکارم شیرازی، 1386: 5، 579). و نیز در حدیثی از رسول خدا چنین آمده است: «من در شب معراج گروهی از دوزخیان را دیدم که گوشت از پهلویشان جدا می‌کردند و به آنها می‌خوراندند! از جبرئیل پرسیدم اینها کیانند؟ گفت: اینها عیبجویان و استهزاکنندگان از امت تواند» (قرشی، 1365: 12، 350 ).

عبدالحسین طیب در تفسیر خود ذیل این آیه چنین آورده است: «مطلقا توهين‌ و اهانت‌ بمؤمن‌ چه‌ ‌در‌ حضور ‌او‌ ‌باشد‌ و چه‌ غياب‌ چه‌ بلسان‌ ‌باشد‌ و چه‌ باشاره‌ چه‌ قولي‌ ‌باشد‌ و چه‌ فعلي‌ ‌که‌ تقليد ‌او‌ ‌را‌ درآورند يا ‌او‌ ‌را‌ مضحكه‌ كنند و باو بخندند، و ‌هر‌ چه‌ موجب‌ اذيت‌ و خفت‌ و خواري‌ ‌او‌ ‌باشد‌ مطلقا حرام‌ ‌است‌ و ظلم‌ باو ‌است‌، و علاوه‌ ‌از‌ حرمت‌ و عقوبت‌ ‌آن‌ جنبه حق‌ الناسي‌ ‌هم‌ دارد ‌که‌ ‌تا‌ طرف‌ ‌را‌ ترضيه‌ خاطرش‌ نكند و ‌او‌ گذشت‌ و عفو نكند خداوند گذشت‌ نميكند و عفو نميفرمايد» (طیب، 1378: 18، 224).

با در نظر گرفتن مجموع آنچه بیان گردید، عفت در گفتار و رعایت ادب و نزاکت در کلام و پرهیز از اهانت و تمسخر دارای چنان اهمیتی است که روایات و تفاسیر متعدد در این باره مطالبی آورده اند و در واقع نشان از اهمیت موضوع در امر عاقبت بخیری و رسیدن به کمال انسان ها دارد. لذا انسانی که در کلام خود اهانت و تحقیر دیگران را بکار گیرد و چنانچه توبه ننماید، گناه کبیره مرتکب و دارای عقوبت بسیار دردناکی خواهد بود. نمونه آن نیز سخن رسول اکرم پس از حقیقت معراج پیرامون وضع و اوضاع اسف بار تمسخر کنندگان و اهانت کنندگان در عالم پس از مرگ بیان نموده است. 

ـ آیات دهم و یازدهم سوره مبارکه قلم

«و از هر سوگند خورده زبون و فرومایه فرمان مبر»
 (قلم، 68: 10).
«آنکه بسیار عیب جوست، و برای سخن چینی در رفت و آمد است»
 (قلم: 68: 11).
قرشی در تفسیر خود کلمه مهين را این گونه معنا نموده است: «خوار، پست. هون (به ضم اول) و هوان به معنى ذلت و خوارى است» (قرشی، 1365: 11، 277). 
صاحب المیزان در تفسیر این آیه می فرماید: «كلمه (حلاف) به معناى كسى است كه بسيار سوگند مى خورد، و لازمه بسيار سوگند خوردن در هر امر مهم و غير مهم و هر حق و باطل، اين است كه سوگند خورنده احترامى براى صـاحـب سـوگـنـد قـائل نـبـاشـد، و چـون سـوگندها به نام خدا بوده، پس معلوم مى شود سوگند خورنده، عظمتى براى خداى عزوجل قائل نيست، و همين بس است براى رذلى او، و رذالت اين صفت» (طباطبایی، 1417: 19، 616). 
تدهن در این آیه: «از «دهن» به معناى روغن و مراد، روغن مالى و سازش و انعطاف‌پذيرى است» معنا شده است. و کلمه هماز نیز از «همز» به معناى «عيب‌جو و مرادف كلمه «عياب» آمده است (حویزی، 1383: 2، 155).

در تفسیر اثنی عشری اثر حسینی شاه عبدالعظیمی حول محور معنای هماز چنین آورده است: «هَمَّازٍ: بسيار عيب كننده در عقب مردمان و طعنه زننده بر ايشان، مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ‌: بسيار رونده به سخن‌چينى ميان مردمان، يعنى سخن شخصى را به شخصى، و مجلسى را به مجلسى برد، و بدين جهت نزاع و فساد ميان ايشان اندازد» (حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363: 13، 265).
و نیز علامه طباطبایی در این خصوص می فرماید: «و جمله (مشاء) بنميم به معناى سـعـايـت و دو بـه هـم زنـى اسـت، و مـشـاء بـه مـعـنـاى نـقـل كـنـنـده سـخنان مردمى به سوى مردمى ديگر، به منظور ايجاد فساد و تيرگى آن دو اسـت، و مـناع خير به معناى كسى است كه منع خيرش بسيار باشد، يا از همه مردم منع خير مى كند، و يا نسبت به اهلش چنين است و نمى گذارد چيزى به آنان برسد» (طباطبایی، 1417: 19، 618).
ثقفی تهرانی در تفسیر این آیه معتقد است خدا فرمان داد به رسولش که: «پس اطاعت منما هر كسى را كه قسم دروغ و راست زياد ميخورد و در انظار خوار و حقير شده و عيّاب و غيّاب و طعّان يعنى عيب‌جو و غيبت كن و طعنه زن بمردم است و كارش دو بهم زنى و نمّامى است باز ميدارد» (ثقفی تهرانی، 1398: 5، 249). 

در واقع به روشنی بیان گردید که توجه نمودن و پیروی کردن از سخنان و افکار کسانی که در پی عیب جویی و طعنه زدن به دیگران هستند کاری اشتباه است که انسان را به تباهی خواهد کشاند. پس نه تنها خداوند انسان را از این عمل قبیحه باز می دارد، بلکه دنبال روی از چنین اشخاصی را ممنوع نموده است.

نکاتی که در این خصوص می توان بدان دست یافت: «رهبر جامعه كه مورد اطاعت و پذيرش مردم است بايد سرچشمه نشاط و اميد و وحدت و تقوا باشد و صفاتى همچون عيب‌جويى، سخن چينى، بخل، تجاوز، خشونت كه هريك عامل دلسردى و تفرقه است در رهبر ممنوع است و در اين آيات، فرمان‌برى از صاحبان اين خصلت‌ها نهى شده است».
در آیه شانزدهم از همین سوره می خوانیم که «زودا كه بر بينى‏ اش داغ نهيم [و رسوايش كنيم]» 
 (قلم: 16). شایسته است در پاسخ کسی که اهانت می کند و بی عفتی می کند بهتر است سکوت و صبر پیشه کرد، لذا در جایی که خطر برباد رفتن آبرو کسی، یا لطمه به اساس دین مطرح است، جایز دانسته است که مقابله به مثل نماییم و معتقد است با توجه به این آیه «كيفر تحقير كننده، تحقير شدن است» (قرائتی، 1383: 10، 178). 

عبدالحسین طیب نیز در تفسیر خود «هماز بمعني‌ عيب‌ گويي‌ ‌است‌ ‌که‌ معني‌ همزه‌ ‌است‌ و قريب‌ المعني‌ ‌است‌ ‌با‌ لمزه‌» دانسته، و معتقد است: «بعيد نيست‌ ‌که‌ مراد عيب‌ گويي‌ و عيب‌ جويي‌ ‌باشد‌» (طیب، 1378: 17، 131).

5-1-2. سخن راست و زیبا TC "5-1-2. سخن راست و زیبا" \f A \l "1"  

خداوند در سوره مبارکه حج پیرامون سخن صادقانه می فرماید: «این است (احکام حج) و هر کس اموری را که خدا حرمت نهاده بزرگ و محترم شمارد البته این برایش نزد خدا بهتر خواهد بود. و چهارپایان غیر آنچه تلاوت خواهد شد»
 (حج، 22: 30). و همچنین در آیه 3 از سوره مبارکه مائده نیز آمده است: «همه برای شما حلال گردید، پس از پلید حقیقی یعنی بتها اجتناب کنید و نیز از قول باطل (مانند دروغ و شهادت ناحق و سخنان لهو و غنا) دوری گزینید»
 (مائده، 3). و توجه آیه به اعمال مشرکان مانع از کلی بودن مفهوم آن که پرهیز از هر گونه بت در هر شکل و صورت، و پرهیز از هر گفتار باطل به هر نوع و کیفیت است نمی‌باشد.

قرشی در تفسیر خود در معنای کلمه الزور چنین آورده است: «دروغ. چنان كه راغب و طبرسى و جوهرى گفته‏اند. زور- بفتح «ز»- به معنى ميل و انحراف با سيئه است، دروغ را زور- بضم «ز»- گفته‏‌اند كه از حق منحرف است» (اکبر قرشی، 1365: ‏7، 37). 

میرزا محمد قمی مشهدی در تفسیر خود به نام کنز الدقائق در تفسیر «قول زور» آورده است: «از جمله: دروغ، گواهى ناحق و غنا، همان گونه كه براى «حُرمات خدا» مصاديقى ذكر شده، مانند قانون خدا، كتاب خدا و اهل‌بيت رسول خدا عليهم السلام كه حفظ حرمتِ همه‌ى آنها لازم است» (قمی مشهدی، 1381: 5، 178). و نیز در نور الثقلین «قول زور را از گناهان کبیره» (حویزی، 1383: 2، 225) برشمرده است.

مکارم شیرازی در تفسیری ساده پیرامون پرهیز از «گفتار باطل» و به دور از «اهانت» و «بی عفتی در کلام» و نیز بیان صادقانه، چنین عنوان داشته اند که: «آیه فوق اشاره به کیفیت «لبیک» گفتن مشرکان در مراسم حجّ در جاهلیت است زیرا آنها «لبیک» را که آئینه تمام نمای توحید و یگانه پرستی است آن چنان تحریف کرده بودند که مشتمل بر زننده‌ترین تعبیرات شرک آلود شده بود».

در تفسیر اهل بیت ذیل این آیه چنین آمده است که: (برازش، 1394: ۹، ۶۵۲). منظور از این سخن خداوند [که فرموده است:] «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»؛ و این سخن خداوند: «و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می‌خرند». آواز طرب‌انگیز است»
 (لقمان: ۶). 

از نکاتی که می توان از این آیه استنتاج نمود، نشان دهنده مذمت دروغ و بطلان آن از دیدگاه الهی است، و اهمیت صداقت در گفتار. چنانچه رسول خدا می فرماید: «راستى، مبارك است و دروغ، شوم»
 (مجلسی، 1403: 7، 67)، یا می توان به کلام آقا امیرالمونین اشاره نمود که فرمودند: «راستى، تو را نجات مى دهد، هرچند از آن بيمناك باشى، و دروغ، تو را نابود مى كند، گر چه از آن خطرى براى خود حسّ نكنى»
 (تمیمی آمدی، 1366: 1119). یا در جای دیگری از مولی الموحدین حضرت علی( در مذمت حرف بیهوده و مقام صداقت چنین فرمودند: «از به زبان آوردن سخنان زشت بر حذر باش. زیرا فرومایگان را گرد تو جمع می کند و گرانمایگان را از تو فراری می دهد»
 (آمدی تمیمی، 1410: ح4174).
از بررسی مجموع تفاسیر مرتبط با این آیات و توجه به برخی روایات در این زمینه به اهمیت سخن صادقانه در سعادت روح و روان انسان و نیز مذموم بودن سخن باطل و آغشته به دروغ می توان پی برد.

6-1-2. سخن مطابق با عمل TC "6-1-2. سخن مطابق با عمل" \f A \l "1"  

در این بخش به موضوع مهمی پرداخته ایم، که همانا ارتباط اصلی با میزان ایمان در قلوب مومنین دارد. خداوند در این آیات به عموم مردم اعلام می دارد که من از آنچه بر زبان جاری می کنید و هر آنچه را که در دل می گذرانید، با خبرم. که در واقع افرادی را که چنین خصلتی دارند منافق دانسته است.

در آیات دوم و سوم سوره مبارکه صف می خوانیم: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! چرا سخنى مى‌گوييد كه عمل نمى‌كنيد؟!»
 (صف، 61: 2). «خشم بزرگى نزد خدا منتظر شما است اگر بگوييد آنچه را كه عمل نمى‌كنيد»
 (صف، 61: 3).
«صاحب مجمع البیان» در رابطه با این آیه می نویسد: «حسن بصرى گوید: این آیه درباره منافقین نازل گردید که با زبان خود چیزى مى گفتند که به آن عمل نمی‌کردند و نیز گویند: درباره قومى نازل شده که مى گفتند هر وقت دشمنى را ببینیم، فرار نمى کنیم و روى برنمى گردانیم ولى وقتى که دشمن را دیدند، فرار کردند» (طبرسی، 1415: 5، 75). 
خداى تعالى از همه اعمال انسان بيش از همه از اين عملش سخت به خشم مى‌آيد كه چيزى را بگويد كه بدان عمل نمى‌كند، چون اين خود از نشانه‌هاى نفاق است.

البته بايد توجه داشت اينكه انسان چيزى را بگويد كه بدان عمل نمى‌كند، غير از آن است كه عمل نكند به آنچه كه گفته است، گاهى مى‌شود كه انسان موفق نمى‌شود بدانچه قبلا گفته عمل كند، و يا رسما خلف وعده مى‌كند، و گاه مى‌شود كه از اول كه وعده مى‌دهد، بناى عمل نكردن به آن را دارد، اين قسم دوم نفاق است نه اولى چون قسم اول ناشى از ضعف اراده و سستى همت است كه البته خود يكى از رذائل اخلاقى، و منافى با سعادت نفس انسانى است، چون خداى تعالى سعادت نفس بشر را بر اين اساس تامين نموده كه به اختيار خود اعمال خير كند و حسناتى كسب نمايد، و كليد كسب اين حسنات داشتن عزم راسخ و همت بلند است، و اگر ديديم كسى وعده مى‌دهد ولى در مقام عمل سست مى‌شود، و خلف وعده مى‌كند، مى‌فهميم كه مردى سست عنصر و ضعيف الاراده است، و از چنين انسانى اميد خير و سعادت نمى‌رود «طباطبایی، 1417: 19، 421).
بنابراین آیه به یکی از مصادیق بارز نفاق اشاره میکند؛ یعنی شخص در گفتار و وعدههایش چیزی را بیان میکند (مانند توصیه به خوبیها یا ادعای ایمان) ولی در عمل، بر خلاف آن رفتار میکند. بنابراین، «سخن مطابق عمل» نشانه صداقت و دوری از نفاق است.همچنین آیه یک اصل کلی و الزام اخلاقی را بیان میدارد اینکه انسان موظف است اندازه و حد عمل خود را میزان گفتارش قرار دهد. اگر توان انجام کاری را ندارد یا قصد انجام آن را ندارد، نباید به زبان آورد. به عبارت دیگر، عمل باید پایه و اساس سخن باشد، نه برعکس.

ترمذی از ابن عباس چنین نقل کرده است: «درباره عده اى نازل شده که گفته بودند ما اگر بدانیم محبوبترین اعمال در نزد پروردگار جهاد است درباره آن کوشش و شتاب به عمل خواهیم آورد ولى وقتى که جهاد واجب گردید شانه خالى کردند» (ترمذى، 1437: 3، 157).

در واقع پیامی که از این آیه می توان دریافت نمود: «عمل نكردن به گفتار، گاهى به خاطر ناتوانى است و گاهى از روى بى‌اعتنايى كه اين مورد توبيخ است» و نتیجه می گیرد که: «عالم بى‌عمل، به درخت بى ثمر، ابر بى باران، نهر بى آب، زنبور بدون عسل، سوزن بدون نخ و الاغى كه كتاب حمل مى‌كند، تشبيه شده است». در این باره می توان به حدیثی از حضرت علی( استناد نمود که فرمودند: «علم بدون عمل، حجّتى بر عليه انسان است»
 (آمدی تمیمی، 1410: 6296).
مصداق این آیه را می توان اشخاصی دانست که در مسند قدرت و قضاوت هستند، لکن خود بدانچه به آن دستور می دهند، عامل نیستند. در واقع عمل انطباقی با سخنانشان ندارد. مجلسی در بحارالانوار حدیثی در این باره آورده است: «كسى كه از عدالت سخن بگويد ولى عادل نباشد، سخت‌ترين حسرت را در قيامت خواهد داشت» (مجلسی، 1403: 2، 30).

در واقع انطباق سخن با عمل نشانه علم دانسته شده است. کافی در این باره بدین حدیث اشاره نموده که موید صدق این تفکر است. «كسى‌كه كارهايش تأكيد كننده‌ى گفتارش نباشد، عالم نيست» (کلینی، 1375: 1، 36). نکاتی که پیرامون آیه باید بدان اشاره نمود را می توان این گونه بیان داشت که: «ايمان بايد با عمل و صداقت همراه باشد وگرنه مستحقّ سرزنش و توبيخ است» و «چه زشت است كه تمام هستى در حال تسبيح خداوند باشند، ولى انسان با سخنان بدون عمل، خداوند را به غضب آورد» (قرائتی، 1383: 9، 602). 

حسینی شاه عبدالعظیمی معتقد است که این آیه متعلق به زمان خاصی نیست و تمامی اعصار تا پایان دنیا را شامل و در بر می گیرد. بنابراين در تفسیر آيه شريفه آورده است: «عموم مكلفين را تا قيامت، و توبيخ و مذمت نسبت به آنان كه به گفتار خود رفتار نكنند». ایشان قول بدون عمل را بر دو قسم دانسته. «اول آنكه گويد كرده‌ام و حال آنكه نكرده باشد، و اين قول قبيح و مذموم است عقلا و شرعا خود به دو بخش منقسم است: 1. آنكه عازم بر اينكه به فعل نياورد، و اين مثل اول مذموم و قبيح است. 2. آنكه عزم او مطابق با قول و جازم باشد كه بجا آورد، لكن نمى‌داند در ثانى الحال به فعل آن موفق خواهد شد يا نه؛ در مظنه كذب است. پس هر كه سخنى گويد و نكند، در اين عتاب داخل است. بنابراين علما و خطباء و وعاظ كه مردم را ارشاد و هدايت نمايند، خيلى بايد مواظب باشند كه خود را در اين توبيخ داخل نكنند» (حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363: 13، 145). در واقع ایشان به وضوح معتقد است که امر نمودن به کاری ولیکن خود عامل بدان نبودن غضب خدا را در پی خواهد داشت. 

لذا از حضرت رسول چنین آورده اند که در شب معراج اوضاع خاطبان بی عمل را بسیار دردناک توصیف نموده است. «مرور كردم شبى كه مرا به معراج بردند، بر مردمى كه مى‌چيدند لبهاى آنها را به مقراضهاى‌ آتشين. پرسيدم كيستند اى جبرئيل؟ گفت: ايشان خطباى اهل دنيا هستند كه امر مى‌كردند مردمان را به نيكوئى، و حال آنكه فراموش مى‌نمودند نفسهاى خود را» (قرشی، 1365: ‏11، 138). 

7-1-2. استوارگویی و مراعات حق TC "7-1-2. استوارگویی و مراعات حق" \f A \l "1"  
بیان سخن حق و مراعات حق در گفتار مخصوص کسانی است که به زبان و عمل ایمان آورده اند. 

در سوره مبارکه احزاب چنین آمده: «ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید و سخن درست و استوار گویید»
 (احزاب، 33: 70).
قرشی در کلمه سدید را چنین معنا نموده است: «سديد: سد، بستن و اصلاح كردن و نیز قول سديد را سخن صواب و محكم كه باطل را در آن راهى نيست» (قرشی، 1365: ‏8، 397). آیت المکارم شیرازی نیز قول سدید را تقریبا با همین مضمون معنا نموده است: «سخنی است که همچون یک سد محکم جلو امواج فساد و باطل را می‌گیرد» (مکارم شیرازی، 1386: 3، 635).

علامه طباطبائی  اصلاح اعمال و مغفرت ذنوب را نتيجه قول سديد دانسته، و فرموده: «قول سديد بگوييد، تا اعمالتان صالح گردد، و گناهانتان آمرزيده شود، و اين بدان جهت است كه وقتى نفس آدمى عادت كرد به راستى، و به قول سديد، و به هيچ وجه آن را ترك نكرد، ديگر دروغ از او سر نمى‌زند، و سخن لغو، و يا سخنى كه فساد از آن برخيزد از او شنيده نمى‌شود، و وقتى اين صفت در نفس رسوخ يافت، بالطبع از فحشاء و منكر، و سخن لغو دور گشته، در چنين وقتى اعمال انسان صالح مى‌شود، و بالطبع از عمرى كه در گناهان مهلك صرف كرده، دريغ مى‌خورد، و از كرده‌ها پشيمان مى‌گردد، و همين پشيمانى توبه است.بنا براین قول سديد، عبارت است از كلامى كه هم مطابق با واقع باشد، و هم لغو نباشد، و يا اگر فايده دارد، فايده‌اش چون سخن‌چينى و امثال آن، غير مشروع نباشد. پس بر مؤمن لازم است كه به راستى آنچه مى‌گويد مطمئن باشد، و نيز گفتار خود را بيازمايد، كه لغو و يا مايه افساد نباشد» (طباطبایی، 1417: 16، 523).
و این موضوع را باید پذیرفت که «انسان مؤمن شايستگى تقوا و قول سديد را دارد». 

خداوند سخنی را مستحق استواری دانسته که از دل حق بیرون آمده و از حقیقت نشات گرفته باشد. حسینی شاه عبدالعظیمی در تفسیر این آیه می گوید: «و بگوئيد سخنى استوار كه مستلزم حق است، يعنى گفتار راست و درست در باره مؤمنان و مراد از قول «سديد» سخنى است كه صدق باشد نه كذب، صواب باشد نه خطا، جدّ باشد نه هزل، خالص باشد نه مشوب» (حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363، 10، 497) پس بندگان قبل از بیان هر سخنی، شایسته است که ابتدا بدین امر توجه کنند که آیا این سخن حق است و در مسیر حق گرایی بیان می گردد. چنان که ثقفی تهرانی نیز به همین موضوع اشاره دارد و می گوید: «خداوند منّان در تعقيب منع از اقوال ناروا امر فرموده است اهل ايمانرا بگفتن سخن راست درست متين محكم و آن ممكن نيست مگر بآنكه انسان هر سخنى را كه ميخواهد ادا كند قبلا تأمّل در آن نمايد اگر راست و درست و مطابق عقل و شرع و صلاح خودش و مخاطب بود بگويد و الّا خوددارى كند» (سقفی تهرانی، 1398: 4، 345). 

«سخن سديد تنها به الفاظ آن نيست، بلكه به محتواى آن است، در واقع اين فكر و انديشه است كه بايد محكم و استوار باشد» (قرائتی، 1383: 7، 410).

بنابراین می توان مصادیق حق گرایی و استواری در بیان کلام حق را بدین نحو توصیف نمود: «كلمات‌ حكمت‌ آميز، سؤال‌ ‌از‌ وظائف‌ و تكاليف‌ مواعظ نصايح‌ اصلاح‌ ذات‌ البين‌ امر بمعروف‌ نهي‌ ‌از‌ منكر تلاوت‌ قرآن‌ ذكر ادعيه‌ وارده‌ بالجمله‌ كلمات‌ ‌خدا‌ پسند» (طیب، 1378: 14، 536).

در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که هر انسانی که تقوای الهی در اعمال و رفتار او نمود داشته باشد، توانایی حق گرایی و بیان حقیقت را نیز به دست خواهد آورد.

8-1-2. نرمش در سخن گفتن TC "8-1-2. نرمش در سخن گفتن" \f A \l "1"  

خداوند در سوره احزاب در این خصوص می فرماید: «ای زنان پیغمبر، شما مانند دیگر زنان نیستید (بلکه مقامتان رفیع‌تر است) اگر خدا ترس و پرهیزکار باشید، پس زنهار نازک و نرم (با مردان) سخن مگویید مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد (بلکه متین) و درست و نیکو سخن گویید»
 (احزاب: 32).
مفسرین در معنای کلمه تخضعن این چنین آورده اند: «خضوع در قول نازك كردن صدا و سخن گفتن با ناز و كرشمه است» (قرشی، 1365: ‏8، 347).
این آیه یکی از مهمترین آیاتی است که زنان را امر به مراقبت در گفتار و رعایت عفت در سخن گفتن کرده است. 

«اگر مى‌ترسيد از مخالفت خدا، و فرمانبردار خدا و رسول هستيد و تقوى و پرهيزكارى خواهيد، پس نرمى نكنيد به گفتار خود، يعنى چون با كسى سخن گوئيد سخن نرم نگوئيد چنانچه شعار زنانى است كه راغب اجانبند، پس طمع كند در شما آن كسى كه در دل او بيمارى شهوت و تهمت و قصد فجور و ناشايست باشد، «و بگوئيد گفتارى نيكو و پسنديده دور از ريب و تهمت يعنى با خشونت و غلظت نه لينت»
 (کاشانی، 1336: 7، 315.).

در واقع این آیه مخصوص شخص یا اشخاص در عصر محدودی نمی باشد، بلکه از آن دسته از آیات است که ساری و جاری در تمامی اعصار است. صاحب تفسیر اثنی عشری می گوید: «آیه عبرت به عموم لفظ است نه خصوص سبب، بنابراين گرچه آيه شريفه در باره زنان پيغمبر نازل شده لكن حكم آن عام است نسبت به تمام زنان امّت حضرت محمد تا قيامت، بدين تقرير: اى زنان مسلمان، نيستيد شما مثل يكى از زنان ديگر خارج از دائره اسلام مانند يهود و نصارى و كفار، زيرا شما معتقد به اسلام و پاى‌بند به احكام قرآن مى‌باشيد و البته رفتار و گفتار و كردار شما با سايرين بايد تفاوت داشته باشد و آثار نجابت و اصالت و عفت و عصمت شما را ممتاز از سايرين گرداند؛ و يكى از آثار نجابت، مراعات تكلم با اجنبى است، چنانچه آيه شريفه نهى فرموده لينت كلام را كه مهيج شهوت است، بلكه امر به خشونت كه موجب انزجار و اجنبى باشد از تكلم» (حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363: 10، 315). درباره رعایت تکلم با نامحرمان و پرهیز از نرمش در گفتار از رسول خدا مروی است که فرمودند: «و نهى فرمود اينكه تكلم نمايد زن نزد غير شوهر خود و غير محرم خود، بيشتر از پنج كلمه از آنچه ناچار است‌» (کاشانی، 1336: 7، 315.).

در واقع حفظ زن از آسیب در مقابل هوس بازان و کسانی که در قلوبشان طمعکارند نسبت به زنان نامحرم، هدیه از جانب خداوند است، و این بهترین حالت برای یک زن است که در هنگام تکلم با مردان نامحرم، کلام خود را مراقبت نماید.

صاحب تفسیر روان جاوید در تفسیر این آیه آورده است: «خداوند متعال بپاس احترام پيغمبر خاتم مزيد عنايتى نسبت بحفظ عفّت زنانش و در مقام عبادت و اطاعت آنان از آن حضرت ابراز فرموده تا كسى نتواند از ناحيه آنها طعنى بمقام مقدس نبوى وارد نمايد. پس وقتى جواب مردان را ميگوئيد بفروتنى و ملاطفت با آنها سخن نگوئيد و صوت خودتان را در برابر آنان رقيق و لطيف نكنيد تا بطمع خلاف عفّت افتد آنكس كه در دل او مرض شهوت رانى و بى‌عفّتى است و سخن پسنديده عقلى و نجيبانه عرفى و بقدر لزوم شرعى بگوئيد، چون عمل باين دستورات نافع بحال خودتان است» (ثقفی تهرانی، 1398 4، 320). در حديثی از پیامبر آمده است که چون اين آيه نازل شد «زنان حضرت چون بر در سراى ايشان كسى آواز دادى و مردى نبود تا جواب دهد، انگشت در دهان نهادى و به صداى خشن جواب دادى‌» (کاشانی، 1336: 7، 315.).
2-2. نقش عفت گفتاری در حفظ و تداوم کرامت زن در قرآن TC "2-2. نقش عفت گفتاری در حفظ و تداوم کرامت زن در قرآن" \f A \l "1"  
بر خلاف تصور و تبلیغات گسترده ای که در زمینه آزادی های زنان علیه اسلام شکل گرفته و تلاش دارد زن را در اسلام محدود نشان دهد، و به نوعی نشان دهد دستور اسلام به رعایت عفت چه در رفتار و چه در گفتار موجبات عقب ماندن زنان در جامعه می گردد، لکن اسلام نشان داده که با فعالیت و کنشگری زنان در جامعه با رعایت و حریم عفت در کردار و گفتار نه تنها موجبات حفظ گردیدن شخصیت و مقام و شان زنان می گردد، بلکه از آسیب ها و گزندهای بی عفتی که به مانند ایجاد بی اعتمادی، از بین رفتن ارزشها، سست گردیدن ارکان و پایه های خانواده، و به دنبال آن به وقوع پیوستن طلاقها و جدایی ها می گردد و موجب افزایش میزان خیانت ها می گردد.

در این قسمت نقش عفت گفتاری در حفظ ارکان کرامت زن و تداوم آن پرداخته و بعد از آن آثار عفت گفتاری در استحکام و نهاینه شدن جوامع اسلامی در مقابه با دشمنان و بدخواهان مورد بررسی قرار می گرد.

1-2-2. استحکام نهاد خانواده  TC "1-2-2. استحکام نهاد خانواده (سوره نور، آیه 31)." \f A \l "1"  TC "1-2-2. استحکام نهاد خانواده" \f A \l "1" 
یکی از آیاتی که در این خصوص بسیار مطرح است، آیه 31 سوره نور می باشد که می فرماید: «و زنان مؤمن را بگو تا چشمها (از نگاه ناروا) بپوشند و فروج و اندامشان را (از عمل زشت) محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه قهرا ظاهر می‌شود (بر بیگانه) آشکار نسازند، و باید سینه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوهران خود یا پدران یا پدران شوهر یا پسران خود یا پسران شوهر یا برادران خود یا پسران برادران و پسران خواهران خود یا زنان خود (یعنی زنان مسلمه) یا کنیزان ملکی خویش یا مردان اتباع خانواده که رغبت به زنان ندارند یا اطفالی که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند (و از غیر این اشخاص مذکور احتجاب و احتراز کنند) و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود. و ای اهل ایمان، همه به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار شوید»
 (نور، 24: 31).
برای درک بهتر از معانی نهفته در آیه مناسب است ابتدا کلمات برجسته مرتبط با بحث بیان شود. صاحب احسن الحدیث در این باره چنین نوشته توضیح داده است: «خمر: (به ضم خاء و ميم) روسرى‌‏ها، مفرد آن خمار است، خمر در اصل به معنى پوشاندن است، شراب را خمر گويند كه عقل را مى‌‏پوشاند. جيوبهن: جيب: قلب و سينه (قاموس) منظور از آن در آيه سينه است. طبرسى فرموده: جيوب كنايه از سينه‏‌هاست زيرا گريبان‌هاست كه روى سينه‌‏ها را مى‏‌پوشاند، پس منظور از آن گريبان (يقه لباس) است. عورات: عورت هر چيزى است كه انسان از ظاهر شدن آن شرم دارد مثل آلت تناسلى آن كنايه از «عار» است. جمع آن عورات مى‌‏باشد» (قرشی، 1365: 7، 206).

چقدر زیبا رسم شده است این کلمات الهی. به مانند یک تابلوی نقاشی، یک الگوی زیبا از زن را به روشی معجزه آسا و در عین حال کلامی دلربا، ترسیم نموده است. نگاه، اولین دریچه ورود به قلب آدم هاست، و خداوند بسیار زیبا در ابتدای آیه آورده است.

ابتدا شایسته است با شان نزول این آیه عظیم و بسیار موثر در استحکام بنیان خانواده، که به مانند لوحی خلاصه، و در عین حال جامع، از مقام و شان و منزلت زن، و بایدها و نبایدهای مرتبط با او، جهت حفظ خود و حفظ بنیان خانواده و نهایتا حفظ ارکان جامعه آشنا شویم.

ابن ابی حاتم در تفسیر خود شان نزول آیه را اینگونه آورده است: «اسماء دختر مرثد داراى نخلستانى بود. روزى زنان مدینه نزد وى رفته بودند در حالتى که لباسى که روى لباس‌ها مى پوشند و به آن آزار مى گفتند، در تن نداشتند و از این روى زینت پاى آن‌ها یعنى خلخال و نیز گردن و برآمدگى سینه (پستان) آن‌ها کاملاً نمایان شده بود. اسماء به سخن آمد و گفت: این چه حرکت زشتى است که مرتکب شده و با این وضع در باغ من آمده اید. خبر به رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم رسید و این آیه نازل گردید (ابن ابی حاتم، 1419: 4، 178). 

قرآن برای نمازی که از ارکان اصلی دین محسوب می شود، به جزئیات اشاره ننموده، ولی برای عفت و حجاب زنان بدین دقت و با جزئیات توصیف نموده است، که خود از اهمیت آن حکایت دارد. نکته زیبایی که به چشم می خورد این است که زنان در موضوع حجاب و پوشش، نزد شوهران خود آزاد هستند، تا هر نوع پوششی داشته باشند، تا جایی که رسول خدا فرمود: «خداوند آن دسته از زنان را كه روى و موى خود را براى شوهر آرايش نمى‌كنند و نيازهاى شوهر را برآورده نمى‌سازند، لعنت كرده است» (حویزی، 1383: 4، 158). به خوبی روشن است که اسلام و رسولش غیر از آسایش و رفاه و لذات سالم آنان را نخواسته، و همواره در تکریم مقام زن تاکید کرده است. 

این بدین معناست که یک زن چه در رفتار و چه در گفتار، تنها مجاز است برای شوهر خود زیبایی هایش را به منصه ظهور برساند. کمال و حرمت و منزلت یک زن، در رعایت عفت گفتاری و عفت کرداری است. که یکی از مهم ترین ارکان استحکام و تقویت بنیان خانواده و حفظ کرامت و شان زن می باشد. لکن در بحث عفت گفتاری و پرهیز از اهانت در گفتار، تفاوتی ندارد که در کجا و با که سخن گفته می شود، زیرا رعایت این مهم همواره در حفظ شان و کرامت زن لازم شمرده شده است. 

بیان نکته حائز اهمیت است که هر چقدر زنان یک جامعه، در انتخاب نوع گفتار و نحوه ادای کلمات و لحن بیان جملات دقت بیشتری نمایند، به همان نسبت مردان جامعه پاکتر خواهند بود. و همین امر موجب استحکام خانواده خودشان خواهد. حجت الاسلام قرائتی در تفسیر معتقد است: «جلوه‌گرى زنان، در جامعه ممنوع است»
 (قرائتی، 1383: 6، 176). 

خداوند در بخشی از این آیه زنان را امر فرموده که زینت های خود را نزد نامحرمان عیان نکنید. زیبایی و زینت یک زن را نباید تنها در موضوعات جنسی دید، کلام یک زن نیز جزئی از زیبایی ها و جذابیت های اوست. خداوند از جلوه گری های زنانه در امر کلامی نهی نموده، تا مبادا قلبی مریض و بیمار، بدو تمایل یابد. رعایت عفت در گفتار موجب کاهش گزندهای اجتماعی گردیده، که خود موجبات یک روحیه آرام و به دور از نگرانی شده، و همین امر نهایتا به استحکام یک زندگی منجر خواهد شد. 
در قسمتی از آیه چنین آمده است: «زینت های خود را ظاهر نسازند و باید که مقنعه هایشان را به گریبانها کشند و زینت خود را آشکار نکنند». و در ادامه فرموده جز برای شوهرانشان. به راحتی می توان دریافت که هر آنچه که از زیبایی های زن محسوب می گردد از جمله گفتار زیبا، شایسته است که تنها برای شوهران باشد. یا به عبارت دیگری هر زمان که زنان جامعه در رعایت این اصل کوتاهی کردند، خواسته یا ناخواسته موجبات تزلزل بستر خانواده خود را فراهم نموده اند. 

رسول خدا از برای یک زن خوب ویژگی های یک زن خوب فرموده اند که: «عزیز در فامیل، بسیار مهربان، پاکدامن، متواضع و فروتن با شوهر، زینتگر برای همسر، خود نگهدار در برابر نامحرم و... » (حرعاملی، 1401: 14، 4، ح2). یک مرد زمانی که همسر در فامیل عزیز باشد، میل و رغبت بیشتری بدو دارد تا غیر از او، و این عزت تنها در رعایت عفت در پوشش و عفت در گفتار میسر خواهد شد، مهربانی نیز چه در عمل و چه در گفتار تنها برای شوهر شایسته است، زینت های خود را از جمله طنازی و عشوه گری تنها برای شوهرش صرف نماید و.... تمامی این موارد خارج از رفتار و گفتار نیست. با همت در اجرای فرامین الهی، نتیجه ای جز سعادت به دست نخواهد آمد و سعادت و کرامت زن ارتباط مستقیمی با حفظ کرامت زن و انسجام بنیان خانواده ها دارد

2-2-2. استحکام جوامع اسلامی در برابر بیگانگان TC "2-2-2. استحکام جوامع اسلامی در برابر بیگانگان" \f A \l "1"  

 پیرامون این موضوع در قرآن کریم آمده است که: «آیا کسی که به زیب و زیور پرورده می‌شود (یعنی دختران) و در خصومت (از حفظ حقوق خود) عاجز است (چنین کس لایق فرزندی خداست»
 (زخرف، 43: 18).
شاه عبدالحسینی نیز در تفسیر این آیه چنین آورده است: «زنى كه در ناز و نعمت و زيب و زينت تربيت يافته، با اين وصف در مقام اقامه حجت عاجز و ناتوان است، زيرا اثبات برهان در مقام مجادله و مخاصمه منوط به كمال عقل است، و زنان داراى نقصان عقل و ايمانند» (حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363: 11، 461).
علامه طباطبایی در تفسیر خود چنین نقل نموده است که: «يـعـنى آيا خدا دختران را فرزند خود گرفته، و يا اين مشركينند كه از جنس بشر آنهايى را كـه در نـاز و نعمت و زر و زيور بار مى آيند فرزند خدا تصور كرده اند، با اينكه در بـيـان و تـقـريـر دليـل گـفـتـه خـود و اثـبـات ادعـايـشـان عـاجـزنـد و دليل روشنى ندارند» (طباطبایی، 1417: 18، 588).

لذا در ادامه تفسیر این آیه می فرماید: «ايـن دو صـفـت كـه بـراى زنـان آورده، بـراى اين است كه زن بالطبع داراى عاطفه و شفقت بـيـشـتـرى و تـعـقـل ضعيف ترى از مرد است، و به عكس مرد بالطبع داراى عواطف كمترى و تـعـقـل بـيـشترى است. و از روشن ترين مظاهر قوت عاطفه زن علاقه شديدى است كه به زينت و زيور دارد، و از تقرير حجت و دليل كه اساسش قوه عاقله است ضعيف است» (طباطبایی، 1417: 18، 589).
آیت اله مکارم شیرازی هدف از این آیه را این گونه بیان کرده است: «هدف بیان این حقیقت است که چگونه شما دختران را فرزند خدا مى پندارید و پسران را از آن خود مى شمرید» (مکارم شیرازی، 1386: 21، 29).

عباس اسماعیلی زاده در تحقیق خود برای این آیه سه نظریه عنوان کرده است: «این سخن بیان حقیقت نظر اسلام در نکوهش زن است، 2. در این آیه، هیچ نکوهشى متوجه زن نمى‌باشد، 3. در این آیه هر چند زن نکوهش شده است، ولى بیان آن خطابى و اقناعى مى‌باشد که خداوند با استفاده از باورهاى خود مشرکان، باور آنان نسبت به فرشتگان را ابطال کرده است و فرض صحیح هم، همین فرض است» (اسماعیلی زاده، 1382: 8). 

صاحب المیزان بیان آیه را شماتت و نکوهش زن ندانسته و معتقد است وجود عاطفه و شفقت در زن در اکثر مواقع مانعی برای مواجهه با خشونت و رفتار خصمانه می گردد. ایشان می فرمایند: «در اینجا دو صفت برای زنان آورده یکی پرورش در ناز و نعمت و زیور است ودیگر اینکه زنان در بیان و تقریر دلیل گفته خود و اثبات ادعایشان بر علیه خصم عاجزندو دلیل روشنی ندارند و علت آنست که زن بالطبع دارای عاطفه و شفقت بیشتر و نیروی تعقل ضعیفتر نسبت به مرد است و از روشن ترین مظاهر قوت عاطفه زن علاقه او به زینت و زیور است و نیز زن از تقریر حجت و دلیل که اساس قوه عاقله است ضعیف است» (طباطبایی، 1374: 18، 150).

حال می توان ارتباط این آیه را با استحکام جوامع در برابر بیگان و و رفتار اجتماعی زنان دریافت. دین مبین اسلام به دلایل منطقی که شرح آنها در این مقال نمی گنجد، زنان را عهده دار سنگر مهمی به نام خانواده قرار داده است، و برای زنان مشاغل سخت و زیان آور، مشاغل و مسائلی که با روحیات یک زن سازگار نیست را نهی نموده، ورود به عرصه سیاست را برای زنان مناسب ندانسته است، زیرا احساسات و قلیان هیجانات مانع از تصمیم گیری های درست می گردد.

چنانچه زنان جامعه اسلامی در احیای فرهنگ ناب اسلامی بکوشند و عرصه را برای فعالیت های انحرافی تنگ کنند: «با پرکردن خلاءهای معنوی فرزندان و خانواده مانع به انحراف کشیده شدن آنان شوند نه تنها بسیاری از معضلات اجتماعی حل خواهد شد بلکه تداوم آن موجب استحکام جوامع نیز خواهد شد. آنان با فرهنگ سازی و فعالیت در عرصه های مختلف می توانند مانع گسترش تاریکی شوند» (نائینی، 1398: 3).

به راستی یکی از امور فرهنگی که باید در تحقق آن بسیار کوشید، ارائه یک الگوی مناسب جهت برخورد زنان با نامحرمان است. تا ابتدا خانواده، و سپس استحکام جامعه در برابر ورود فرهنگ های بیگانه شود.

قطعا منظور این آیه پر رنگ نمودن نقش مردان در مقابل زنان نیست. چه آنکه رسول خدا چنین می فرماید: «و هر کس کار شایسته کند ـ چه مرد باشد یا زن ـ در حالی که ایمان داشته باشد، در نتیجة آن داخل بهشت می شود» (طباطبایی نسب، 1387: 178).

با توجه مباحث بیان شده، نتیجه می گیریم که شاید زنان در برخی عرصه ها نسبت به مردان در مرتبه بعدی قرار گیرند، اما در واقع رفتار زنان و رعایت عفت گفتاری و پرهیز از اهانت در کلام موجب تربیت نسلی خواهد شد که با اندیشه های ناب اسلام آشنا و خود موجبات استحکام جغرافیایی و فرهنگی جوامع اسلامی در برابر فرهنگ های بیگانه می گردد.
3-2. آثار عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت آنان TC "3-2. آثار عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت آنان" \f A \l "1" 
هر آنچه که مهم است، پیرامون آن بحث ها و نظرات مختلف، نظرات و ایده های گوناگونی شکل می گیرد. از آنچه که در اسلام برای زن در خانواده و جامعه جایگاه ویژه ای لحاظ شده است، لذا بسیاری از توجهات به سوی وی جلب شده است. زنان بسته به نوع مسئولیتی که در خانواده و جامعه دارند، رفتار و منش آنان بر پیرامونشان تاثیرات شگرفتی دارد. زنان با عفت همواره زنان پیرامونی خود را به رنگ و بوی خود درآورده، و تمایل آنان را نیز به عفت بالا برده اند. 

یکی از روش هایی که جهت ارائه یک ایده می تواند مفید باشد، نمایش و بازگو نمودن آثار و برکات آن فعل یا اندیشه است. لذا در این قسمت به آثار عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت آنان می پردازیم.

شاید برخی بر اساس بعضی روایات، از ائمه معصومین بر این باور باشند که «ارزش و جایگاه مردان نسبت به زنان از رتبه و مقام بالاتری برخوردار است»، پس ابتدا باید دید خداوند راجع به زنان و جایگاه آنان چگونه بیان فرموده است.

یکی از آیاتی که کرامت زنان را معرفی می نماید آیه دوازدهم از سوره مبارکه ممتحنه است. «ای پیامبر! هنگامی که زنان با ایمان نزد تو آیند تا [بر پایه این شرایط] با تو بیعت کنند که چیزی را با خدا شریک نگیرند، و دزدی نکنند، و مرتکب زنا نشوند، و فرزندان خود را نکشند، و طفل حرام زاده خود را به دروغ و افترا به شوهرانشان نبندند، و در هیچ کار پسندیده ای از تو سرپیچی نکنند، با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است»
 (ممتحنه، 60: 12).
در این جا می بینیم که زنان نیز چون مردان در امر مهم بیعت و ورود به دین خدا همچون مردان هستند، و بسیاری از زنان در راه اعتلا و به ثمر نشستن و استحکام دین جان و مال خود را فدا، و فرزندان خود را به گونه ای تربیت نمودند که در راه خدا به شهادت رسیدند. 

این آیه جز به معنای جایگاه و کرامت واقعی زنان معنا می دهد؟ در شان نزول آیه چنین آمده است: «مردان با او بیعت کردند، وقتى که زنان خواستند با او بیعت نمایند این آیه نازل گردید» (الحسینی البحرانی، بی تا: 178).

در واقع ملاک خداوند برای نیکو بودن یک زن، به جز پاکی نبوده و نیست. هر آنقدر یک زن در هنگامه زندگی، بدین معیارها نزدیک تر باشد، صاحب کرامت و منزلت بیشتری در پیشگاه پروردگار خواهد بود. از ائمه اطهار درباره رعایت پاکیزگی در گفتار بسیار نقل شده است. اما باید گفت وظیفه زن بسیار خطیرتر است، چرا که مرکز ثقل است، و هر نقصانی به او، بی درنگ خانواده را متاثر می سازد. لذا در پیشگاه خداوند مسیر به کمال رسیدن یک زن به همان اندازه در دسترس است که برای یک مرد. 

1-3-2. ادب در گفتار TC "1-3-2. ادب در گفتار" \f A \l "1" 
ادب شاخصه ای است که بخشی از آن اکتسابی و بخش دیگر آن مربوط به نهاد انسان هاست. تقریبا همه افراد انسان های با ادب را گرامی می دارند و حتی اگر به زبان هم نیاورند، در اعماق وجود خود ادب را دوست دارند.

در واقع «اَدَب با معنای لغوی آن ارتباط دارد؛ گویا، ادب سفره‌ای از نیکی‌ها است که مردم بر گرد آن جمع می‌شوند و همگان آن را نیکو می‌شمارند» (تستری، 1401: 1، 74).

اگر بخواهیم به نمونه ای از کاربرد ادب در گفتار و کردار اشاره کنیم می توانیم به آیه بیست و سوم از سوره مبارکه اسراء اشاره نمود که صریحا بیان می دارد نهایت کرامت به والدین، در رعایت ادب هنگام مواجهه با آنهاست. 
«و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را نپرستید، و به پدر و مادر نیکی کنید؛ هرگاه یکی از آنان یا دو نفرشان در کنارت به پیری رسند [چنانچه تو را به ستوه آورند] به آنان اُف مگوی و بر آنان [بانگ مزن و] پرخاش مکن، و به آنان سخنی نرم و شایسته [و بزرگوارانه] بگو»
 (اسراء، 17: 23) اشاره نماییم. 
در واقع ادب نقش پر رنگ و برجسته ای در کرامت یک زن ایفا می کند. علامه طباطبایی می فرماید: «احسان در فعل، مقابل بدى و آزار است» (طباطبایی، 1417: 13، 105).
و باز ایشان در اهمیت نوع سخن گفتن و رعایت ادب هنگام سخن گفتن با والدین که خود منجر به حفظ و بالا رفتن میزان کرامت و منزلت چه در والدین و چه در فرزندان می گردد می فرمایند: «احسان به پدر و مادر بعد از مسئله توحيد خدا واجب ترين واجبات است همچنانكه مسئله عقوق بعد از شرك ورزيدن به خدا از بزرگترين گناهان كبيره است، و به همين جهت اين مسئله را بعد از مسئله توحيد و قبل از ساير احكام اسم برده» (همان، 106).
لذا «آيه قصد ندارد  حكم را منحصر به دوران پيرى والدین نماید، بلكه مى خواهد وجوب احترام پدر و مادر و رعايت احترام تام در معاشرت و سخن گفتن با ايشان را بفهماند، حال چه در هنگام احتياجشان به مساعدات فرزند و چه در هر حال ديگر، و معناى آيه روشن است».
صاحب المیزان در باب نوع رفتار و مخصوصا گفتار فرزندان با والدین بدین نکته اشاره می نماید که: «بايد در معاشرت و گفتگوى با پدر و مادر طورى برخورد شود كه پدر و مادر تواضع و خضوع او را احساس كنند، و بفهمند كه او خود را در برابر ايشان خوار مى دارد، و نسبت به ايشان مهر و رحمت دارد» (طباطبایی، 1417: 13، 109).
از دیگر مصادیق ادب که برگرفته از کرامت یک زن می باشد، این است که هنگام ورود به منزل و جایگاه دیگران، از آنها اجازه بگیرد. همان طور که در آیه «ای اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه مگر خانه‌های خودتان تا با صاحبش انس و اجازه ندارید وارد نشوید و (چون رخصت یافته و داخل شوید) به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این (ورود با اجازه و تحیت، برای حسن معاشرت و ادب انسانیت) شما را بسی بهتر است، باشد که متذکر (شئون یکدیگر و حافظ آداب رفاقت) شوید» (نور، 24: 27). 

لذا شاهد هستیم که کرامت موجب رعایت ادب در گفتار هنگام ورود، چه برای وارد شونده و چه برای صاحبخانه خواهد بود.

صاحب روض الجنان شان نزول این آیه را این گونه آورده است: «زنى از انصار نزد رسول خدا آمد و گفت: یا رسول الله اوقات و حالاتى بر من می‌گذرد که نمی‌خواهم پدرم یا فرزندم مرا در آن اوقات و حالات ببینند، در صورتی که اینان هر وقت سرزده به خانه من مى آیند و من از این حیث در زحمت و کراهت مى باشم. بنابراین چکارى مى توانم بکنم» که سپس این آیه نازل گردید. (ابوالفتوح رازی، 1380: 3، 198). و این نشان از ارزش و جایگاه والای کرامت زنانه است، که بر فرزند و همسر فرض می نماید حریم زن را رعایت نمایند.

پس رفتار و گفتار همراه با ادب از سوی یک زن، رابطه مستقیمی بر کرامت او چه در خانواده و چه در جامعه خواهد دارد. حجت الاسلام قرائتی یکی از پیام های این آیه را اینگونه بیان می دارد: «از هر كارى كه موجب شكستن حريم حيا وحجاب مى‌شود، دورى كنيد» (قرائتی، 1383: 69، 169).

قرآن نیز از بیان مستقیم الفاظ جنسی پرهیز داده و همواره از اصطلاحات و کنایات بهره برده است. به عنوان مثال «رفث » (بقره: 187)، «لمس» (مائده: 6)، «مسّ» (آل عمران: 47)، «اتیان» (بقره: 222)، «مباشره» (بقره: 187)، «دخول» (نساء: 23) و «قرب» (بقره: 222)» استفاده کرده است. صاحب المیزان درباره رعایت ادب در خصوص بیان مسائل جنسی چنین می گوید: «یکی از آداب مورد تأکید قرآن، عدم تصریح به عناوین جنسی است» (طباطبایی، 1374: 2، 44).

نحوه به کار بردن عفت گفتاری در زبان بدن و به هنگام بروز حرکات و سکنات از دیگر مصادیقی است که ارتباط مستقیم با کرامت و منزلت زنان دارد. 

فصل سوم: نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت و منزلت زن از منظر روایات TC "فصل سوم: نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت و منزلت زن از منظر روایات" \f A \l "1" 
نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت و منزلت زن از منظر روایات

1-3. بررسی اجمالی عفت گفتاری در کرامت و عزت زن در روایات TC "1-3. بررسی اجمالی عفت گفتاری در کرامت و عزت زن در روایات" \f A \l "1"  

کرامت و عزت زن در روایات اسلامی، موضوعی بسیار عمیق و پربار است که به ابعاد مختلف جایگاه زن، چه در زندگی فردی و چه در اجتماع، می‌پردازد. روایات اهل بیت (علیهم السلام) سرشار از تعالیمی است که بر کرامت ذاتی زن تأکید دارد و ارزش‌های والای او را نمایان می‌سازد. عفت گفتاری، به عنوان یک سپر محافظ و یک زینت ارزشمند، نقش بسیار مهمی در حفظ و ارتقای کرامت و عزت زن در روایات اسلامی ایفا می‌کند. در واقع، این دو مفهوم ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه با یکدیگر دارند. عفت گفتاری، حافظ کرامت بوده و از تحقیر و توهین جلوگیری می نماید. با بررسی روایات در می یابیم که معصومین زن را از هرگونه سخن زشت، رکیک، و تحقیرآمیز برحذر می‌دارند. زن صاحب عفت کلام از بیان الفاظی که موجبات از بین رفتن شأن و منزلت او می گردد پرهیز نموده، و این خود، نوعی حفظ کرامت است. بررسی روایات نشان دهنده عفت گفتاری یک زن در: «جلوگیری از مورد سوء استفاده قرار گرفتن»، «حفظ حریم شخصی»، «افزایش احترام و اعتبار» و نیز «تأثیرگذاری مثبت بر دیگران» و نهایتا «نماد نجابت و پاکدامنی» نقش بسزا و مهمی ایفا می نماید.
1-1-3. شخصیت سازی TC "1-1-3. شخصیت سازی" \f A \l "1"  
شخصیت آن وجهی از انسان است که در معرض نگاه و قضاوت دیگران قرار دارد، و اشخاص فهیم و دانا پیش از توجه به چهره و پوشش افراد، دقت خود را معطوف شناخت شخصیت افراد می نمایند. هویت و شخصیت دین از مجموع باورها، ارزش‌ها، و رفتارهایی شکل می گیرد که فرد بر اساس دین و آموزه‌های دینی خود در زندگی‌اش بروز می‌دهد.

اسلام برای هر دو زنان و مردان توصیه هایی از باب حفظ کرامت و شخصیت در زمان صحبت کردن دارد. به عنوان مثال آقا امیرالمومنین حضرت علی( می فرمایند: «مواظب افکارت باش که گفتارت می شود، مواظب گفتارت باش که رفتارت می شود، مواظب رفتارت بـاش که عادتت می شود، مواظب عادتت باش که شخصیتت می شود، مواظب شخصیتت بـاش که سرنوشتت می شود».

چنین سخن زیبایی به تمامی ابعاد شخصیتی پرداخته، و افکار و گفتار را در رأس قرار دادن نشان از اهمیت آن است. این جمله که انسان تا سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، دقیقا مصداق نقش رعایت عفت گفتاری در بروز و نمود شخصیت آدمی را دارد. حضرت علی( در اهمیت رعایت و سنجیدن و دقت در انتخاب کلمات می فرمایند: «حرف بزنید تا معرفی شوید زیرا که شخصیت انسان زیر زبان او پنهان است»
 (رضی، 1414: 515، حکمت 384). این نکته حائز اهمیت است که بدانیم نمایش شخصیت ما با گفتار ما به منصه ظهور می رسد، حضرت علی( از اثر رعایت عفت گفتاری را این گونه بیان نموده اند: «هیچ کس چیزی را در دل پنهان نداشت جز این که در لغزش های زبان و خطوط چهره او آشکار شد»
 (رضی، 1414: حکمت 26). شخصیت آدمی درست به مانند گوهری ارزشمند است که باید از آن مراقبت کرد، و یکی از آن دسته کارهایی که هم می تواند موجب لطمه خوردن آن و هم تقویت آن می باشد، رعایت عفت در گفتار می باشد.
این روایت بر اساس اصول روان‌شناسی و زبان‌شناسی غیرکلامی، بر ناپیدایی اسرار درونی تأکید دارد. در بستر کرامت زن، عفت گفتاری به عنوان یک سپر محافظتی عمل می‌کند. زمانی که فرداز گفتار ناپاک و بی‌قاعده اجتناب کند، کنترل بیشتری بر محتوای درونی خود دارد. این کنترل آگاهانه، احتمال  لغزش‌های زبانی که ممکن است به کرامت، عزت و اسرار شخصی زن آسیب بزند را به شدت کاهش می‌دهد. در نتیجه، عفت گفتاری مستقیماً از افشای ناخواسته احوال درونی که می‌تواند مبنای سوءاستفاده یا هتک حرمت قرار گیرد، جلوگیری کرده و کرامت و عزت زن را در فضای اجتماعی حفظ می‌کند. از منظر شخصت‌سازی، تمرین دائم عفت کلام، منجر به درون‌پاکی و تقویت قوۀ مدیریت فکر و ذهن می‌شود که پایه‌های شخصیتی عزتمند و کریمانه را می‌سازد.
در پایان جا دارد به روایتی از حضرت علی( اشاره کنیم که فرمودند: «خداوند عزیز و جلیل چیزی نیکوتر و چیزی زشت تر از سخن نیافریده است (زیرا) با سخن گفتن است که برخی چهره ها سپید رو (سربلند) می گردند برخی چهره ها سیاه رو (و سرافکنده) می شوند»
 (حر عاملی، 1401: 12، 193). رعایت این مقوله در زنان مورد تاکید بیشتری قرار دارد، لذا زنان با کلام خود تاثیری به مراتب ژرف تر و عمیقتر ایجاد می کنند. نکته مهمی که می توان بدان اشاره کرد، آن است که شخصیت یک فرد از چه عواملی متاثر می باشد. وراثت و ژنتیک، تغذیه، محیط پیش از تولد و رحم مادر، خانواده، اجتماع و معلمان و مربیان. 

پس به غیر از تلاش یک فرد، عوامل مختلفی نیز در شخصیت دینی انسان نقش ایفا نموده، که چنانچه جامعه اسلامی از یک الگوی مناسب گفتاری که نشات گرفته از دین مبین اسلام باشد تبعیت نماید، می توان آثار آن را در شکل گیری شخص نیز دریافت نمود. که زنان با انتخاب مسیر حفظ کرامت زن در سایه سار رعایت عفت در کلام هم شخصیت خود را تکامل می دهند و هم بر سعادت جامعه اثر خواهند گذاشت.

2-1-3. مصون ماندن از تیررس شیطان TC "2-1-3. مصون ماندن از تیررس شیطان" \f A \l "1"  

همواره شیطان در کمین انسان بوده، و برای فریفتن و گمراهی انسان در تلاش است، در روایات یکی از آثار عفت گفتاری در زنان، ایمنی در برابر هجمه شیاطین است. استفاده از اذکار و بردن نام خدا خود موجبی خواهد شد تا لسان انسان به غیر از یاد خدا باز نگردد. 

با خاطر نشان کردن این مفهوم که روایات با سخنانی که از حریم عفّت دور است به مبارزه برخاسته است، آقا رسول اله فرمودند: «هر کس با زنی که همسرش نباشد (نامحرم باشد) شوخی کند، خداوند، برای هر واژه ای که در دنیا بر زبان رانده است، هزار سال او را زندان خواهد کرد»
 (حر عاملی، 1401: 14، 143) . این جملات دارای هشداری است که از تاثیر مهم عفت در گفتار سخن می گوید. در واقع به اندازه هر کلامی فاصله ای معادل هزار سال از خداوند دورتر خواهیم شد. 

رعایت عفت جهت مصون ماندن از وسوسه های شیطان، فقط شامل سخن گفتن با نامحرمان نیست، بلکه برخی سخنان را حتی برای زنان دیگر نیز نباید بازگو نمود. به عنوان مثال «زن نباید کارها و رازهای جنسی خود با همسرش را برای زن دیگری حکایت کند» (مجلسی، 1403: 76، 329). بدین معنا که به دور از عفت است که مسائل زناشویی را برای غیر شوهر بازگو نمودن.

در واقع رعایت مواردی به مانند: «اهانت، تحقیر، استهزا، تنابز به القاب، همز و لمز، فحش، اشاعه فحشا، و...» (حر عاملی، 1401: 11، 329) موجبات در امان ماندن از تیرهای سمی شیطان را فراهم می نماید.

در کلام حضرت علی( رعایت عفت مقام بسیار والایی دارد، ایشان در این خصوص می فرمایند: «شخص عفیف، نزدیک است که فرشته ای از فرشتگان گردد» (شریف الرضی، 1414: حکمت 474) که این عفت شامل عفت گفتاری نیز گردیده، و از آنجایی که برای مثال پاکی فرشتگان را مثال می زنند، ایشان نیز در نشان دادن ارزش عفت در عمل و گفتار می فرمایند که انسانی که موجبات عفت را رعایت نماید، در هر چه به خداوند نزدیک تر شدن را در پیش گرفته است. فرشتگان خود نمادی از مقابله با شیطان هستند، و این کلام نشان دهنده آن است که رعایت عفت موجب کرامت زن گردیده و او را از تیرهای سمی شیطان ایمن خواهد کرد.

جا دارد به روایتی از ابوبصیر یکی از شاگردان امام باقر اشاره نماییم. «ابوبصیر می گوید: در کوفه به یکی از بانوان درس قرائت آیات قرآن آموزش می‌دادم. روزی در موردی با او شوخی کردم (که برخلاف حریم عفت بود)، پس از گذشت مدتی در مدینه به محضر امام باقر رسیدم. حضرت به من فرمود: «کسی که در خلوت گناه کند، خداوند نظر لطفش را از او برگرداند. این چه سخنی بود که به آن زن گفتی؟». از شدت شرم سر در گریبان بردم و توبه کردم» (مجلسی، 1403: 46، 247). این حکایت نیز به عفت زبان و کنترل آن از هرزه‌گویی و گفتار خلاف عفت دعوت می‌کند. حتی در گفتگوهای روزانه در محیط کار یا آموزش یا مجالس دیگر نیز باید مرزهای عفاف در گفتار شناخته و در حفظ آن کوشش شود.

باید به این نکته نیز توجه داشت که سخنان بیهوده هر چند ممکن است در ابتدا حرام نباشد ولی سرانجام به حرام منتهی خواهد شد. چنان که حضرت علی( فرمود: «بر تو باد به دوری از بیهوده گویی زیرا هر که سخن او زیاد شود گناهان او فراوان است»
 (شیخ الاسلامی، 1384: 2، 1571)، و هر جا که سخن از گناه به میان آید، در واقع انسان مغلوب شیطان شده است.

حضرت علی( می فرمایند: «بپرهیز از سخن زشت و زننده، که افراد پست را به تو می بندد و نیکان را از تو رنجانده و پراکنده می سازد»
 (واسطی، ۱۳۷۶: 99، ح 2285).
همواره کلام و نوع سخن گفتن مورد توجه انبیا و اولیاء خدا بوده، و چنانچه توجه شود در سیره زندگی بزرگان و حتی علما چه مرد و زن، متوجه این اشتراک بین همه آنها می شویم، و آن این است که طبق سفارش اسلام تنها آنجایی که برای دینشان مفید بوده است لب به سخن می گشودند. پس می توان به جرات گفت که یکی از راه های مصون ماندن از تیر شیطان، عفت در گفتار و رعایت پاکیزگی در بیان است.

3-1-3. حفظ کرامت زن TC "3-1-3. حفظ کرامت زن" \f A \l "1"  

طبق آنچه که پیش از این از معنای کرامت بیان شده است، ارزش و اعتباری است که یک زن در خانواده و بستر جامعه را کرامت می دانیم.

هر جا که مقیاس و ترازویی برای سنجش بوده است، گمراهی و تباهی نیز به مراتب روند کاهشی داشته است. این حقیقت است که بسیاری از انسان ها فطرتا دوست دارند پاکیزه باشند لکن به دلیل نداشتن نمونه ای که از آن تبعیت نمایند، همواره با مشکلات زیادی مواجه شده اند.

به لطف خدا در دین ما به وفور یافت می شود نمونه های بارز و برجسته که نه تنها مورد اعتماد و تمجید مسلمانان، بلکه زنان و مردان سایر ادیان نیز آنان را ستوده و نسبت به شخصیت و کرامت آنان حسی توأم با احترام دارند.

یکی از بارزترین و برجسته ترین نمونه ها جهت الگوبرداری زنان تمام اعصار و دوران ها حضرت زهرا سلام اله علیها را می توان نام برد.

حضرت زهرا به دور از هر گونه افراط و تفریطی و در مواقع حساس در امور اجتماعی به تناسب جایگاه اجتماعی خویش به عنوان یک زن مشارکت داشتند. آن هم در زمانه ای به زنان بها داده نمی شد. «ایشان در ماجرای مباهله مسیحیان نجران به همراه اهل بیت خویش که در قرآن نیز بدان اشاره شده است شرکت پویایی داشته اند» (صدوق، 1404: ۱، ۸۱).

از دیگر نکات بارز که می توان از آن به عنوان یک الگو در جهت نمایان ساختن توان یک زن در پرتو حفظ کرامت نام برد، آموختن اصول و قواعد دین است. هر آنچه که اطلاعات و آموخته های دینی یک زن بالاتر باشد به همان میزان در نحوه گفتار و حفظ کرامت او موثر خواهد بود. به عنوان مثال حضرت فاطمه در مسائل علمی‌ پاسخگوی مردم و محل رجوع بانوان بود.یکی از شاگردان ایشان (فضه خادمه) است که بیست سال پایان عمر خویش را قادر بود تنها با استفاده از آیات قرآنی به سؤالات پاسخ گوید (ابن اثیر، 1409: ۷، ۲۳۶).

به عنوان یک زن هر آنقدر که دین در زندگی او موج بزند، به همان میزان سخنان او حائز اهمیت و صاحب ارزش خواهد بود. مقام سخنوری و استفاده از عبارات حضرت زهرا(س) به میزانی قابل ستایش است که «سخنان، خطبه‌ها و ادعیه‌های ایشان را که به مناسبت‌ها و زمینه‌های مختلف ایراد فرموده اند به صورت کتاب هایی مورد انتشار قرار داده اند» (انصاری زنجانی خوئینی، 1386: ۲۲، ۲۶۶ـ۳۴۱).

حضرت فاطمه در حدیثی نمونه ای از رعایت عفت در کلام را که موجب حفظ کرامت یک زن می باشد را این گونه توصیح نموده اند: «پس تقوای الهی را در بالاترین درجه پیشه خود نمایید و در حالی از این دنیا بروید که مسلمان باشید و از فرامین خدا روی برنگردانید و آن‌چه امر فرموده اطاعت کنید و از آن‌چه نهی فرموده خودداری کنید و پیرو علم باشید و بدان تمسک کنید که فقط بندگان آگاه از خدا می‌ترسند» (انصاری، 1389: ۲۷). حضرت این خطبه را در مسجد ایراد فرموده اند.

حضرت ادب را یکی دیگر از راه های رسیدن و حفظ کرامت یک زن است دانسته اند. و ادب را مظهر زیرکی دانسته اند. حضرت زیرکی را به عنوان یکی از مصادیق حفظ کرامت مطرح نموده اند، و انسان زیرک را دارای چنین خصوصیاتی دانسته اند: «زیرکی، نگاهداشتن حد هر چیز و آراستگی به آدابی که انسان را از اشتباه در گفتار و رفتار مصون می دارد؛ «ادب» است» (طریحی، 1367: 1، 51). ام سلمه در رعایت ادب گفتاری حضرت زهرا چنین گفته است: «ام سلمه همسر رسول خدا می گوید: «پس از ازدواج با پیامبر(ص) من عهده دار امور دخترش شدم اما به خدا قسم، او با ادب تر و آگاهتر از من به همه مسایل بود» (مجلسی، 1403: 43، 10). نکته ای که در این جا به ذهن متبادر می گردد، این است که حفظ ادب موجب بالا رفتن درجه اجتماعی یک زن می گردد، و همیشه آنکس که سن کمی دارد، قرار نیست در برخورداری از ادب گفتاری و رفتاری از بزرگان خویش درجه پایین تری داشته باشد. بلکه این خود نمایی است از نقش ادب در حفظ کرامت گفتاری یک زن.

پیرامون حفظ کرامت زنان، حضرت امام خمینی(ره) نیز به تبعیت از معصومین(ع) چنین بیان کرده اند: «همان طوری که مرد در همه شئون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد... زن ها مقام کرامت دارند، زنها اختیار دارند، همان طور که مردها اختیار دارند، خداوند شما را با کرامت خلق کرده است» (موسوی خمینی، 1390: 11، 254).

در حفظ کرامت یک زن، انتخاب همسر نیز می تواند به عنوان مسببی باشد او را در رسیدن و حفظ کرامت یاری بخشد. زن چنانچه همسری انتخاب نماید که چهارچوب فکری اش همسو با خودش باشد، به مراتب در حفظ کرامت خویش موفق تر است. «انتخاب همسر است که ارزش و حساسیت زیادی دارد و زندگی زوج و خانواده آنها را تحت تاثیر قرار می دهد» (کلینی، 1362: 5، 332). چه بسا «بی توجهی در انتخاب همسر عواقبی جبران ناپذیر داشته باشد و به جایگاه و شخصیت هر یک از زوج ضربه وارد نماید و کرامت فردی و اجتماعی انان را به چالش بکشد» (جلالیان، علی و محمدی، محمدرضا، 1394: 12).

حر عاملی به نقل از پیامبر(ص) آورده است که: «ازدواج بندگی و پذیرش مسئولیت است، پس هر که از شما دختر و جگرگوشه اش را شوهر دهد او را به بندگی داده است، پس هر یک از شما باید بنگرد که فرزند گرامی و عزیز خود را به بندگی چه کسی می‌دهد»
 (حر عاملی، 1401: 14، 52). چنین بیانی روشن می سازد که در حفظ کرامت یک زن همسر او نیز دخیل بوده و بهترین حالت این است که زن مومنه تلاش نماید اولین و مهم ترین ملاک خود را در ازدواج ایمان و تقوای خواستگارش را مدنظر قرار دهد.

4-1-3. آرامش روانی TC "4-1-3. آرامش روانی" \f A \l "1"  

زنان ارکان تاثیرگذار در جامعه محسوب می شوند، و برای حفظ جامعه، باید کرامتش حفظ شود و متناسب با هویت زنانه اش به ایفای نقش بپردازد. باید بدین نکته اشاره نمود که اظهار محبت روشی برای نشان دادن عشق و دوستی به طرف مقابل است. پس باید در تعیین حد و مرزها و شناختن محدودیت ها موجب نگردیم که ذهنی را معطوف خود نماییم، که همین امر موجب سلب آرامش در زندگی خواهد شد.

زیباست که کلام زیبا و فریبا مختص همسر باشد، تا در ضمن رفع نیازهای زناشویی، موجبات آرامش روحی و روانی را نیز فراهم آورد. این تنها معطوف به همسران نیست، و فرزندان را نیز در بر می گیرد. آنجا که زن بتواند با رعایت عفت در گفتار موجبات آرامش محیط و فضای خانواده گردد، بی شک بازخورد آن به خود خواهد برگشت و آرامش خود او را نیز تضمین می نماید (طباطبایی نسب، 1387: 178).

حضرت علی (می فرماید: خدمت پیامبر اسلام (ص) بودیم، آن حضرت پرسید: چه چیزی برای زنان نیکو و رواست؟ حضرت فاطمه (س) در پاسخ فرمود: «بهترین (حالت) برای زنان این است (که بدون ضرورت) مردان نامحرم را نبینند و نامحرمان نیز آنان را ننگرند»
 (حرعاملی، 1401: 14، 43). باید به کلمه بدون ضرورت، حتما تاکید شود. یکی از آموزه های دینی جهت حفظ آرامش روان، دوری از صحبت کردن با نامحرمان به شمار می رود. زن هر چقدر هم تلاش نماید، اما در مقابل دلهای بیمار، باز هم در خطر است. 

زیبا سخن گفت و به جا حرف زدن یک زن، موجب علاقه دیگران بدو می شود، و همین امر خود در عین حفظ کرامت، موجبات آرامش روحی و روانی زنان را نیز فراهم می کند. 

پیامبر اکرم آنچنان از این سخن عمیق و رسا به وجه آمد که فرمود: «انّها منّی» (مجلسی، 1403: 1، 36)، «براستی فاطمه از من (پاره تن من) است»، که چنین سخن سنجیده و عمیق می گوید». از حضرت فاطمه نقل است که فرمودند: «بهترین چیز برای حفظ شخصیت زن آن است که مردی را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان قرار نگیرد»
 (مجلسی، 1403: 43، 54). خب آنجایی که دیدن نامحرمان برای زنان مناسب نیست، بی ضرورت سخن گفتن آنان نیز شامل همین قاعده گردیده، و هر آنچه زن با نامحرمان کمتر سخن بگوید، در حفظ آرامش خودش بسیار موثر و نقش آفرین است.

یک زن می تواند در بین زنان به تلاش و کوشش و جهاد تبیین مشغول باشد. بیان احکام شرعی بانوان، رفع اختلاف در مسائل دینی، بیان معارف الهی. اما جایی نیاز است که در عین حفظ کرامت، و عفت و پاکی در گفتار، محکم و استوار بود. آنجا که عمر به درب خانه حضرت علی( وارد شده بود. ایشان بسیار محکم عمر را خطاب قرار دادند: «ای گمراهان و دروغگویان، چه می گویید و چه می خواهید؟ ای عمر! آیا از خدا نمی ترسی؟ می خواهی وارد خانه من شوی؟ آیا با حزبت که حزب شیطان است، مرا میترسانی؟ در حالی که حزب شیطان ناتوان است» (مجلسی، 1403: 53، 18). 
رسول خدا در حدیثی بدین مضمون اشاره کرده اند که چنانچه انسان مرتکب خطایی شود، اثرات آن را در روح و روان خویش مشاهده خواهد کرد. ایشان فرمودند: «کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد سخن نیکو بگوید یا سکوت کند، همانا فحش و ناسزاگویی از بی حیایی است و جای بی حیا در آتش» (طبری، 1963: 1، 178). 

از دیگر نکاتی که موجبات آرامش روانی در پرتو رعایت عفت گفتاری می باشد، رعایت صداقت در کلام است. حضرت فاطمه در صداقت و راستی سرآمد مردم بود که عایشه درباره اش گفت: «کسی را راستگوتر از فاطمه ندیدم مگر فرزندانش را» (مجلسی، 1403: 43، 25). گاهی بزرگی و کرامت و منزلت یک زن در جامعه به واسطه اعمال و رفتارش چنیان پررنگ می گردد که فرزندان را به نام مادر می شناسند. «عفت و طهارت، اخلاق فاضله و مقام زهرا(س) چنان بود که دوست و دشمن هنگامی که می خواستند امام حسن و یا امام حسین علیهما السلام را به یکدیگر معرفی کنند، می گفتند: این پسر فاطمه است» (ابن شهر آشوب: 1379ق: 3، 186).

در حدیثی عجیب از پیامبر خدا چنین آمده است: «پیامبر اکرم(ص) (درباره مشاهدات خود از عذاب دوزخیان در شب معراج) فرمود: دخترم اما زنی که به مویش آویخته شده بود کسی بود که مویش را از مردان نمی پوشانید، و آن که با زبانش آویزان بود، زنی بود که شوهرش را آزار می داد... و آن که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود، زنی بود که سخن چین و دروغگو بود، و آن که صورتش به شکل سگ بود، زنی بود که آواز می خواند ونوحه سرایی می کرد و حسد می ورزید»
 (مجلسی، 1403: 8، 309). جلوگیری از سخن چینی و دروغویی از آن مواردی است که با رعایت و مراقبت زبان حاصل می شود، و خود موجبات آرامش روانی می گرد. 

در پایان نظر خواننده گرامی را به این جمله از حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها جلب می نمایم که فرمودند: «همانا خداوند، انسان خیر خواه، بردبار و با عفّت را، دوست می دارد و انسان بد زبان، بخیل و سائلِ اصرار کننده را، دشمن می دارد. همانا «حیاء» نشانه و آیت ایمان است، و «ایمان» در بهشت است. و «فحش»، بد زبانی است و «بد زبانی» در آتش است!» (شیخ الاسلامی، 1386: 266).
5-1-3. ارتباط با دوستان خوب TC "5-1-3. ارتباط با دوستان خوب" \f A \l "1"  

حضرت علی( در اهمیت دوستی با افراد شایسته و نیکوکار می‌فرمایند: «بهترین برادران و دوستان، کسی است که با راستگویی خود، تو را به راستگویی دعوت کند و با اعمال نیک خود، تو را به بهترین اعمال برانگیزد» (محمدی ری شهری، 1384: 1، 57، ح 267).

این روایت بر اهمیت انتخاب دوستانی که برکات و خوبی‌ها را به ارمغان می‌آورند، تاکید دارد. و آنچه که در راستگویی بر می شمارند از اهمیت این فریضه می گوید. پس یکی از بهترین حالات برای عفت در کلام راستگویی و صداقت و خلوص گفتار است، که منجر به بالا رفتن رتبه و درجه یک دوست به حساب می آید، و خود راهنمایی است که برای تمام کسانی که دوست دارند خودشان و دیگران به این حریر دست یابند، زیرا که حریر خالص است و زیبایی آن نیز از خلوص آن نشات گرفته است.

یکی از مهم‌ترین خصوصیات حضرت(س) اخلاص است، و «به جایی رسید که جز خدا ندید» (طبرسی، 1415: ۹، ۶۱۱). ارتباط با دوستان با حیا و با عفت نیز برکتی از جانب خداست که به هر انسانی شاید عطا نگردیده باشد. ارتباط با دوستان خوب و نیک سیرت تاثیرات شگرفی در ترسیم مسیر صحیح به آدمی عنایت می فرماید. حضرت فاطمه (س) «عفت در گفتار را امری مهم و ارزشی می‌دانست و در این باره می‌فرماید: همانا خداوند، نیکوکار بردبار با‌ عفت را دوست می‌دارد». (طبری، 1963: ۱) ایشان درباره حیا نیز می‌فرمایند: «همانا حیا از ایمان است و نتیجه‌ ایمان، بهشت می‌باشد». (کلینی، 1362: ۲، ۱۰۶) آن حضرت(س) همچنین: «هر گونه ارتباط میان نامحرم بدون ضرورت را ناپسند می‌داند که زنی نامحرمی را بنگرد و یا با رفتن به خارج از خانه در معرض نگاه نامحرمان قرار گیرد». (مجلسی، 1403: ۴۳، ۵۴). تصور این که بتوان با چنین بانویی و بانوانی که مسیر نورانی اهل بیت را طی می کنند، نشست و برخاست نمود، انسان را نورانی می کند. شوق وصف طبش قلب دوستان برای کسانی است که در کنار آنان و از زبان آنان در امان و آرامشند. و نیز یک زن با رعایت حیا و عفت در گفتار در واقع درس نورانیت را می آموزد. 

رفتار یک مادر با فرزندان نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، رعایت عفت و گفتار در کلام به مراتب مقام و بزرگی یک زن را بالاتر خواهد برد، لذا می بینیم که اهل بیت و مخصوصا زنان اهل بیت با چه تعابیر بلندی فرزندانشان را مورد خطاب قرار می دادند. رعایت عفت و حیا در گفتار، موجب صمیمت و نزدیکی دلها به یکدیگر گردیده و فرزندان نیز این را آموخته و در شخصیت آنان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

از دیدگاه اسلام فرزند عطیه و موهبتی الهی است. به نمونه هایی از خطابات ائمه معصومین نسبت به فرزندانشان: «فرزند پاره تن والدین (مجلسی، 1363، 1، 283) و (کلینی، 1362: 6، 3، ح10) «فرزند صالح گلی از گل های بهشت و باعث برکت و رحمت»
 (نوری، 1408: 15، 113). حتی به جرات می توان ادعا نمود که رعایت عفت و حیای گفتاری در زمان بارداری هم بر جنین خوشایندتر است. 

حضرت فاطمه(س) در عشق ورزی و محبت به کودکان و همزمان با رعایت عفت گفتاری و حفظ حریم کرامت مادری، می تواند بهترین اسوه برای زنان باشد. «ایشان همواره فرزندانشان را با جملاتی چون فداها ابوها، فاطمه بضعة منّی خطاب شده بود و با بوسیدن ها و در آغوش گرفتن های پدر آشنا بود، خود در ایفای نقش مادری و عشق و محبت به فرزندان نمونه بود. ایشان در روابط کلامی و محبت آمیز خود با خطاب مهربانانه فرزندانش را یا قرّة عینی نور چشمم و ثمرة فؤادی میوه دلم صدا می کرد» (نیلی پور، 1396: 180). همچنین: «به سفارش پیامبر(ص) بچه ها را دسته گل می دانست»
 (مجلسی، 1403: 43، 281). 

با توجه به آنچه که از محضر دیدگان خواننده محترم گذشت، نمایی از وجود صمیمت و نزدیکی قلوب نسبت به افراد خانواده و همسایگان، اهالی شهر و تمامی کسانی که شاید روزی با آنها روبرو شویم، در افکار و اعمال ائمه معصومین را شاهد هستیم. عفت در گفتار و حفظ شان و منزلت زنان، موجب صمیمیت آنها با دوستان و آشنایان می گردد، موجب صمیمیت فرزندان نسبت به یکدیگر، و جلب نگاه رضایت آمیز همسر را در پی دارد. 

رسول خدا(ص) درباره دوستان خوب چنین می فرمایند: «انسان بر دین دوستش خواهد بود، بنابراین هر یک از شما دقت کند که با چه کسی دوست می شود» (مجلسی، 1403: 74، 192). حضرت علی( نیز می فرمایند: «همنشینی با دوست دانا سبب زنده بودن روح است»
 (آمدی تمیمی، 1410: 5842). 

بیان نمودن عیوب دوستان البته با زبانی نرم و کلامی توأم با ادب موجب می گردد انسان دوستان زیادی بیابد. چرا که موجب رنجش خاطر کسی نشده است. از امام صادق در این رابطه آمده است: «محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که عیب های مرا پیش من هدیه آورد و آنها را به من گوشزد کند» (کلینی، 1361: 4، 452).

رسول خدا کسی را که در دوستی صداقت دارد و رعایت کرامت می نماید، به عطر فروش مثال زده اند. و می فرمایند: « حضرت محمد (ص): همنشین شایسته همانند عطر فروش است، اگر چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید» (متقی هندی، 1409: 9، ح 24676).
7-1-3. بهره مندی از نعمت الهی TC "7-1-3. بهره مندی از نعمت الهی" \f A \l "1"  

برای شناخت نعمت و روش های رسیدن به آن بهترین الگو سیره زندگی ائمه معصومین است. صاحب احیاء العلوم در بیان نعمت چنین بیان نموده است: «هر خیر و لذت و سعادت و بلکه هر مطلوبی که مقدمه برای نیل به مطلوب دیگری نباشد نعمت نامیده می شود؛ بنابراین نعمت عبارت است از هر وسیله و سببی که با واسطه یا بدون واسطه، آدمی را به سعادت آخرت برساند» (فیض کاشانی، 1383، 7، 175). 

حضرت زهرا درباره نِعَم الهی خطبه قرائی دارند که مشهود است به خطبه فدکیه. ایشان می فرمایند: «از نظر ادراک بشر که این نعمت اول و آخر دارد، نه تنها اول و ابتدای این نعمت که آخرش را هم نمی توانی درک کنی. نه اولش در دسترس ادراک توست و نه آخرش؛ خداوند متصلا به تو نعمت می دهد و تو هم متصلا شکر کن تا او بر نعمت هایش نسبت به تو بیفزاید» (دستغیب شیرازی، 1398: 399).

پس باید گفت برخی از نعمات بدون درخواست بندگان عطا می شود، و برخی به واسطه اعمال و رفتار و سلوک زندگی انسان بدو عطا می گردد.

حضرت ادامه می دهند: «حضرت اشاره می كنند كه خداوند نعمت هايی را قبل از خلقت من و تو، قبل از آمدن من و تو، فرستاد كه اگر آن ها نبود اصلاً من و تويی به وجود نمی آمد» (مجلسی، 1403: 111، 221). راه های بهره مندی از نعمت ها را می توان در کلام ائمه جستجو نمود.

شکر گزاری را می توان بهترین راه برای رسیدن به نعمت ها برشمرد. می توان به جمله معروفی از عارف بزرگ مولانا اشاره نمود که برگرفته از دل آیه 7 سوره ابراهیم و متن روایات است اشاره نمود. «شکر نعمت، نعمتت افزون کند». 

نحوه صحبت نمودن با خدا در جلب رضایت و سرازیر گردیدند نعمت ها بسیار موثر است. صاحب کتاب الکافی از امام صادق چنین روایت کرده است: «هر گاه فردى از شما به یاد نعمت خداوند عزّوجلّ افتاد، براى سپاسگزارى از خدا گونه‌اش را بر خاک گذارد. اگر سواره بود پیاده شود و گونه‌اش را بر خاک نهد، و اگر به خاطر [ترس از] انگشت نما شدن نتوانست پیاده شود، صورتش را بر کوهه(برآمدگی) زین بگذارد، و اگر باز هم نتوانست این کار را بکند، گونه‌اش را بر کف دست خود بگذارد و آن‌گاه خدا را براى نعمتى که به او داده است، حمد و سپاس گوید»
 (کلینی، 1362: 2، 98). 

رعایت عفت گفتاری در حفظ کرامت موجب بهره مندی از نعمت سلامت جسمی و روحی در انسان می گردد. حضرت علی( می فرماید: «مصونیت زن در پوشش و گفتار، حال او را سرشارتر و جمال او را پایدارتر می﻿سازد» (طريحى، 1367: 1، 252). برخورداری از عفّت هواهای نفس و تمایلات را در کنترل انسان آورده، و از آلوده گردیدن به گناهان انسان را باز می دارد، نتیجه آن هم مصون ماندن از انواع بیماری های جسمی و روحی خواهد بود، و موجب دوام شادابی و زیبایی او می گردد. چنانچه می بینیم نقش عفت گفتاری در حفظ کرامت یک زن، موجبات کسب، حفظ و تداوم نعمت الهی سلامتی را فراهم می آورد.

نعمت زیبایی نیز از دیگر نعماتی است که عفت گفتاری در جلب آن برای زنان بسیار مشهود است. حضرت علی( در این باره می فرماید: «زکات زیبایی، عفت است»
 (وجدى، 1971: 6، 515) و هر چه را که زکاتش را پرداختی، در نزد تو افزون تر خواهد شد. به دیگر معنی عفّت سبب افزایش و رشد زیبایی می﻿شود. 

از دیگر نعماتی که با عفت گفتاری نصیب انسان می گردد، عزت است. در سایه﻿ی عفّت در رفتار و در کلام، انسان در میان مردم شخصیت و احترام پیدا می﻿کند. و می توان گفت افراد عفیف نزد مردم محبوب و دوست داشتنی تر هستند. حضرت علی( لازمه عزت را عفت دانسته و می فرمایند: «به هرکس تحفه﻿ی عفّت و قناعت داده شود، عزّت و سرافرازی، هم پیمان او خواهد شد»
 (مطهرى، 1375: 106). نعمت عقل نیز در پرتو عفت گفتاری بسیار برجسته است. وجود عقل موجبات حفظ کرامت یک انسان است. مولی الموحدین می فرمایند: «من عقل عف» (رسولی محلاتی، 1377: 2، 130).

«هر آن كس كه عقل دارد، عفاف مى ورزد»، چرا که سرچشمه هر دو، سیر به سوى تعادل و پرهيز از افراط و تفريط است». در جای دیگری حضرت پیرامون ارتباط عفت در عمل و گفتار چنین فرمودند: «ميزان انديشمندى انسان به ميزان آراستگى او به عفت و قناعت است»
 (محمد رى شهرى، 1384: 6، 428).
هر سخنی که انسان بر زبان جاری می سازد چنانچه توجه به رعایت عفت گفتاری داشته باشد، موجبات عزت و سربلندی او را فراهم می سازد. سخنان انسان شاید به نظر زودگذر باشند، لکن ممکن است گفتاری بر زبان جاری شود، که سالیان سال سازنده ذهنیتی در رابطه با شخصیت ما در نگاه دیگران باشد. از این رو رعایت همیشگی عفت گفتاری، کمک بسیار شایانی در بالا بردن سطح عزت در نزد سایرین خواهد داشت. از این رو حضرت علی( چنین فرموده اند که: «سخن تو، برایت نگهدارى و در کار نامه ات براى همیشه ثبت مى شود. پس آن را در چیزى به کار گیر که تو را [به خداوند] نزدیک مى سازد»
 (آمدی تمیمی، 1410: ۷۲۴۶). 
پس شناخت نعمت ها و انواع آن موجب روشن شدن راه رسیدن به عزت و کرامت یک زن در زمینه عفت گفتاری می گردد. عفت گفتاری موجبات حفظ سلامتی و همین امر موجب بالا رفتن عزت انسان یک زن می گردد. زیبایی چهره نیز خود از نعماتی است که با رعایت عفت گفتاری به انسان عطا می گردد. در واقع آن کسی که در کلام خود عفت را رعایت می نماید، خود را به عنوان یک انسان عاقل در اذهان به نمایش خواهد گذاشت، پس نعمت عقل را نیز می توان با رعایت عفت گفتاری کسب نمود، که خود موجبات عزت و کرامت یک زن می گردد. زیرا مردمان انسان هایی را که دارای عفت هستند، مخصوصا عفت در کلام گرامی می شمارند و بدان ها احترام می گذارند. 

در امر شکرگزاری نعمت ها نیز ائمه سفارشاتی ارائه نمودند که می تواند روش سخن گفتن در پوشش عفت را به ما آموخته و امر شکرگزار بودن در برابر نعمات، خود موجبات جلب نعمت‌ها را به سوی انسان فراهم می سازد.

8-1-3. عزت و سربلندی TC "8-1-3. عزت و سربلندی" \f A \l "1"  

با بررسی مطالب در حوزه عزت، می توان به طور خلاصه مفهوم عزت را این گونه تعریف نمود که: «عزت در یعنی شکست ناپذیری و حالتی که مانع مغلوب شدن انسان می‌شود» (راغب اصفهانی، 1412: 1، 332). صاحب المیزان در تفسیر آیه هشتم از سوره منافقون عزت را این گونه بیان فرموده است: «عزت در معنای اولش به معنای قاهر و غالب بودن و نه مقهور و مغلوب بودن است، و معنای حقیقی آن، مختص به خدای عزوجل است» (طباطبایی، 1417: 17، 27). امام خمینی عزت را این گونه معنا فرموده است: «عزت، امری وجدانی است که در معنای آن قوت و شکست‌ناپذیری نهفته است، عزت‌نفس نیز همین مفهوم را دارد و در آن حفظ آبرو و عدم کرنش در برابر زور، لحاظ شده که بالاترین نوع شکست‌ناپذیری و قوت است» (موسوی خمینی، 1382: 337).

یگانه راه کسب عزت و کرامت، تخلق به اخلاق الهی و منوط به ورود در این مدار و برخورداری از فیض الهی در این صفت می‌باشد. و نهایتا عزت به مفهوم مانع از مغلوب شدن انسان و ظلم و ستم ناپذیری او در برابر مستکبران است. عزت و سربلندی دو واژه ای هستند که در اکثر اوقات به همراه یکدیگر به کار گرفته می شوند. عزت در مقابل ذلت و سربلندی در برابر سرافکندی معنا می شود. 

عزت یک ذات الهی است، و هر که دوستار عزتمندی در بین خلائق است، مسیر الهی را برای کسب آن باید دنبال نماید. مثال بارز در این خصوص، مرحوم مجلسی در بحار چنین آورده است: «تمام عزت و سربلندی سرور عزتمندان، امام حسین علیه السلام در بندگی و اطاعت او از خداوند بود (مجلسی، 1403: 45، 17). ایشان عزت و سربلندی وجودی امام حسین را در دل روایتی آورده اند: «شاید امشب را نماز بخوانیم و به درگاه خداوند دعا و استغفار کنیم. خدا می داند که من نماز خواندن برای او و تلاوت کتابش و زیاد دعا کردن و استغفار را دوست دارم»
 (مجلسی، 1403: 44، 391)، در تمامی این روایت، کلام سیدالشهداء را در لباسی از آراستگی و لطافت و در عین حال عزتمندانه می یابیم. 

زیبا سخن گفتن با خداوند به انسان یاد می دهد که با دیگران نیز با رعایت ادب برخورد نماییم، ولی آنجا که قرار است حقی از دین خدا زائل گردد، مستحکم و خالی از هر ضعفی سخن بگوییم. پس سخن گفتن در هر شرایطی باید مناسب آن فضا باشد. 

در اسلام، عزت زن با رفتار و گفتار مناسب، احترام متقابل و رعایت حقوق او به دست می‌آید، احادیث متعددی بر این مطلب تأکید دارند و زنان را به حفظ عفت و نجابت، و در عین حال حضور فعال و تاثیرگذار در جامعه تشویق می‌کنند. 

زنان می توانند با رعایت مسائل و مواردی که کمک شایانی به حفظ عفت و کرامت آنان می کند، موجبات عزت و سربلندیشان، خانواده و بالطبع جامعه شان را فراهم نمایند. 

رسول خدا در حدیثی که صفات زنان خوب را بر می شمرند، به عزت و عزیز بودن زن در فامیل خود و بستگان اشاره دارند. ایشان فرمودند: «بهترين زنانتان، .... نزد خويشاوندان خود عزيز باشد و در برابر شوهرش فروتن و مطيع...»
 (کلینی، 1361: 5، 324، ح1). ایمان حقیقی یک زن، از او در میان فامیل، چهره‌ای می سازند که مورد احترام و تکریم همه و دارای عزت و سرافرازی باشد.

روایات زیادی درباره سربلندی وارد شده است. که می توانند تعریفی از آن ارائه نمایند. در واقع هدف زندگی در اسلام رسیدن به عزت و سربلندی است. «بی شک مردم دوست دارند مورد عشق و علاقه دیگران واقع شده و محبت و احترام آنان را نسبت خود جلب نمایند و به اصطلاح عزیز و محبوب باشند، نابراین می توان گفت که عزت در حوزه های گسترده ای مانند جامعه به معنای اقتدار و عظمت و در حوزه های شخصی به مفهوم ارجمندی، سربلندی و عظمت است» (آلوسی، 1994: 28، 102). بنابراین «خداوند اختیار همه ی امور را به انسان واگذار کرده، جز آن که اجازه نداده است خود را خوار و ذلیل کند» (کافی، 1407: 5، 63). 

برای رسیدن به هر هدفی، باید مصادیق هدف را شناخت. 
راه های رسیدن به سربلندی و عزت 
مسیرهای دست یافتن به سربلندی و عزت را می توان به طور خلاصه این گونه عنوان نمود: 
الف: پروا پیشگی: انسان با تقوا در نظر افراد خوب و بد جامعه، دارای عظمت و عزت است. چنین شخصی در نظر مردم، آبرومند و با فضیلت است و در دل های آنان نفوذ پیدا می کند و به برقراری ارتباط و هم صحبتی با آنان علاقه مند می شود» (طبرسی، 1415: 6، 454). از مواردی که با رعایت آن می توان پروا پیشگی داشت، بیان مناسب و رعایت عفت و حیا در کلام است. 

در روایتی امام صادق می فرمایند: «کسی که خداوند او را از خواری گناهان به عزت پرهیزگاری در آورد، او را بی نیاز می گرداند، بی آن که ثروتی داشته باشد و عزیز و قدرتمندش می کند بی آن که ایل و تباری داشته باشد و از تنهایی به درش می آورد بی آن که کسی با او همدم شود»
 (محمدی ری‌شهری، 1379: 3، 1958). رعایت عفت و حیا در گفتار، خود نتیجه رعایت پرهیزکاری و تقوا پیشگی است. در روایتی از حضرت رسول می خوانیم: «فرامین پروردگارت را بزرگ دار تا تو را عزت بخشد»
 (محمدی ری‌شهری، 1379: 3، 1958). از فرامینی که خداوند به انسان ها مخصوصا به زنان داده است، حفظ عفت و حیا در سخن گفتن می باشد که خود دلیلی بر فرمانبرداری از خداوند است. و هر که فرمانبردار خداوند باشد، خداوند او را نزد خلائق عزت و سربلندی می بخشد. 

ب: تواضع و فروتنی: از دیگر فضائل اخلاقی صاحبان عزت و سربلندی به شمار می رود. 

فطرت و طبع هر انسانی به سوی محبت، نرمی، خوش خویی و مهربانی گرایش دارد و در نقطه ی مقابل، از فرد یا عاملی که از او خشونت، بی رحمی، بی عاطفه بودن، عدم رعایت حریم های رفتاری و گفتاری و... احساس کند، گریزان است.

به طور حتم نقشی که نرم خویی، مهربانی، ملاطفت و فروتنی افراد در جلب احترام و محبت متقابل و به دنبال آن، عزت و کرامت در پی خواهد داشت، از دیگر عوامل پررنگ تر و بارزتر است؛ زیرا این شاخصه در افراد گوناگون به لحاظ حضور آنان در اجتماع و در تمامی شئون زندگی و برخوردهای روزانه نمود و جلوه ی خاصی می یابد و انسان می تواند برای جلب محبت و احترام دیگران از این عامل به نحو شایسته و بایسته بهره بگیرد.

تواضع و فروتنی برخلاف تصور متکبران، نه تنها سبب کوچک شدن انسان نمی شود، بلکه بر قدر و منزلت وی نیز می افزاید و موجب رفعت مقام و عزت انسان می گردد. فرد متواضع را در نگاه دیگران بزرگ و با عظمت جلوه می دهد. امیر مومنان تواضع را مایه عزت و سربلندی انسان معرفی نمود و می فرمایند: «تواضع، جامه بزرگی و عظمت بر تو می پوشاند»
 (کافی، 1362: 8، 22). 

در حدیثی از امیرمؤمنان (ع) آمده است: «بر تو باد تواضع که از برترین عبادات است»
 (مجلسی، 1404: 5، 119، ح75)، ایشان تواضع را جزء برترین عبادت ها دانسته، و از امام حسن عسکری (ع) نقل شده است که فرمودند: «تواضع نعمتی است که سبب حسادت دیگران نمی شود»
 (مجلسی، 1404: ۴۴، ۲۷۸). پس رعایت فروتنی و حیا در گفتار موجب سربلندی و سرافرازی انسان می شود. در حدیث دیگری از رسول خدا می خوانیم: «تواضع جز بزرگی بر انسان نمی افزاید پس تواضع کنید تا خداوند شما را بلند مقام سازد!»
  (متقی هندی، 1409: 10، 5719).
از دیگر مصادیقی که موجب عزت و سربلندی انسان می شود، کظم غیظ و فرو بردن خشم است. انسانی که در زمان عصبانیت می تواند خود را کنترل نماید، و با حلم و بردباری سخن بر زبان جاری نماید، قاعدتا صاحب عزت و سربلندی است. چه آن که همه شنیده ایم که بخشش از سوی بزرگان است. هر کس دارای قلب و روح بزرگتری است، در مقابله با سختی ها و ناملایمات زندگی صبور تر و دارای آرامش روحی است. 

ابن منظور کظم غیظ را این گونه بیان می کند: «غیظ هم به معنی خشم و غضب شدید» (ابن منظور، 1414: 7، 450) «و حرارتی است که انسان آن را از فوران و جوشش خون قلبش می‌فهمد و در می‌یابد» (راغب اصفهانی، 1412: ۳۶۸). در معنای اصطلاحی کظم غیظ نیز آمده است: «اصطلاح کظم غیظ یعنی خودداری از اظهار خشم و نگه داشتن آن در دل است» (راغب اصفهانی، 1412: 432).

انسان در روابط اجتماعی با دیگران، گاها با عملکرد غلط آن‌ها و خطاهایی دور از انتظار مواجه می‌شود و این باعث عصبانی شدن فرد می‌گردد. در چنین «حالتی، وظیفه اخلاقی و دینی انسان این است که خشم را آشکار نکند و به آن ترتیب اثر ندهد» (نصر اصفهانی، 1378: 117).

این مورد را باید در نظر داشت که «دیوانه زودتر از عاقل و مریض زودتر از سالم عصبانی می‌شود اما نفس نیرومند و با فضیلت همچون کوهی است که طوفان‌ها تکانش نمی‌دهد» (نراقی، 1374: ۱۴۰). انگیزه های غضب را می توان حب نفس، جهل و نادانی، قضاوت عجولانه، تکبر و عجب، حرص و دنیاپرستی و نهایتا مزاخ و مسخرگی است. فیض کاشانی معتقد است: «مزاح و مسخرگی، سرزنش و مجادله، مباهات و... از دیگر اسباب غضب هستند که با بودن آنها، آدمی از زندان غضب خلاصی نمی‌یابد (فیض کاشانی، 1362: ۱۶۸».

حالا که ابعاد عصبانیت و عظم غیض را شناختیم، پیامدهای غضب را می توانیم به راحتی درک نماییم. از مهمترین تبعات فرو نخوردن عصبانیت «رها شدن زبان به دشنام، آشکار گردیدن بدی ها و همچنین فاش شدن اسرار، و همچنین از بین رفتن ایمان می گردد» (نراقی، 1374: ۱۳۸). در هنگام عصبانیت رعایت عفت گفتاری موجبات سرافرازی و سربلندی و همچنین عزت در انسان می گردد. 

آثار عظم غیظ را می توان در دو بعد مادی و اجتماعی و همچنین آثار معنوی جستجو نمود. که موجبات عزت و سربلندی انسان می گردد. طبرسی درباره جایگاه و عزت و سربلندی انسان هنگام کظم غیظ از امام صادق نقل کرده است که: «جایگاه اجتماعی ویژه‌ای در میان مردم پیدا کرده و عزیز می‌شود» (طبرسی، 1965: ۳۸۱). و نیز «مانع فحاشی و هتک حرمتِ دیگران می‌شود»
 (موسوی خمینی، 1387: 145). طبق متن روایات و آنچه از آن استنباط می گردد، عفت در گفتار به هنگام عصبانیت، از مسببات عزت مندی و سربلندی انسان هاست.

9-1-3. برخورداری از سلامت نفس TC "9-1-3. برخورداری از سلامت نفس" \f A \l "1"  

«سلامت نفس در اسلام به معنای «تزکیه نفس» و پاک‌سازی روح از پلیدی‌ها و گناهان است که باعث رستگاری انسان می‌شود و در مقابل «فتنه» نفس، قرار می‌گیرد».

از دیدگاه اهل لغت «نفس‏» همان روحی است که هستی و حیات جسد به آن وابسته است (مصطفی، 1371: 7، 270). تعدد نظرات در معانی نفس بیان‏گر این حقیقت است که نفس می‏تواند معانی گوناگونی داشته باشد. دو تعبیر برای نفس آورده اند: «نفس به معنای شخص و نفس به معنای روح» (طریحی، 1405: 4، 114).

در روایتی از امام صادق چنین آمده است: «کسی که مالک و اختیاردار نفس خویش باشد، هنگامی که به چیزی رغبت و میل دارد، و هنگامی که از چیزی می‏ترسد، و یا به چیزی علاقه نشان می‏دهد و یا حالت غضب پیدا می‏کند و یا از چیزی راضی و خشنود می‏گردد خداوند جسد و بدن او را از گزند آتش حفظ می‏کند»
 (صدوق، 1420: 1، 198). بنابراین انسانی که مالک بر نفس خویش باشد، کلمه نفس بر او اطلاق می‏گردد. باز هم ایشان می فرمایند: «بالاترین جهاد در راه خدا همان مبارزه با نفس خود انسان است که در باطن انسان قرار داشته، سراسر وجود او را اشغال نموده است‏»
 (صدوق، 1420: 198).
سلامت روانی از نظر اسلام را می توان این گونه توصیف نمود که: «حالتی است که در آن انسان، احساس رضا و آرامش کند و با حُسن خُلق با خدا و با خود و با مردم تعامل داشته باشد». دین مبین اسلام مسلمانان را تشویق نموده، تا خود را به صفات و ویژگی‌های خوب و نیکو، آراسته نمایند.

عواملی که موجب سلامت نفس می گردند شامل: عوامل درونی: که در درون فرد در هم آمیخته و یک کلیت متکامل را به وجود آورده‌اند. مهمترین عوامل درونی سلامت نفس ایمان است. عمل صالح، اخلاق نیکو، روابط سالم که منظور از آن، مجموعه ای از روابط و پیوندهایی است که فرد با خدا و خود و دیگران برقرار می‌سازد. از دیگر عواملی که بر سلامت نفس اثرگذار است، عوامل محیطی می باشد. به مانند خانواده، همسایگان، همشهریان و....
سلامت نفس و عفت ارتباط تنگاتنگی دارند، به طوری که عفت، که به معنای بازداشتن نفس از هواهای نفسانی و شهوات است، به سلامت و طهارت نفس کمک کرده و مانع از آلودگی به گناهان و رفتارهای ناپسند می‌شود. در اخلاق اسلامی برای این‌که انسان را به سوی اخلاق حسنه سوق دهند، او را به یک درون نگری تشویق می‌کنند تا حقیقت وجودی خود را کشف کند. وقتی انسان با گوهر هستی ذات خویش آشنایی یافت، درک می‌کند که هیچ‌گونه پستی با این جوهر عالی، سازگار نیست (اکبری، 1388: 53).

رعایت عفت گفتاری از حیا نشات گرفته است، امام صادق(ع) می‌فرماید: «کسی که حیا ندارد ایمان ندارد» (مجلسی، 1404: 78، 199). در برخی روایات عفت‌ورزی پس از با حیا بودن مطرح می‌شود، به نظر می‌آید حیا مقدم بر عفت است، پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «خداوند افراد با حیا و عفیف را دوست دارد» (تمیمی آمدی، 1366: 129). بنابراین، عفت گفتاری موجب جمع و نظام‌بخشی خصال ایمان می‌شود و سبب سلامت نفس می گردد (اکبری، 1380: 47).

یکی از عواملی که موجب از بین رفتن سلامت نفس در زنان می شود، عدم رعایت عفت در گفتار است که یکی از لذت‌هایی به شمار می رود که مرد از زن می‌برد. همین گفتگوی توام با شهوت و بی‌پروایی است که موجب مرگ قلب و ضعف عقل می‌شود و اگر ادامه پیدا کند موجب نزدیکی و فتنه می‌شود (فیضی، 1400: 95). در حدیثی از پیامبر اکرم می خوانیم که: «هر کس با نامحرم شوخی کند، در مقابل هر کلمه حرامی که به او گفته است، هزار سال حبس خواهد شد» (ابن بابویه، 1406: 226). مشخص است که در هر که در ورطه گناه افتد، با دست خود سلامت نفس را از خود سلب نموده است. و در حدیث دیگری از رسول خدا آمده است که: «هرکس با غیر همسر خویش شوخی و مزاح کند به اندازه هر کلمه ای که در دنیا سخن گفته باشد، خداوند هزار سال او را در زندان دوزخ نگاه خواهد داشت» (ابن بابویه، 1413: 4، 6، ح4968). در همین راستا از امیر مؤمنان حضرت علی( آمده است که: «اختلاط و گفتگو مردان با زنان نامحرم سبب نزول بلا و بدبختی خواهد شد، و دل‌ها را منحرف می‌سازد» (کلینی، 1407: 2، 663، ح1). متن روایات حاکی از آن است که نقش عفت گفتاری در سلامت نفس مخصوصا در زنان، در سایه سار پرهیز از اختلاط و گفتگوی غیر لازم با نامحرمان به دست می آید. 
2-3. نقش عفت گفتاری در حفظ و تداوم کرامت زن در روایات TC "2-3. نقش عفت گفتاری در حفظ و تداوم کرامت زن در روایات" \f A \l "1" 
کرامت زن دارای مولفه هایی است، که یکی از آن ها عفت گفتاری است، که موجبات حفظ و تداوم کرامت در زنان می گردد. از مصادیقی که عفت گفتاری می تواند نقش بسزایی در این خصوص داشته باشد صداقت زن در زندگی، عدم مخالف زن با همسرش و عدم خیانت به شئونات خانواده است.

1-2-3. صداقت در زندگی TC "1-2-3. صداقت در زندگی" \f A \l "1"  

راست‌گویی از اعمال نیک و پسندیده انسانی بوده و نزد دین و خرد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. فطرت پاک انسان ایجاب می‌کند که انسان سالم و متعادل، دل و زبانش یکسو و هماهنگ باشد، ظاهر و باطنش یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. «صادق واقعی؛ دارای شخصیتی معنوی می‌باشد، که به هر آنچه می‌گوید، عمل می‌کند و به آن اعتقاد دارد».

صاحب المیزان در معنای این واژه چنین می گوید: «صداقت» از «صدق» در اصل: «به این معنا است که گفتار و یا خبرى که داده می‌شود، مطابق خارج باشد»، و «کسی را که خبرش مطابق با واقع و خارج باشد، صادق و راستگو» می‌گویند. اما از آن‌جا که به‌طور استعاره و مجاز، اعتقاد، عزم و اراده را هم قول نامیده‌اند» (طباطبایی، 1417: 9، 402). «انسانى را هم که عملش مطابق با اعتقادش باشد و یا کارى که می‌کند با اراده و تصمیمش مطابق باشد، صادق و راستگو نامیده‌اند» (همان).

همچنین در روایات با تعابیر مختلفی بر صداقت مسلمین تأکید شده است و آن ‌را از «اصول ایمان و دین‌داری» به حساب آورده‌اند. در سخنان امیر مؤمنان پیرامون صدق و صداقت، به اهمیت این فریضه بیشتر از پیش پی می بریم.

صداقت از رئوس دینداری بوده، «نسبت راستی به دین، نسبت سر به بدن است» (تمیمی آمدی، 1410: 36). موجبات استحکام ایمان در انسان گردیده «راستی، محکم‌ترین پایه‌های ایمان است» (تمیمی آمدی، 1410: 84)، موجبات رستگاری در دنیا و آخرت می گردد: «رستگاری دنیا و آخرت در راست‌گویی است» (همان، 298) صحت و درستی هر کاری صداقت است «صدق، درستی هر چیزی است و دروغ تباهی هر‌ چیزی‌ است» (آیتی واسطی، 1376: 44).

صدق در مطلق امور؛ یعنی این‌که آدمی در تمامی اعتقادات، گفتار و عمل صادق و راستین باشد. از این‌رو؛ علماى اخلاق، صدق را بر شش نوع تقسیم کرده‌اند: «1. راستى در سخن. 2. راستى در نیّت و اراده. 3. راستى در عزم. 4. راستى در وفاى به عزم. 5. راستى در عمل. 6. راستى در محقق ساختن همه معارف دینى» (فیض کاشانی، 1376: 8، 141).

صداقت و راستی باید در همه مراحل زندگى انسان محقق شود، بدین معنا که از جهت رفتار و کردار و اعمال، و از جهت گفتار و بیان، بنابراین صدق در صورتى ثابت و برقرار می‌شود که از مراحل کذب، تقلب، حیله و انحرافات در افکار و اعمال و تظاهرات بر خلاف حقیقت و خودنمایى و خودستایى و هواپرستى و هوسرانى و دیگر افکار و رفتار و کردار و گفتارهاى مخالف حق، دورى نماید» (مصطفوی، 1360: 325).

یکی از خصیصه هایی که موجبات حفظ و تداوم کرامت یک زن می گردد، حفظ صداقت در مسیر زندگی خود چه با همسر و چه با فرزندان و غیره است. چه آنکه حضرت علی( می فرمایند: «شریف‏‌ترین گفتارها، راستگویى است»
 (آمدی تمیمی، 1410: ۲۱۷).
و در حدیثی دیگر زیور ایمان و امانت زبان را راستگویی برشمرده اند: «راستگویى، امانت زبان و زیور ایمان است»
 (همان، 218).
بی شک هر چه انسان به سیره رسولان الهی و ائمه معصومین نزدیکتر قدم بردارد، دارای ارزش و کرامت بیشتری خواهد بود. رسول خدا راستگویان را نزدیک ترین اشخاص در قیامت به خود می دانند، که نشان از اوج کرامت یک انسان است. «نزدیک‌ترین شما به من در قیامت، راستگوترین، امانتدارترین، وفادارترین به عهد، خوش اخلاق‌ترین و نزدیک‌ترین شما به مردم است»
 (مجلسی، 1403: ۷۲، ۹۴). حضرت علی( راستگویی را اوج بزرگواری و کرامت دانسته و می فرمایند: «راستگو بر کرانه‌ی نجات و بزرگواری قرار دارد»
 (شریف رضی، 1414: خطبه ۸۳).
حضرت علی( مایه حفظ و تداوم کرامت انسان را در صدق او برشمرده اند و می فرمایند: «کسی که گفتارش راست باشد، جلالت و مقامش افزون گردد»
 (آمدی تمیمی، 1410: ۲۱۹).
کسب احترام در بین خانواده و اجتماع از خصیصه های راستگویی و صداقت است، و حضرت علی( در این باره می فرمایند: «راستگو، محترم و ارجمند است»
 (همان، ۲۱۸).
صداقت موجبات بالا رفتن شرافت را در انسان تقویت می نماید، و وجود صداقت در زندگی سبب تداوم و حفظ کرامت انسان است. امیر مؤمنان در این باره می فرمایند: «راستگویی، شریف‌ترین سخن است»
 (همان، ۲۱۷).
سربلندی و بزرگواری دو مقوله ای هستند که با رعایت صداقت در زندگی به دست می آیند، که خود از مصادیق کرامت، حفظ و تداوم آن در زندگی هستند. 

حضرت علی( فرمودند: «راستگویی، موجب سربلندی است» (واسطی، 1376: ۶۰)
 و نیز فرمودند: «راستى، وسیله (رسیدن به سعادت) و عفو، عین برتری است»
 (آمدی تمیمی، 1410: ۲۱۸). رعایت صداقت در زندگی سبب دلنشین بودن سخنان و قابل اعتماد بودن آن نزد خانواده می گردد، و این خود بر کرامت یک زن نزد خانواده می افزاید. 

رسول خدا فرمودند: «زینت سخن راستگویی است»
 (مجلسی، 1403: ‏۶۸، ۹) و نیز حضرت علی( صداقت را زینب و آرایش گفتار می دانند  «سخنان، با راستگویى زینت و آرایش مى‌یابند»
 (آمدی تمیمی، 1410: ۲۱۷).
و همچنین می توان برعکس این موضوع را نیز به تصویر کشید. جایی که به جای صداقت از دروغ و کذب بهره گرفته شود، کرامت انسانی تنزل نموده، و انسان نزد خانواده و اجتماع جایگاه و اعتباری نخواهد داشت. 

حضرت علی( دروغ گو را بی اعتبار دانسته و می فرمایند: «هر که دروغ او بسیار باشد، تصدیق نمی‌شود»
 (آمدی تمیمی، 1410: ۲۲۰). بی اعتمادی از شاخصه هایی است که دیگران نسبت به انسان های کذاب دارند. حضرت علی( عدم صداقت را سبب کاهش اعتماد به شخص دانسته و می فرمایند: «کسی که به دروغ گویی شناخته شود، اعتماد به او کم می‌شود» (همان، ۲۲۰).

همواره عزت در مقابل ذلت بوده، و کرامت یک انسان در حفظ عزت اوست. گفتار صادقانه در زندگی باعث بالا رفتن جایگاه و ارزش انسان و همچنین عدم صداقت در زندگی را باید مساوی با خواری و ذلت دانست. رسول خدا دروغ را ننگ دانسته اند  «دروغ گفتن، در دنیا ننگ است و در آخرت، عذاب آتش»
 (واسطی، 1376: ۲۶). حضرت علی( دروغ را مایه خواری انسان می دانند و طبیعتا کرامت با خواری و ذلت سازگاری ندارند: «و دروغگو بر پرتگاه سرنگونى و خوارى است»
 (شریف رضی، 1414: خطبه ۸۶). صداقت مایه آبرومندی و دروغ بی آبرو کننده انسان در زندگی خواهد بود «دروغ، انسان را بی‌آبرو می‌کند»
 (آمدی تمیمی، 1410: ۲۲۰). 

ارزش و مقدار، کرامت و عزت انسان در صداقت نهفته است: «هر که دروغ او بسیار باشد، بهاى او کم باشد»
 (همان، ۲۲۰). بنابراین نتیجه می گیریم زندگی در پرتو صراحت و صداقت موجب آرامش بخشی، قابل اعتمادی، امنیت، استواری، کرامت و کمال است. پیامبر اکرم (ص) در تعبیری فرموده اند: «زیبایی [باطنی] به گفتار درست با حق است، و کمال، به نیک کرداری با صدق است» (متقی هندی، 1374: 3، 346).

فلذا چنانچه زن و مرد بنای زندگی را بر راست زبانی بگذارند «به خوبی می توانند به یکدیگر تکیه کنند و امنیت زا باشند و زندگی مشترک را پیش ببرند». صاحب تفسیر نمونه ملاک اساسی زندگی را صداقت دانسته و معتقد است: «راستگویی و امانتداری دو ملاک اساسی در زندگی است که ریشه آنها مشترک است، زیرا راستگویی جز امانت در سخن نیست، و امانتداری همان راستی در عمل است» (مکارم شیرازی، 1374: ۱۱، ۴۱۲).

از آنجا که زن و مرد شریک زندگی یکدیگر بوده، و سلامت و ارجمندی خانواده تابع راستی و درستی، و سقوط و خواری آن معلول ناراستی و فریبکاری می باشد، بر هر دو واجب است که راستگویی را ملاک کرامت و ارزش و عزت مندی خود دانسته و بر رعایت آن پایبند باشند. امام سجاد در این باره می فرمایند: «و اما حق معاشر و ندیم و شریک تو این است که او را نفریبی، و با وی دغلی در کار نیاوری، و به او دروغ نگویی، و نیرنگش نزنی، و اگر به تو اطمینان کرد تا آنجا که توانی برایش بکوشی و بدانی که مغبون کردن کسی که به تو اعتماد کرده مانند ربا خوردن است» (مجلسی، 1403: ۲۳، ۱۸). 

با توجه به مطالب این بخش، می توان به جرأت بیان داشت که صداقت در حفظ و تداوم کرامت یک انسان چه مرد و چه زن، نقش بسیار بسزایی داشته و در واقع یکی از مهمترین عواملی است که در حفظ و تداوم کرامت انسان در بستر خانواده تاثیرگذار است.

2-2-3. عدم مخالفت زن با همسر در زندگی TC "2-2-3. عدم مخالفت زن با همسر در زندگی" \f A \l "1"  

اسلام همواره نشان داده است که کامل ترین دین خدا بر روی زمین بوده، و برای تمامی ابعاد زندگی برنامه های مدون در قرآن و روایات به دست ما رسیده است. از آن جمله روابط بین زن و شوهر که از نگاه روایات بدان بسیار اهمیت داده شده است. 

خداوند در آیه 21 سوره روم، درباره چرایی در کنار قرار گرفتن زن و مرد این گونه فرموده است: «و از نشانه های [قدرت و ربوبیت] او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد؛ یقیناً در این [کار شگفت انگیز] نشانه هایی است برای مردمی که می اندیشند»
 (روم، 30: 21). حجت الاسلام قرائتی در تفسیر این آیه چنین آورده اند: «همسر بايد عامل آرامش باشد نه مايه‌ى تشنّج و اضطراب؛ همسر مايه‌ى آرامش جسم و روان؛ نقش همسر، آرام بخشى است» (قرائتی، 1383: 7، 189).

شاید در نگاه نخست، این تصور ایجاد گردد که تنها زن موظف است نسبت به شوهر خود وظایفی را انجام دهد، در صورتی که در روایات متعدد، از حق زنان بر مردان نیز سخن گفته شده است، که به عنوان مثال می توان به حدیثی از رسول خدا در این خصوص اشاره نمود که حتی نگاه توأم با مهربانی به زن از سوی مرد موجب نزول رحمت خداوند دانسته شده است. ایشان فرمود: «وقتی مرد به زن خود با محبت می نگرد و زنش نیز به او با مهر نگرد، خداوند به دیده رحمت به آن ها نگاه می کند» (پاینده، 1382: ح 621).

حضرت زهرا نیز بهترین مردان را این گونه توصیف می نمایند: «بهترين شما کسی است که نرم‌خو تر باشد و بیش از دیگران زن خود را تکریم کند»
 (طبری، 1963: 7).
مصادیق نهی از شدن از مخالفت زن با شوهرش
نهی شدن از مخالف زن با شوهرش را می توان در مصادیق مختلفی مورد بررسی قرار داد.

الف: «مجبور نمودن شوهر به انجام کاری»: یکی از مسائلی که ائمه زنان را از آن منع نموده اند، وادار نمودن شوهر به کاری بر خلاف میل اوست. آنجا که رسول خدا می فرمایند  «زني که شوهر خود را بر انجام کارهايي وادار کند که او توانايي انجام دادن آنها را ندارد، هيچ يک از کارهاي نيک او پذيرفته نخواهد شد»
 (طبرسی، 1412: 215)، و در جای دیگر این گونه فرمودند: «برای زن جایز نیست که شوهرش را به بیش از توانایی اش مجبور کند»
 (نوری، 1408: 14، 242).
ب: «اطاعت زن از شوهر»: رسول خدا در مورد اطاعت زن از شوهرش می فرمایند: «مرد حقي بر زنش دارد [و آن حق اين است كه] چنانچه او را صدا زند پاسخ دهد، و هنگامي كه او را دستوري دهد سرپيچي نكند و پاسخ مخالف ندهد و با او مخالفت نورزد»
 (همان،  243).
رسول خدا در اهمیت اطاعت از شوهر و عدم مخالف با او این چنین فرموده اند: «اگر قرار بود دستور دهم کسي در برابر کسي سجده کند، به زن دستور مي دادم تا براي شوهرش سجده کند»
 (مجلسی، 1403: 103، 246). 

در اهمیت فرمانبرداری و عدم مخالف زنان با شوهرانشان از امام صادق منقول است که فرمودند: «خوشا به سعادت و خوشا به سعادت آن زني باد كه شوهرش را بزرگ دارد و به او آزار نرساند و هميشه از شوهرش فرمانبري كند»
 (همان،  253).
عدم مخالفت زن با همسرش در زندگی را می توان موجبات کرامت زن دانست، و زن با رفتار و گفتار خود می تواند در تامين امنيت رواني همسر خویش بسیار موثر باشد. رسول خدا در این باره داشتن روی خوش و زبان نیکو در هنگامه سخن گفت با شوهر را از حقوق مرد بر زن دانسته، و بدون دلیل و عذر شرعی، مانع شوهر خود نگشتن را توصیه نموده اند. «حق مرد بر زن اين است كه چراغ خانه را روشن سازد، غذاي مطبوع فراهم كند، و تا در خانه اش به پيشواز او برود و به او خوشامد بگويد، و تشت آب و حوله را براي او آماده كند و دست هاي او را بشويد، و بدون دليل (عذر شرعي) مانع شوهر نسبت به نفس خودش نشود»
 (نوری، 1408: 14، 254).
از حضرت باقر نقل است که رسول خدا چنین فرمودند: «زمانی که زن خدای خود را بشناسد، به او و پیامبرش ایمان آورد، مقام اهل بیت پیامبر را بفهمد، نماز‌های پنج‌گانه را بخواند، روزه ماه رمضان را بگیرد، زنا نکند و از شوهر خود اطاعت کند، از هر دری از بهشت که بخواهد وارد خواهد شد»
 (ابن حیون، 1385ق: 2، 216). 
اهمیت اطاعت از شوهر و عدم مخالفت با وی را در این حدیث شاهد هستیم، که اطاعت از شوهر در کنار اموری چون توحید و نبوت آمده است. 

ج: «رضایت همسر»: امام محمد باقر رضایت شوهر از زن را موجبات شفاعت و بخشش زن می داند و می فرمایند: «براي زن نزد پروردگارش، هيچ شفيعي کارسازتر از رضايت شوهرش نيست»
 (محمد ری شهری، 1384: حدیث 7864). رسول خدا نیز در این باره چنین بیان داشته اند که: «خوشا به حال زنی که شوهرش از او راضی باشد»
 (حر عاملی، 1409: 14، 155). رسول خدا به زنانی که شوهران خود را ناراضی نمایند هشدار داده است و فرموده اند: «واي بر زني که شوهرش را ناراحت کند و خوشا به حال زني که شوهرش از او راضي باشد»
 (مجلسی، 1403: 103، 245).
د: «اجازه گرفتن در انجام امورات خانه»: از دیگر مواردی است که به زنان توصیه شده، و به نوعی تخلف از آن را جایز ندانسته اند. در روایات از اهمیت مهمان نوازی و صله ارحام بسیار توصیه شده است، لکن به زنان توصیه شده است این امر را با اجازه شوهرانتان انجام دهید. رسول خدا در این باره می فرمایند: «مردم! زن هاي شما بر شما حقي دارند و شما هم بر آنان حقي داريد. حق شما بر آنان اين است كه كسي را كه شما رضايت نداريد، بدون اجازه به منزلتان وارد نكنند»
 (مجلسی، 1403: 76، 348).
ر: «آرایش نمودن»، از دیگر مواردی است که بجاست با موافقت شوهر باشد، و مخالف در این امر با نظر همسر از مواردی است که زنان از آن نهی شده اند، و موجبات لطمه خوردن به کرامتشان خواهد شد. پيامبر خدا مي فرمايند: «بهترين زنان شما آن زني است كه براي شوهرش آرايش و زينت مي كند، اما از بيگانگان خود را مي پوشاند»
 (مجلسی، 1403: 103، 235).
عفت در گفتار همواره زنان را دارای ارج و قرب نموده، و رعایت این مهم زنان را در نگاه همسرانشان بلندمرتبه می نماید. امام صادق مي فرمايند: «بهترين زنان شما آن زني است كه چون به او چيزي داده شود، سپاسگزاري كند و اگر به او چيزي داده نشود راضي باشد»
 (همان: 239).
و نهایتا در کسب رضایت شوهران توسط زنان، رسول خدا چنین فرموده اند: «حق مرد بر زن اين است كه [زن] ملازم خانه او باشد، و به شوهرش دوستي و محبت و دلسوزي كند، و از خشم وي دوري گزيند، و آنچه را مورد رضايت اوست انجام دهد، و به پيمان و وعده وي وفادار باشد»
 (نوری، 1408: 14، 244).
پیامبر(ص) فرمود: «بر زن لازم است از بهترین عطر استفاده کند، زیباترین لباسش را بپوشد، خود را به نیکوترین وجه آرایش دهد، و صبح و شب همچون طاووس خرامان خود را به شوهر عرضه نماید، باز هم حقوق شوهر بیش از اینهاست!» (انصاریان، 1363: 175).

امام ششم علیه السلام فرمود: «نماز سه نفر قبول نیست؛... زنی که شب تا صبح شوهر از او ناراضی باشد...»  (کلینی، 1367: 5، 507).
 در اهمیت رضایت همسر و عدم مخالفت زن با شوهرش از امام کاظم نقل است: «زنی که با سوء خلق، بد زبانی، درشت گوئی مردش را خشمگین کند نماز و حالش نزد خدا چگونه است؟ فرمود: در معصیت بسر می برد تا وقتی که شوهر راضی شود» (تمیمی آمدی، 1410: 302).

رسول خدا(ص) به حولا فرمود: به آن خدائی که مرا به صدق و راستی به مقام رسالت انتخاب کرده، هنگامی که مرد بر زن خشم بگیرد خداوند نیز بر او خشم گیرد» (مجلسی، 1403: 101، 132).

امام ششم فرمود: «ملعون است زنی که همسرش را بیازارد و وی را غمگین و غصه دار کند، و خوشبخت است خوشبخت زنی که احترام شوهر را نگه دارد و وی را نیازارد و در هر حال از وی اطاعت نماید».

- «پاداش زن در خوش خلقی و عدم مخالفت با همسر»: رسول خدا(ص) فرمودند: «براي خدا كارگزاراني [در روي زمين] است و اين زن يكي از كارگزاران خداست كه پاداش او برابر با نيمي از پاداش شهيد است»
 (حر عاملی، 1409: 14، 17).
چنانچه زنان در اموراتی چون حج، جهاد و دانش اندوزی با شوهرانشان مخالفت نورزند، و آنان را از این امور باز ندارند، نزد خداوند دارای درجات والای خواهند بود، چنانچه که رسول خدا در این باره می فرمایند: «هر زني كه در حج و جهاد و دانش اندوزي به شوهرش كمك كند، خداوند آن پاداشي را كه به زن حضرت ايوب عليه السلام داده است، به او مي دهد»
 (طبرسی، 1412: 112). عدم مخالفت زن با شوهرش را نوعی جهاد محسوب شده چنان که امام کاظم می فرمایند: «جهاد زن، خوب شوهرداري است»
 (کلینی، 1362: 5، 507).
- «سرانجام ناسپاسي و لجبازی»: امام صادق نتیجه بد زبانی زن نسبت به شوهرش را مساوی با از بین رفتن ثواب کارهایش دانسته و مي فرمايند: «هر زني به شوهرش بگويد: من از تو هرگز خيري نديدم، [ثواب] كارش از بين مي رود»
 (طبرسی، 1414: 218). رسول خدا زنان را از لجبازي با شوهران خویش نهی نموده اند و می فرمایند: «بهترين زنانتان زني است كه با محبت، فرزندآور و سازگار باشد، و بدترين آنان زني است كه لجباز باشد»
 (نوری، 1408: 14، 162). 

رسول خدا در حدیثی از عاقبت آزار و مخالف با شوهر با این تعابیر استفاده نموده و می فرمایند: «كسي كه زني دارد كه [آن زن] به او آزار مي رساند، خداوند نماز و كارهاي نيك زن را نمي پذيرد تا اينكه به مرد كمك و او را راضي كند، اگر چه اين زن تمام عمر را روزه بگيرد و نماز بخواند و بندگان را آزاد و دارايي [اش] را در راه خدا انفاق كند. و اين زن نخستين كسي است كه وارد آتش جهنم مي شود. سپس حضرت فرمودند: مرد نيز چنين گناه و عذابي دارد اگر زنش را آزار رساند و [به او] ستم كند»
 (حر عاملی، 1403: 14، 116).
حضرت در این حدیث عدم رضایت همسر را مساوی دانسته اند با هدر رفتن ثواب بسیاری از اعمال زنان حتی عبادت هایشان.

عدم رعایت اذن و اجازه شوهر، و مخالفت با نظر و عقیده شوهر، خود موجب نزول کرامت زن گردیده، تا جایی که رسول خدا فرمودند: «نهی فرمود که زن بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود و اگر خارج شد تا وقتی که مراجعت نماید تمام ملائکه در آسمان و بر هر که از جن و انسان عبور کند بر او لعنت می فرستند. و نیز نهی فرمودند که زن برای غیر شوهرش خود را آرایش کند و اگر چنین کرد بر خداست که او را به آتش بسوزاند»
 (مجلسی، 1403: 103، 228). آری زن شایسته مسلمان و زن عاقله همواره مونس شوهر و مصاحب و همدم با وفائی برای او خواهد بود.
3-2-3. عدم خیانت زن TC "3-2-3. عدم خیانت زن" \f A \l "1"  

روابط زن و شوهر بر اساس اعتماد پا گرفته، و هر چه میزان اعتماد میان زن و شوهر بیشتر باشد، بر دوام و استحکام بنیان آن خانواده افزوده تر خواهد شد. 

«خیانت» در لغت به معنای مخالفت پنهانی با حق و پیمان است (راغب اصفهانی، 1412: 305). رذیله خیانت در برابر «فضیلت امانت» قرار دارد که در اسلام مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. این صفت از آن دسته افعالی است که بسیار نکوهش شده تا جایی که خداوند خطاب به رسول خود می فرماید: «و از کسانى مباش که از خائنان حمایت نمایى» (نساء، 4: 105) و نیز می فرماید: «از آنها که به خود خیانت کردند، دفاع مکن؛ زیرا خداوند، افراد خیانت‌‏پیشه گنه‌کار را دوست ندارد» (نساء، 4: 107). 

روایات نیز این صفت زشت اخلاقی را مردود و از آن فراوان نهی شده است: «برحذر باشید از خیانت؛ چرا که از بدترین گناهان است و شخص خیانت کننده دچار عذاب خواهد شد» (لیثى واسطى، 1376: 96).

«انواع خیانت»: در عرف معمولاً خیانت را تنها در امور مالی و یا ناموسی تصور می‌کنند، لکن در دین مبین اسلام، خیانت دارای گستره وسیعی است که تمامی شئون فردی و اجتماعی انسان را در بر می‌گیرد.

می توان به طور کلی خیانت را این گونه تقسیم بندی نمود: «خیانت به خدا و رسول، خیانت به مردم، افشا نمودن راز، خیانت به اعضای بدن و...». لذا نتیجه می گیریم: «آنچه را که به عنوان راز و سخنان سرّی و محرمانه در اختیار ما قرار می‌گیرد، امانتی است که حفظ آن وظیفه شرعی و اخلاقی همه ما است».
در کلام رسول خدا می توان تقسیم بندی خیانت بین زن و شوهر را به وضوح مشاهده نمود، و سرلوحه و سرمشق زندگی قرار داد. رسول خدا در حدیثی فرمودند: «در هر عضوى از فرزند آدم، بهره‌ای از زناست؛ زناى چشم، نظر کردن است (خیانت دیداری)؛ زناى زبان، صحبت با نامحرم است (خیانت گفتاری)؛ زناى گوش، شنیدن سخن نامحرم (با شهوت) است (خیانت شنیداری)؛ زناى دست، گرفتن بدن نامحرم است (خیانت لمسی) و زناى پا، رفتن به سوى مکان‌هاى بد است (خیانت جنسی)»
 (شعیری، 1363: ۱۴۵).
آنچه که مورد بحث ما و مربوط به این نوشتار است، خیانت زبانی، انواع و مصادیق آن و همچنین آثار و عواقب آن می باشد. لکن از آنجایی که این بخش از رساله، بسیار مبتلابه دارد، و چه بسا موجب تزلزل پایه ها و ارکان زندگی مشترک بین زن و شوهر می گردد، شایسته است در کنار بررسی خیانت کلامی، به مصادیق دیگر خیانت نیز به طور اختصار اشاره شود.
برخی از مصادیق خیانت:
الف: «خیانت گفتاری»: «خلوت با نامحرم»، که می تواند شروع کننده و سرمنشاء بروز سایر خیانت ها باشد. در این رابطه می توان به بخشی از ماجرای حضرت موسی در برخورد با شیطان اشاره نمود، آنجایی که شیطان به حضرت موسی گفت تو را نصیحتی می کنم. «... و با زن نامحرم خلوت نکن، چراکه من خودم آن‌جا هستم و من بین آن دو، پیام‌ها را ردوبدل می‌کنم» و همچنین آمده است: «شیطان در سه جا از بنده، غایب نمی‌شود و حتماً حضور دارد؛ هنگامی که نیت به صدقه دادن می‌کند؛ وقتی که با زن نامحرمی تنهاست و هنگام مرگ» (نوری، 1408: ۱۴، ۲۶۶).

گرچه صرف خلوت با نامحرم، الزاما دلیل بر آلوده گشتن به خیانت نمی باشد، لکن می تواند آغازگر و منشاء آلوده گردیدن به خیانت ها باشد.

ب: «شوخی با نامحرم»: از دیگر مصادق خیانت زن به مرد را می توان در شوخی کردن زن با نامحرمان دانست. در این خصوص می توان به روایتی از کتاب ثواب الاعمال اشاره نمود: «هر کس با نامحرم شوخى، مزاح و عشق‌بازى کند، به هر کلمه‌اى که با او در دنیا گفت‌وگو کرده، هزار سال در آتش دوزخ او را زندانى کنند» (مجلسی، 1403: ‏۴۶، ۲۵۸). گرچه مخاطب این روایت بیشتر مردان هستند، لذا هر جا سخن از نامحرم به میان بیاید، دیگر فرقی میان مراقبت در رفتار از سوی مردان یا زنان ندارد، و هم زن و هم مرد ملزم و موظف به رعایت آن هستند. 

خیانت کلامی و رعایت عفت گفتاری، تنها منحصر به حضور دو نفر در کنار یکدیگر نیست، بلکه امروزه با گسترش فضای مجازی، چه بسا روابط بین افراد در این فضا خیلی بیشتر از ارتباطات و مکالمات حضوری گردیده است. 

در این رابطه می توان به مصادیقی چون «تلفن، ارسال تصویر، چت، پیام کوتاه، ایمیل، فیس‌بوک، بولوتوث و مانند این‌ها» اشاره نمود»، که اثرات منفی آن می تواند به همان اندازه تاثیرگذار و آسیب زننده باشد. این روابط، که ابتدا با «با تماس الکترونیکی با غیر‌همسر خود، رابطه مجازی خیانت‌آمیزی، شروع شود و نهایتا به خیانت حضوری تبدیل شود» (پسندیده، 1398: ۱۸۴).

ج: «خودآرایی برای غیر همسر»: از دیگر مصادیق خیانت زن به شوهر، زینت بخشیدن به خود است در مقابل نامحرمان. برخی زنان تنها زمانی که قصد خارج شدن از منزل را دارند، خودآرایی می کنند. در این رابطه می توان به استعمال بوی خوش توسط زنان در حضور نامحرمان اشاره نمود. در این خصوص می توان به روایتى از رسول خدا اشاره نمود که فرمودند: «هر گاه زن، خود را آرایش و خوش‌بو کند و از درِ خانه‌اش بیرون برود و شوهر، به این راضى باشد، به ازاى هر قدمى که برمى‌دارد، براى شوهرش یک خانه در آتش ساخته مى‌شود»
 (مجلسی، 1403: ۱۰۳، ۲۴۹). 

د: «خیانت لمسی»: به مانند دست دادن، در آغوش کشیدن، بوسیدن و...، در قبح و زشتی و بزرگی این عمل از رسول خدا روایتی به این مضمون نقل گردیده است که فرمودند: «و هر کس با زن نامحرمى دست دهد، روز قیامت محشور می‌شود، در حالی ‌که دستانش به گردنش زنجیر شده است؛ سپس فرمان می‌دهند تا او را به آتش بیندازند… و اگر زن خود را با رضایت در اختیار مرد نامحرم قرار دهد و مرد او را در آغوش کشد یا ببوسد یا با او نزدیکى کند، یا این‌که شوخى کند تا آن‌که مرد از او کام گیرد، بر آن زن همان گناه و کیفر باشد که بر مرد است، ...» (شیخ صدوق، 1364: ۲۸۰).

ر: «خیانت جنسی»: زنا را می توان یکی از عواقبی برشمرد که از شوخی و بی عفتی در عمل و کلام نشأت می گیرد. رسول خدا در این باره می فرماید: «انسان هرگز گناهی بزرگ‌تر از این انجام نداده که پیغمبرى یا امامى را بکشد، یا کعبه‌اى را که خدایش قبله بندگان خود قرار داده، ویران سازد و یا نطفه خود را از راه حرام در زنى بریزد» (ابن بابویه، 1413: ‏۴، ۲۰٫).

ز: «پیمان شکنی»: از دیگر مصادیق خیانت می توان به بدقولی و پیمان شکنی در روابط زناشویی اشاره نمود. در نکوهش پیمان شکنی و بدعهدی رسول خدا این گونه می فرمایند:  «کسی که پیمان شکن باشد دیندار نیست»
 (مجلسی، 1403: 72، 92). 

امام صادق پیرامون عهد شکنی این گونه فرموده اند: «خدا فرموده مانند زنی که رشته خود را پس از تابیدن محکم واتابید، نباشید که عهد و قسم های استوار و محکم خود را برای فریب یکدیگر و فساد کاری بکار برید» (همان، 9، 221).

ز: «خیانت افشای راز و اسرار»: راز داری را می توان از عوامل موفقیت و نیک بختی به شمار آورد. چنانچه حضرت علی( در این باره می فرماید: «پیروزی و نیک‌بختی به محکم‌کاری وابسته است و آن هم به‌اندیشه بستگی دارد و‌اندیشه نیز به نگه‌داری رازهاست»
 (شریف رضی، 1414: حکمت ۴۸). حضرت علی( افشای راز را نوعی خیانت دانسته اند و در این باره می‌فرمایند: «هر کس رازی که به او سپرده شده را فاش کند، پس به یقین خیانت کرده است»
 (ابن بابویه، 1378: 446).
متاسفانه برخی از زوجین، مسائلی که مرتبط با زندگی زناشویی می باشد را، برای اقوام و دوستان نزدیک بازگو می‌کنند. لذا به حفظ اسرار خانه و خانواده و رازداری نسبت به آن در روایات و احادیث بسیار تاکید شده است. حضرت در این خصوص می فرمایند: «امور و اسرار مربوط به خودت را نگه‌دار و دختر رازت را عروس هر خواستگاری نکن»
 (محمدی ری شهری، 1384: ۲، ۱۲۸۳).
موضوع حفظ «اسرار خانه و خانواده» در زنان بروز بیشتری داشته، لذا چنانچه خداوند نیز «زنانی را که اسرار شوهر خود را حفظ می‌کنند»، ستوده و می‌فرماید: «و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند و در غیاب [همسر خود، ] اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‌کنند»
 (نساء، 4: 34). امام صادق نیز در حفظ اسرار سفارش کرده اند و می فرمایند: «مواظب باش که مسائل زندگیت را برای هر کسی بازگو نکنی که خود را در نزد افراد بی‌جهت سبک خواهی کرد» (کلینی، 1361: ۴، ۲۱).

آثار و تبعات خیانت
خیانت آثار و عواقب ناگوار دنیوی و اخروی بسیاری را نیز به دنبال دارد؛ که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود:

الف: فقر: «خیانت باعث فقر می‌شود» (حمیری، 1413: 117)، رسول خدا فرمودند: «امانت ثروت آورد و خیانت فقر» (مجلسی، 1403: 72، 170). آتش جهنم: امام على( می‌فرماید: «مبادا که خیانت کنی که آن بدترین گناهان است و شخص خیانت‌کار به دلیل خیانتش دچار عذاب جهنم خواهد شد» (تمیمی آمدی، 1366: 460).

ب: محرومیت از محبت خدا: «اگر از خیانت قومى ترس داشتى منصفانه (فسخ عهد خود را) به آنها اعلام کن؛ زیرا خداوند خائنان را دوست ندارد» (انفال، 8: 58).

ج: خیانت در نگاه: در حدیثی از امام صادق(ع) می‌خوانیم: هنگامی که از معنی آیه از آن حضرت سؤال شد، فرمود: «آیا ندیده‌ای گاه انسان به چیزی نگاه می‌کند اما چنین وانمود می‌کند که به آن نگاه نمی‌کند؟ این نگاههای خیانت آلود است». این نگاهها خواه به نوامیس مردم باشد و یا امور دیگری که نگاه کردن به آن ممنوع است بر خداوند پنهان نمی‌ماند» (شیخ صدوق، 1403: 147).

رسول خدا(ص): «چهار چیز است که یکى از آنها هم که در خانه‌اى وارد شود آن‌را ویران کند و به برکت آباد نشود: خیانت، دزدى، شراب‌خوارى و زنا» (شیخ صدوق، 1363: 242). در باره میزان زشتی خیانت از امام صادق چنین منقول است که فرمودند: «ممکن است مؤمن بخل بورزد، یا بترسد؛ لکن نه دروغ‌ می‌گوید و نه خیانت می کند؟! سپس فرمود: مؤمن به سمت هر گناهی برود، به سمت خیانت و دروغ نخواهد رفت» (مجلسی، 1403: ‏72، 172).

3-3. آثار عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت آنان TC "3-3. آثار عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت آنان" \f A \l "1" 
بهترین شروع را می توان با کلامی از آقا امیرالمؤمنین شروع کرد.

یکی از دلایلی که انسان آفریده شد، عبادت خداوند است، و ایشان عفت را برترین عبادت دانسته اند: «عفت را برترین عبادت شمرده است» (کلینی، 1361: 3، 125). هر صفتی در انسان چه رذیله باشد و فضیله، چه مذموم باشد و یا مقبول، دارای اثراتی بر زندگی آدمیان است، که بخشی از آن فردی و بخش دیگر اجتماعی است.

بی گمان مسلح شدن به سلاح عفت انسان را از آلودگی قلب و روح محافظ خواهد کرد. و حال این که عفت گفتاری زنان چه آثاری در زندگی در بعدی فردی دارد می تواند موضوعی باشد که باید آن بررسی نمود.

1-3-3. آثار عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت در بعد فردی TC "1-3-3. آثار عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت در بعد فردی" \f A \l "1" 
1. بالا رفتن «اعتماد به نفس» و رسیدن به «آرامش روحی»: این مقوله هر که کس به نوبه خود به دنبال اثبات خود به خویشتن است، کاملا واضح و مبرهن است. ابتدا باید انسان خود را بشناسد تا بتواند پیرامون را شناخته و بر آن تاثیرگذار باشد. 

در واقع بین خود شناسی و اعتماد به نفس رابطه مستقیمی وجود دارد. هر آنقدر انسان خویشتن را شناخته باشد، به همان میزان احساس بزرگی خواهد کرد، البته منظور تکبر و خودستایی نیست. در اهمیت خودشناسی بالاترین نوع از شناخت، این است که انسان خود را بشناسد. «برترين شناخت، خود شناسى انسان است»
 (تمیمی آمدی، 1366: ح2935).
عزت مندی و کرامت رابطه مستقیمی با اعتماد به نفس دارد. از این رو زن نباید در بیان مسائل زندگی زناشویی خود، در حریم عفت خارج شده و آن را برای دیگری بازگو نماید. زیرا بعدها ممکن است به اعتماد به نفس ما لطمه وارد نماید، و منزلت و کرامت ما را نیز دچار خدشه نماید. در این باره رسول خدا به زنان اینگونه هشدار می دهد: «زن نباید کارها و رازهای جنسی خود با همسرش را برای زن دیگری حکایت کند» (مجلسی، 1403: 104، 41). 

رسیدن به آرامش روحی در پرتو عفت کلام و رسیدن به منزل و کرامت از امتیازاتی است که یک زن عفیفه از آن برخوردار خواهد بود. به جرات می توان یکی از عوامل پریشان حالی و آشفتگی نسل جوان امروز را بی اهمیتی نسبت به عفت در ابعاد مختلف عنوان نمود.رسول خدا «در یکی از بندهای بیعت خود چنین آورده است: «با زنان آمده است: زنان با مردان نامحرم سخن نگویند» (کلینى، 1361: 5، 534). چه آنکه به مردان نیز سفارشات زیادی شده تا با زنان نامحرمان تنها به اندازه ضرورت همکلام نشوند. می بینیم که روایات نیز این گونه امر کرده اند. از امام صادق نقل است که فرمود: «به زن سلام نکن» (همان، 535.) و از حضرت علی( روایت است که فرمود: «در سلام کردن به زنان پیش‌دستی نکنید» (همان).

با توجه به بررسی روایات می توان این گونه استنباط نمود که، در اسلام سلام از اهمیت بالایی برخوردار است، لکن به زن و مرد هر دو سفارش شده که پیش قدم نشوند. این عفت در گفتار است، و خود موجبات جلوگیری و بروز مشکلات آینده را خواهد گرفت، و همین امر خود سببی بر آرامش روحی و روانی در انسان، و بالا رفتن منزل و کرامت در این زن می گردد.

از دیگر مسائلی که با رعایت عفت گفتاری بدان امر شده: «بازنگو نکردن فقر، نگفتن قصّه غصه های ناداری، بیان نکردن نیازها و دم فروبستن از درخواست ها» به نوعی از عفت در کلام نشات می گیرد، همین امر رفتار دیگران را با شکل داده، و موجبات بالا رفتن اعتماد به نفس یک زن در معادلات و مراودات فردی و اجتماعی را فراهم می نماید. از دیگر مصادیقی که منزلت و کرامت یک زن را تنزل بخشیده و به تبع آن اعتماد به نفس را از او سلب می نماید: «اهانت، تحقیر، استهزا، تنابز به القاب، همز و لمز، فحش، اشاعه فحشا و...» را می توان نامبرد.

2. شخصیت و احترام: در سایه سار رعایت عفت در تمامی ابعاد آن منجله عفت گفتاری، «آدمی در میان مردم شخصیت و احترام» می یابد. لذا از آن جایی که انسان﻿ها فطرتا علاقمند به خوبی﻿ها هستند، افرادی دارای «صفات نیک» را دوست دارند، و بدانها مایل و علاقمندند. بنابراین افراد عفیف در میان خانواده و مردم «محبوب و مورد احترام» هستند. 

کسانی که عفت گفتاری را سرلوحه سخن وری خود نموده اند، «در نزد افراد جامعه، خانواده، دوستان و سایر اقشار مردم» دارای عزت و کرامت هستند. که حتی افراد فاسد نیز تمایل دارند «امانت﻿ها و اسرار» خود را به اشخاص عفیف و امین می سپارند، و در عمق وجودشان آنان را ارجمند بزرگ و پاک نهاد می﻿انگارند. در مقابل، کسانی که از عفّت بی بهره اند، و هر آن چه که می﻿خواهند می﻿گویند، اعتبار خود را نزد سایرین به مرور از دست می دهند. این اثر عفّت، در روایات اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. حضرت عفت را مایه سرافرازی در جامعه دانسته و می فرمایند: «به هرکس تحفه﻿ی عفّت و قناعت داده شود، عزّت و سرافرازی، هم­پیمان او خواهد شد»
 (تمیمی واحدی، 1366: نامه 31).
پس نتیجه می گیریم بین آبرومندی و کرامت یک زن و رعایت عفت گفتاری رابطه مستقیمی وجود دارد. لذا همان طور که «بی عفتی» و «بی آبرویی»، «رسوایی و بدنامی» را به دنبال دارد، «عفت پیشگی» نیز نام افراد عفیف را «بلندآوازه و ماندگار» ساخته و به آنها را صاحب «شخصّت و احترام» می﻿بخشد.

3. مورد اعتماد و امین بودن: همواره سخنان قصار و جملات کوتاه حضرت علی( سرلوحه و مورد توجه اهل دل بوده است. هنرمندان و شاعران، تا علما و فقها از این دریای ناب جهت سیراب نمودن دل های مشتاق بهره ها جسته اند. جلب اعتماد دیگران به گرچه راحت تر از حفظ آن است، لکن خود مقدماتی را می طلبد. یکی از این مقدمات رعایت عفت در گفتار است. هر آنقدر که کلام ما همراه عفت باشد، به همان میزان نیز ارزش و منزلت و جایگاه انسان رفیع تر خواهد بود. می بینیم که حضرت علی( درباره عقل و جهل این گونه می فرمایند: «زبان انسان عاقل پشت قلبش پنهان است ولی قلب انسان نادان در پس زبانش است»
 (شریف رضی، 1414: قصار 40).
شخصی از حضرت محمد درخواست نمود تا او را نصیحتی کند. حضرت این چنین فرمودند: «ای رسول خدا! مرا نصیحتی بنما. حضرت فرمود: مواظب زبانت باش. دوباره گفت: مرا نصیحتی بنما. حضرت فرمود: مواظب زبانت باش. برای بار سوم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواست که او را نصیحت کند. حضرت فرمود: مواظب زبانت باش. سپس فرمود: وای بر تو! آیا جز آثار زبان است که انسان را به درون شعله های آتش می افکند؟»
 (ابن شعبه، 1363: 2، 56). چنین حدیثی انسان را مجاب می نماید که بی شک موضوع بسیار مهم است، که به عنوان تاکید، تا سه مرتبه آن را تکرار نموده اند. عفت در گفتار خود به تنهایی می تواند تا حدود زیادی، انسان را از به ورطه عذاب الهی قرار گرفتن در امان دارد.

4. نورانیت سیما: جمله پرهیز از گناهان چهره را نورانی می کند، را زیاد شنیده ایم، که سرچشمه این جمله آیات و روایات هستند. 

لذا چنانچه انسان عملی انجام دهد که مورد توجه خداوند قرار بگیرد «در نتیجه صورتش زیبا خواهد شد». حضرت علی( فرمودند: «نیکویی صورت مومن به خاطر نیکویی پروردگار به اوست»
 (تمیمی آمدی، 1366: 91). عفت نیز نیکو و انسان را در مسیر حق قرار می دهد، که خود موجبات نورانیت سیما را برای زنان عفیف فراهم می سازد و سبب کرامت و منزلت آنان می گردد. 

در رابطه با عفت کلامی و کرامت، بهترین مصادیق تلاوت آیات قرآن است. چرا که آشنایی با کلام قرآن و درک معانی و دل بستن به مفاهیم آن، خود موجبات رعایت عفت کلامی را باعث می گردد، و کسانی که زبانش به قرائت قرآن عادت دارد، اکثرا در رعایت ادب هنگام گفتار تلاش می کنند.

5. انس با قرآن: کتاب قرآن از جانب پرودگاری نازل شده كه «نُورُ السَّمَوَاتِ وَ الْاَرْضِ» است؛ لذا «نوراني است» و نیز در قرآن مي خوانيم: «از طرف خداوند نور و كتاب روشن كننده آمده است»
 (نوری، 1408: 4، 355). از اینرو شخصی كه زبانش به خواندن قرآن مانوس باشد، قلبش نوراني گشته و اين نور در چهره و سیمای او نيز نمایان مي شود. 

نه تنها قرائت قرآن، بلکه تعلیم آن نیز موجب نورانیت چهره می گردد. مخصوصا اگر این تعلیم به فرزندان و اهل و نزدیکان باشد. آموختن نور، نورانیت به همراه دارد. لذا بیان آیات و معانی قرآنی موجبات کرامت و عزت زن در بعد فردی گردیده، و ارتباط مستقیم با عفت کلام قاری و معلم قرآن دارد، زیرا هرآنقدر که قاری در بیان معانی، و معلم در آموزش مفاهیم رعایت عفت کلام را مد نظر قرار دهند، تاثیرات بیشتری نسبت بر شنونده می گذارند.

رعایت عفت کلام و گفتار در بیان فضائل حضرت علی( نیز از جمله اموری است که در نورانیت چهره تاثیرگذار است. در این خصوص از امام باقر روایت شده که فرمودند: روزي پيامبر اكرم در ميان جمعي از ياران كه حضرت علي نيز حضور داشت، نشسته بودند و فرمودند: «گروهي از قبرهايشان خارج مي شوند [و به محشر مي آيند]، در حالي كه صورتهای آنها از ماه سفيدتر است، لباسهایی بر تن دارند که از شیر سفیدتر است. و كفشهايي از نور پوشيده اند كه بند آن از طلا است. پس براي آنها مركبهايي از نور آورده می شود و بر آن مركبها، پارچه هایي از نور گسترده اند. افسار مركبها، زنجيري از طلا است و ركاب آن مركب، از زبرجَد... سپس اميرالمؤمنين علیه السلام عرض كرد: ای رسول خدا! اينها چه كساني هستند؟ حضرت فرمود: اينها شيعيان تو هستند و تو امام آنها هستي»
 (مجلسی، 1403: 8، 149).
سخنان خوب نیز از جمله مواردی هستند که موجب نورانیت سیما می گردند. «سخن براي هدايت مردم، نجات آنان، تعليم و تدريس و... اين گونه سخنان نورانيّت مي آورد». حضرت علی( در پاسخ به سئوالی پیرامون زشت ترین و زیبانترین مخلوقات الهی فرمودند: «سئوال شد: چه چیز از مخلوقات زیباتر است؟ فرمود: کلام و سخن. پس سوال شد: چه چيزي از مخلوقات، زشت تر است؟ فرمود: كلام و سخن گفتن». سپس فرمود: «به واسطه کلام، صورتها سفید و نورانی و به وسیله همان، صورتها سیاه می گردد»
 (مجلسی، 1403: 75، 55). 

6. دستیابی به تقوا و توجه به مسائل عقیدتی: به خوبی می توان رابطه عمیق بین تقوا و عفت را احساس کرد. گرچه حفظ تقوا و رعایت اصول آن، کار بسیار دشواری خواهد بود، لکن چنانچه خود را به قله رسانیده و در راه مقابله با بدی ها مقاومت کردیم، از شیرینی وصف ناپذیرش بهره خواهیم بود.

عفت گفتاری به نوعی هدیه ای از جانب خداست، برای نگه داشتن آدمی در مسیر راستی و حقیقت. حضرت علی( در این رابطه می فرمایند: «هنگامی که خداوند خیر و خوبی برای بنده اش بخواهد، به او توفیق می دهدکه در برابر شکم و شهوت پرستی عفت پیدا کند»
 (لیثی واسطی، 1376: ۱۷۷). گویا خداوند هر آن کس را که بیشتر دوست می دارد، به او عفت بیشتری عنایت می نماید. در کلام گهربار مولای متقیان شرط حفظ خود از شگم و شهوت پرستی، عفیف بودن است.

در اینجا نظر به سخنی از حضرت امیر المؤمنین جلب می شود، آنجا که فرمودند: «در سخنی از حضرت علی( آمده است: «خداوند، شهوت را ده قسمت آفرید: نه قسمت آن را در زنان قرار داده و یک قسمت را در مردان. اگر خداوند حیا و شرم را در نهاد زنان قرار نمی‌داد، در برابر هر مرد، نُه زن قرار می‌گرفت». (تمیمی، آمدی، 1410: ۴۰۸، ۹۳۷۷).

نوع رفتار و گفتار انسان، نشات گرفته از «عقیده» و «نوع جهان‌بینی» اوست. بی‌شک شخصی که «احترام به دیگران»، «رعایت حریم میان زن و مرد» و همچنین «تواضع و بردباری» را از «اصول اعتقادی» او باشد، در زبان و بیان او نیز مشهود و خود را ملزم به رعایت آن می نماید.

شیخ بهایی در ترسیم اهمیت عفت کلامی معتقد است: «حال متکلم از کلامش پیداست» * «از کوزه همان برون تراود که در اوست» (شیخ بهایی، دیوان اشعار، رباعیات، ش19). بنابراین پیش از «آموزش الفاظ» و «کلمات» و توجه به «بار مثبت و منفی» آن‌ها، نخست فرد باید خود از لحاظ «اعتقادی» مقید به «فضایل اخلاقی» و «دوری از رذایل» باشد. می بینیم که در سیره عملی معصومین نیز چنین بوده است. لذا هنگامی که با «توهین و الفاظ زشت» برخی افراد مواجه می گشتند، هرگز «مقابله به مثل» نمی‌کردند؛ «زیرا کرامت درونی آن‌ها بود که در رفتارشان نیز متجلی می‌شد» (ابن شهر آشوب، 1379: 4، 236).

امام صادق شیعیان را شناسنامه خود دانسته و برایشان اهمیت دارد چه کسی خود را شیعه آنان معرفی می نماید. «زبان و کلام ما، اولین شناسنامه ما در شناخت خود و آیین‌مان و نشان‌دهنده این است که چگونه با مردم تعامل می‌کنیم». آیا «باعث رنجش و ناراحتی آن‌ها می‌شویم یا با کلام نرم و آکنده از ادب، باعث شادی و جذب آن‌ها هستیم». امام صادق از شیعیان خود چنین خواسته اند: «زینت ما باشید، نه باعث ملامت و سرزنش ما. با مردم نیکو سخن بگویید و زبانتان را حفظ کنید و از زیاده‌روی و زشتگویی بازدارید»
 (مجلسی، 1403: 65، 151). 

می‌بینیم که امام صادق بر عفت گفتار و توجه به مسائل عقیدتی بسیار تاکید دارند و می‌فرمایند: «اعمال نیک از همه افراد نیکوست، ولی از تو نیکوتر است؛ چون با ما نسبت داری (شیعه ما هستی) و کارهای زشت از همه زشت است، ولی از تو زشت‌تر است»
 (مجلسی، 1403: 65، 238).
7. در امان ماندن از عذاب خداوند: از بیان احادیث و روایات چنین بر می آید که عفت گفتاری را می توان سپری در مقابل بزرگترین رذایل اخلاقی به مانند «شکم پرستی»، «بی بند و باری جنسی» دانست. رذایلی که مبتلا بودن به هر یک از آنها به تنهایی این قدرت را داراست که موجبات عذاب خداوند بر انسان گردد.

امام صادق، در توصیف شیعیان واقعی چنین می فرمایند: «پیروان حقیقی جعفر بن محمد، کسانی هستند که در برابر شکم پرستی و بی بند و باری جنسی، عفت و (در راه بندگی خدا) تلاش و کوشش فراوان دارند، به ثواب او امیدوارند و از عقاب او بیمناک. (به همین دلیل، پیوسته، در راه حق حرکت می کنند. هرگاه کسی را با این صفات ببینی، آنها پیروان و شیعیان جعفر بن محمد علیه السلام می باشند»
 (نوری، 1408: ۱۲، ۱۳). عفت گفتاری در هنگام مواجهه با نامحرمان، به نوبه خود انسان را از درافتادن در گناهان بزرگ، در امان می دارد. 

8. سلامت اخلاقی: عفت پیشگی مقدمه ای بر پارسایی و تخلص به «ارزش های اخلاقی» است، زمانی که پایه های عفاف متزلزل گردد، «ارزش های اخلاقی» نیز زندگی کمرنگ می شوند، انتخاب «سخنان عفیفانه» و به دور از آلودگی، در بالا رفتن منزل و کرامت یک زن بسیار تاثیر گذار است. رعایت عفت موجبات نیکو شدن اخلاق را نیز فراهم می آورد. حضرت علی( در این باره فرموده اند: «کسی که کلامش عفیف باشد، اوصاف و اخلاقش نیکو می گردد»
 (محمدی ری شهری، 1384: 3، 2008). یا در جای دیگری آن حضرت فرمودند: «چنانچه کسی چهل روز گناه نکند، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری خواهد شد». در این که عفت عامل رشد اخلاقی و به تبع آن سلامت انسان می گردد، شکی نیست. همچنین حضرت علی( می فرمایند: «زبان از نامحرمان فرو بندید، شگفتی ها را خواهید دید»
 (مجلسی، 1403: 104، 41). یا در جای دیگری فرمودند: «شخص عفیف، نزدیک است که فرشته ای از فرشتگان گردد» (شریف رضی، 1414: حکمت 474). بنابراین داشتن سلامت اخلاقی ارتباط مستقیمی با رعایت عفت گفتاری و عزتمندی زنا دارد.
2-3-3. صیانت نفس از رذائل TC "2-3-3. صیانت نفس از رذائل" \f A \l "1"  

دانستن آنچه که رذیله به حساب می آید، در اینجا می تواند ما را در رسیدن به معنای صیانت نفس از رذائل یاری دهد. مصباح یزدی در کتاب فلسفه اخلاق خود در تعریف واژه اخلاق چنین می گوید: «اخلاق به صفات درونی انسان اطلاق می گردد که در درون او نهادینه گشته است. واژه اخلاق هم خوی‌ های نیک مانند جوان ‌مردی و دلیری را شامل می‌ شود و هم خوی های زشت همچون فرومایگی و بزدلی را» (مصباح یزدی، 1380: 19)؛ ایشان اخلاق را در دو حوزه «فردی» به مانند «صبر و شجاعت» و «اخلاق اجتماعی» هم چون «تواضع و ایثار» تقسیم نموده اند. عفت یکی از ارکان تشکیل دهنده «اخلاق اجتماعی» محسوب می گردد. 

خواجه نصرالدین طوسی در کتاب «اخلاق محتشمی» فضائل و رذائل اخلاقی مشهور را چنین طبقه بندی نموده است: «فضایل اخلاقی به مانند: زهد، صبر، رضا، تواضع، صداقت، خوش ‌خلقی، شجاعت، سکوت، امانتداری، عفت، ایثار و روی گردانی از دنیا و رذایل اخلاقی، به مانند: ظلم، طمع، حسادت، بخل، دروغگویی، خیانت، تکبر، کینه‌ ورزیدن، دشمنی ‌کردن، فخرفروشی، زورگویی و دورویی» (طوسی، 1377: 55). این موارد از مهمترین و مشهورترین رذائل و فضائل منتسب به اخلاق هستند. 

دهخدا در لغت نامه خود در معنای کلمه صیانت این گونه آورده است: «معنی کلمه صیانت [ن َ] (ع - مص) صیانة، نگه داشتن، نگهبانی، حفظ، نگاهداری، خویشتن بازداشتن» (دهخدا، 1372: واژه صیانت).

علم و دانش صیانت نفس «چه از مکروهات و چه شبهات» (ابن شعبه، 1363: ۱، ۱۵)، و «التفات به این‌ واقعیت که خدا همواره به یاد بندگان است» (مجلسی، 1403: ۹۰، ۱۵۸)، از جمله خاستگاه‌های حیاء می باشد.

ملزم نمودن خود به رعایت عفت گفتاری موجب می گردد انسان «خود را از هرگونه گفتار باطل و بیهوده و گناه‌آلود و مخالف حق باز دارد»، و نیز از انجام «ناز و غمزه در کلام» و همچنین «تغییر صدا که افراد شهوت‌ران را به فکر گناه می‌افکند»، محافظ می نماید (مکارم شیرازی، 1381: 2، 345). در این باره حضرت علی( می فرمایند: «آفت فقيهان، نداشتن صيانت (نفس) است»
 (تمیمی آمدی، 1366: ح3963).
در نتیجه یکی از عواملی که موجبات صیانت از رذائل در گفتار را پدید می آورد، و سبب عزت و کرامت یک زن می گردد، این است که خود را از رذائل اخلاقی و گفتاری محفوظ بدارد.

می توان گفت که عفت از هر نوع آن که باشد خود مایه فراهم آمدن صیانت نفس در مقابل رذائل می گردد. «در نتیجه شناختن حدود عفاف و ارتباط آن با شهوت، ضرورى می نماید، زیرا انحراف از این مرز، ورود به وادى سقوط و بى پروایى» (کریمی عسگری، 1389: 25) است.

دوری از شهوات؛ «شهوت در معناى اصطلاحى: غالباً به خواهش و اشتیاق جنسى انسان اطلاع می گردد، و شهوترانى جزئی از رذائل اخلاقی محسوب می شود». و در معنای عام آن مساوی است با «خواهش نفس و تلاش براى برآوردن آن میل»، همچنین «مقابل خویشتن دارى در طاعت خواهشهاى نفسانى» است. لذا مشاهده می شود که انسان شهوت پرست را می توان از «کردار وگفتارش» تا حدودی شناخت (طریحی، 1405: 2، 252). 

همان گونه یک انسان «عفیف و با اصالت» را می توان از «سخن و گفتار او» به ضمیرش پی برد. باید اذعان نمود که عفاف، «تنها پاکدامنى جنسى نیست». در این باره استاد مطهرى در کتاب «تعلیم و تربیت در اسلام» مى‏نویسد: «عفاف، یعنى آن حالت نفسانى، یعنى رام بودن قوه شهوانى تحت حکومت عقل و ایمان، عفاف و پاکدامنى، یعنى تحت تأثیر قوه شهوانى نبودن، شره نداشتن. یعنى جزو آن افرادى که تا در مقابل یک شهوتى قرار مى‏گیرند، بى اختیار مى‏شوند و محکوم این غریزه خود هستند، نبودن. این، معناى عفاف است» (مطهری، 1400: 106). 
بنابراین شخصی که نفس خود را با تقوا حفظ و صیانت می نماید، اجازه رشد عقل را داده و در واقع «مدیریت نفسش» را به دست گرفته است. لذا از امام سجاد (ع) نقل است که فرمودند: «همه خير و خوبى در خويشتن دارى و حفظ نفس است»
 (مجلسی، 1403: 78، 136).
حضرت علی( عفت را بنیان و پایه و اساس عقل دانسته و می فرمایند: «اساس عقل عفاف است و ثمره آن دورى از زشتى است»
 (رسولی محلاتی، 1377: 2، 130). لذا در صیانت نفس از رذائل، عفت از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

نفس آدمی مابین دو ریل قرار گرفته است، که یک سوى آن نفس «مسوله و اماره» و در سوى دیگر «لوامه و مطمئنه» (محمد ری شهری، 1384: 6، 428) مى‏باشد. یعنى قلب انسان و افعال نشات گرفته از آن، قابلیت پذیرفتن حالات مختلف را دارا می باشد «پس نیازمند عامل مؤثرى مباشد که او را به رشد و تزکیه سوق دهد». این «قوه محرکه» و «عامل صیانت و حفاظت نفس» را «عفاف» معرفى نموده اند. حضرت على( مى‏فرماید: «عامل صیانت نفس و بازدارنده آن از زشتیها و مایه نزهت و شادابى و شکوفایى آن عفت است»
 (رسولی محلاتی، 1377: 1، 311). عفت گفتاری در بروز و ظهور «صیانت نفس از رذائل» همواره نقش بسزایی داشته است، حضرت علی( در این خصوص می فرماید: «اعمال ظاهرى را بواسطه عفاف پاکیزه و تصفیه کنید»
 (همان، 2، 129). پاکیزه و تصفیه شدن در واقع دور شدن و عاری گشتن از رذائل اخلاقی است.

در پایان این بخش برخی از روایاتی که مرتبط با صیانت نفس از رذائل در حوزه عفت گفتاری و کرامت زن می باشد را می اوریم.

حضرت علی( پیرامون صیانت نفس از رذائل می فرمایند: «و بدانید که بزرگترین جهاد، جهاد با نفس اماره است پس آماده شوید و به جهاد با نفس خود بپردازید تا به سعادت ابدی برسید و قیل و قال را ترک کنید و حرف و گفت و گو را به دور ریزید تا به ساحل سلامت برسید و خدا را بسیار یاد کنید تا به ذکر خدا غنیمت یابید و ای بندگان خدا با هم برادر ایمانی باشید تا نزد خدا در بهشت نعیم جاودانی به سعادت برسید»
 (تميمى آمدى، 1366: 6، 469). در این جا یکی از مواردی که موجب دوری انسان از رذائل می گردد، به دور ماندن از قیل و قال و بحث و جدل است.

صیانت نفس در مقابل رذائل موجبات سرافرازی و کرامت را مهیا می نماید، و برعکس دل به هوای نفس دادن، انسان را رسوا و بی آبرو می کند. حضرت علی( عاقبت «پیروی از هوای نفس» را موجبات غرق گشتن در رذائل دانسته می فرمایند: «کسی که عقلش بر هوای نفس غالب باشد به رستگاری و سعادت نائل می شود، و آن کس که عقلش مغلوب تمایلات نفسانیش باشد، سرانجام رسوا و مفتضح می گردد»
 (نوری، 1408: 2، 287).
حضرت علی( صیانت از نفس را موجب سعادتمندی عنوان می نماید و می فرمایند: «سعادتمند کسی است که همواره بر نفس خود غالب باشد و نفسش بر او مسلط نگردد، او مالک هوی و تمایلات خود باشد و هوای نفس بر وی حکومت نکند»
 (تميمى آمدى، 1366: 6، 427).
از رذائلی که مستقیما با زبان، گفتار و کلام ارتباط دارند، و رعایت عفت گفتاری می تواند تا حدود زیادی انسان را در مقابل اثرات مخرب آنها انسان را محافظ نماید، می توان به موارد زیر اشاره نمود. «تملق و چاپلوسی». حضرت علی( می فرماید: («ستایش بیش از حد، تملق است و کوتاهی در ستایش، درماندگی است یا حسد»
 شریف رضی، 1404: حکمت 347). و نیز از حضرت علی( آمده است که فرموند: «چاپلوسى و حسادت، از اخلاق مؤمن نيست، مگر در تحصيل علم»
 (متقی هندی، 1374: ح۲۹۳۶۴).
«افشاگری»، «غیبت»، «نمامی»، «فحاشی» «هتک آبروی اسلام و مسلمین»، «دروغگویی»، «سخنان لغو و بیهوده» از دیگر مصادیق رذائلی هستند که مرتبط با عفت گفتاری می باشند. 

3-3-3. تقوای درونی TC "3-3-3. تقوای درونی" \f A \l "1"  

شاید در تعریف تقوا همه نظرات متفق با یکدیگر باشد، اما در مجموع تمامی نظرات بر یک شاکله استوار است و آن نیز عفت، و چه در آیات و چه در روایات همواره از عفت به عنوان یکی از نشانه های تقوا نامبرده شده است.

استاد مطهری تقوا را این گونه ترسیم نموده اند: «تقوا حالتی در فرد است که به او مصونیت روحی و اخلاقی می‌دهد و باعث می‌شود وقتی در محیط گناه قرار می‌گیرد گناه نکند» (مطهری، 1397: 20). و از نظر لغوی نیز در مفردات چنین تعریف شده است: «واژه «تقوا» از ماده «وَقْی» به‌معنای «حفظ و صیانت»، گرفته شده و در لغت، به‌معنای خودنگهداری و حفظ نفس است» (راغب اصفهانی، 1412: ذیل واژه وقی).

دو فضیلت «ورع» و «تقوا» نشات گرفته از عفت می باشند. «ورع» به معنای «خودنگهداری از اعمال حرام است» (نراقی، بی تا:، ۲، ۱۸۰). 

استاد مطهری حول محور تقوا می فرماید: « به‌گفته مرتضی مطهری تقریباً به همان اندازه که در قرآن از ایمان و عمل صالح و نماز و زکات و حتی بیش از آن مقدار که مثلاً واژه روزه ذکر شده، از تقوا اسم برده شده است» (مطهری، 1397: ۱۶). بنابراین تقوا در قرآن و روایات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شاید دلنشین تر و زیباترین تعریف از تقوا را بتوان در کلام گهربار مولی الموحدین حضرت علی( دریافت که می فرمایند: «تقوای الهی، دوستان خدا را در حمایت خود قرار داده و آن‌ها را از تجاوز به حریم محرمات الهی نگه داشته و خوف خدا را ملازم دل‌های آن‌ها قرار داده است» (صبحی، 1374: ص۱۶۹).

از آنجا که رابطه مستقیمی بین عفت در تمامی ابعاد و تقوای الهی وجود دارد، هر جا که عفت باشد، تقوا نیز حاضر است و بالعکس. و هر آنجا که خداوند و خوف و رجاء او ملازم آدمی باشد، عفت نیز در آن فضا ساری و جاری خواهد بود. و هر جا عفت باشد مخصوصا عفت در گفتار، موجب رضایت خدا، و رضایت خدا مساوی است با منزلت و کرامت آدمی مخصوص زنان. امام سجاد نیز راه رسیدن به عزت را تقوای الهی دانسته و می فرمایند: «تقوا را سبب رسیدن به عزت انسانی دانسته» (زارعی، 1395: ۱۰۴)

در مراتب تقوا امام صادق سه مرتبه را برای آن بیان فرموده اند: «تقوای عام که ترک محرمات به سبب ترس از عذاب جهنم است؛ تقوای خاص که عبارت است از این که شخص، نه‌تنها مُحَرَّمات، بلکه شُبَهات «کاری که احتمال حرام بودن دارد» را نیز ترک کندو نهایتا تقوای خاص الخاص که در آن، شخص علاوه بر شبهات، «بعضی از» امور حلال را نیز ترک می‌کند» (مجلسی، 1403: ۷۰، ۲۹۶). امام خمینی در کتاب «آداب الصلاه» درباره مراتب تقوا چنین آورده است: «تقوای ظاهر، باطن، عقل و قلب» (امام خمینی، آداب الصلاة، ۱۳۷۸: ۳۶۹).

از آثار تقوا می توان به «نجات از سختی‌ها» و «اصلاح قلب» اشاره نمود. «پاک‌شدن از آلودگی گناه» و در نهایت «رسیدن به جایگاه رفیع» اشاره نمود. بنابراین با توجه به ارتباط مستقیم عفت و تقوا، موجب رسیدن به جایگاه کرامت و منزل گردیده، که از تاثیرات ناشی از «عفت گفتاری» است.

4-3-3. آثار عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت در بعد خانواده و اجتماع TC "4-3-3. آثار عفت گفتاری زنان در حفظ کرامت و منزلت در بعد خانواده و اجتماع" \f A \l "1" 
در اسلام خانواده همیشه از جایگاه رفیعی برخوردار بوده است، و در این میان، نقش زنان و مادران برجسته تر است. هر آنقدر که کرامت یک زن در خانواده بالاتر باشد، به همان میزان ارزش و جایگاه زن در اجتماع نیز برجسته خواهد بود. لذا عفت و گفتاری زنان خود موجب حفظ کرامت و منزل زنان هم در محیط خانواده و هم در بطن اجتماع می باشد. می توان به حضور سازنده و سالم زنان در جامعه و ایجاد آرامش روانی و حرمت زنان از آثار عفت گفتاری در مسیر کرامت و منزلت زنان اشاره نمود.
3-3-4-1. عفت گفتاری زنان در محور خانواده TC "3-3-4-1. عفت گفتاری زنان در محور خانواده" \f A \l "1" 
زن با رعایت عفت گفتاری، از افشای اسرار خانوادگی که ممکن است به کرامت خانواده آسیب بزند، جلوگیری می‌کند. لذا یکی از خصلت ها و فضائل اخلاقی که همواره مورد عنایت حضرات معصومین(ع) بوده، لذا امام صادق (ع) می فرمایند: «هر که رازداری کند، امین است»
 (کلینی، 1407: 2، 365). 
این رازداری، اعتماد همسر و فرزندان را جلب کرده و منزلت زن را به عنوان امانتداری قابل اعتماد تقویت می‌کند. و همچنین کنترل زبان، موجب افزایش وقار و احترام زن در خانواده می‌شود. از این رسول خدا(ص) راستگویی را نوعی جهاد با نفس عنوان نموده و می فرمایند: «در راستای راستگویی و ادای امانت، با نفس خود جهاد کنید»
 (مجلسی، 1403: 72، 263). 
زن با عفت گفتاری، امانتدار گفتار و رفتار بوده و احترام او به عنوان مادر و همسر افزایش می‌یابد. بنابراین پرهیز از سخنان تحریک‌آمیز، موجب کاهش اختلافات و افزایش آرامش در خانواده می‌شود. لذا حضرت علی(ع) پاکی در گفتار را سبب محبوبیت بین دوستان می دانند و می فرمایند: «هر که زبانش پاک باشد، برادران [و دوستان]ش زیاد شوند»
 (آمدی تمیمی، 1410: 8210). این امر در محیط خانواده به معنای افزایش محبت و کاهش تنش می باشد.

و همچنین زن با عفت گفتاری، از ورود به گفتارهای نامناسب که ممکن است حریم عاطفی خانواده را برهم زند، پرهیز می‌کند و این خود موجب مصونیت زن و خانواده از فتنه‌ها می‌شود. در نتیجه عفت گفتاری زن در خانواده،کرامت و منزلت او را به عنوان ستون اصلی خانواده حفظ و تقویت می‌کند.
3-3-4-2. حضور سازنده و سالم زنان در جامعه TC "3-3-4-2. حضور سازنده و سالم زنان در جامعه" \f A \l "1" 
از صدر اسلام تا کنون همواره زنان پا به پای مردان در تمامی عرصه، به ویژه در مقاطع حساس شرکت داشته و نقش بسزایی ایفا نموده اند. بنابراین رعایت عفت گفتاری نه تنها موجب مانع و مایه محدودیت زنان نمی باشد، بلکه نشانه «حرمت و حیثیت زن» و موجب «مصونیت» او نیز می گردد.

رسول خدا نیز زنان با عفت را دارای قدرت و توانایی بالایی دانسته و می فرماید: «به درستی که زن وارسته و محجبه و با عفت مانند کلاغ اعصم است که هرگز قدرت و توانایی تسلط بر او نیست»
 (حر عاملی، 1401: ۱۴، ۲۲).
عفت گفتاری موجبات وقار در شخصیت زن بوده، و این نکته نیز در رفتار و گفتار او باید نمایان و مشهود باشد. بنابراین حضور یک زن در اجتماع، بهتر است «آمیخته به وقار و متانت» باشد، و از ایجاد هیجانات و فراهم نمودن زمینه های فساد دوری نماید.

لذا «حجاب و عفت» و سایر محدویت‌ها، ارتباط به «اجازه نداشتن زن برای شرکت در فعالیت های اجتماعي نمی باشد» بلکه مربوط به «اختلاط زن و مرد» بوده، که دین اسلام بر روی این موضوع «حساسیت منطقی» دارد. اعتقاد اسلام این است که «مرد و زن باید یک مرزبندی میان خودشان در همه جا» ایجاد نمایند. که چنانچه این دقت نظر اسلام نسبت به ارتباط و نوع اختلاط مردان و زنان رعایت شود، تمامی اموری که مردان در عرصه‌ی اجتماعی توان انجام آن را دارند، زنان نیز چنانچه توان و تمایل و نیز «شوق آن را داشته باشند مجاز به انجام آن هستند. 

در این خصوص می توان به نمونه هایی از زنان اشاره نمود که در عین حال که عفت و حیا را رعایت می نمودند، در جامعه فعال و دارای کرامت و منزلت می بودند. به مانند حضرت خدیجه، که از برجسته ترین بانوان عصر رسول خدا بود. زندگی ایشان نشان از «حمایت اسلام از زن پاکدامن، مسلمان، مؤمن و در عین‌حال کنش‌گر» است. ایشان در بین مردمان جامعه آن روز، به عنوان «زنی پاکدامن و با شخصیت» شناخته می‌شد، به نحوی که ایشان را «طاهره» می‌نامیدند»
 (ذهبی، 1427: ٢، ١١١). همچنین به دلیل رفتار و گفتار مناسب ایشان را «سیده قریش» می خواندند. بررسی احوالات زنان موثر در جامعه، نشان از جایگاه اجتماعی زن مسلمان دارد، که در عین رعایت عفت، «حضور اجتماعی هوشمندانه و مدبرانه» .
3-4-3-3. ایجاد آرامش روانی در افراد جامعه TC "3-4-3-3. ایجاد آرامش روانی در افراد جامعه" \f A \l "1" 
تصور کنید شخصی طبل بزرگی را در دست گرفته، در کوی و برزن مدام بر آن بکوبد. در صورت اعتراض مدعی شود که این یک امر شخصی بوده، و من به دیگران کاری ندارم. شاید این مثال توان پوشش کامل موضوع را نداشته باشد، لکن می تواند تا حدودی منظور و مفهوم را برساند.

حضور زنان در جامعه، به خودی خود، مفید و مثرثمر بوده، و در پویایی و شکوفایی جامعه کمک شایانی دارد. لکن چنانچه در حریم و محدوده تعیینی از سوی خداوند و ائمه معصومین باشد. در غیر این صورت حکم همان طبل زنی را خواهد داشت که حضورش نه تنها خیری برای جامعه ندارد، بلکه خود موجب فراهم آوردن پریشانی و آزرده خاطری و تشویق جامعه را فراهم می سازد. 

شاید به همین دلیل باشد که رسول خدا بهترین حالت برای یک زن را رسیدگی به امورات خانواده دانسته اند: «بهترين چيز براي حفظ شخصيت زن آن است كه مردي را نبيند و نيز مورد مشاهده مردان قرار نگيرد»
 (مجلسی، 1403: 43، 54).
نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش عفت گفتاری در حفظ و ارتقاء کرامت و منزلت زن از منظر آموزه‌های متعالی آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) صورت گرفت. در این مطالعه، با توجه به مفاهیم «کرامت، عفت و منزلت» مشخص شد که کرامت، موهبتی الهی و فطری است که ریشه در روح الهی دمیده شده در انسان دارد و منشأ آن ذات مقدس خداوند کریم است. عفت نیز در معنای لغوی و اصطلاحی، به معنای خویشتن‌داری و رعایت حریم‌ها در جنبه‌های گوناگون زندگی از جمله گفتار، نگاه، اندیشه و معاشرت می‌باشد.

در ادامه، با بررسی مفهوم «عفت گفتاری»، ابعاد مختلف آن شامل آهنگ و آوای سخن، کیفیت القا و درون‌مایه کلام مورد تحلیل قرار گرفت و اصول و آفات آن در روابط اجتماعی بررسی شد. یافته‌های این بخش نشان داد که عفت گفتاری، یک فضیلت جامع است که فراتر از پرهیز از الفاظ زشت، شامل رعایت ادب، صداقت، نرمی و پرهیز از کلام لغو، تحریک‌آمیز و آسیب‌زا می‌شود. عوامل متعددی از جمله توجه به مسائل عقیدتی، گسترش حیا، تربیت خانوادگی، تمرین و مراقبه، و همچنین الگوگیری از سبک گفتاری انبیا و رعایت این اصول در فضای مجازی، در ایجاد و گسترش عفت کلام در جامعه انسانی مؤثر هستند.

تحلیل آیات مرتبط با گفتار و آداب سخن در قرآن، به روشنی نشان داد که توجه به بار معنایی کلمات، پرهیز از اهانت، رعایت آداب بندگی، سخن تقواگرایانه، صداقت، استوارگویی و نرمش در گفتار، همگی از مصادیق عفت کلام هستند. این آداب گفتاری، در حفظ و تداوم کرامت زن در بعد فردی و اجتماعی، از جمله استحکام نهاد خانواده و جوامع اسلامی در برابر بیگانگان، نقشی بنیادین ایفا می‌کنند.

بررسی روایات نیز تأکیدی دوباره بر نقش محوری عفت گفتاری در ارتقاء شخصیت زن و حفظ عزت او داشت. روایات معصومین (علیهم السلام) آشکار ساختند که عفت کلام منجر به شخصیت‌سازی، مصونیت از آسیب‌های اخلاقی، حفظ کرامت، آرامش روانی، ارتباط مؤثر با دوستان خوب، بهره‌مندی از نعمت‌های الهی، عزت و سربلندی و برخورداری از سلامت نفس می‌شود. صداقت در زندگی، عدم مخالفت با همسر در حدود شرع، و پرهیز از خیانت، از جمله مصادیق عفت در گفتار بودند که آثار عمیقی در حفظ کرامت و منزلت زن در بعد فردی و خانوادگی دارند. آثار و تأثیرات عفت گفتاری زنان در بعد فردی، شامل صیانت نفس از رذائل و تقویت تقوای درونی، و در بعد خانواده و اجتماع، منجر به حضور سازنده و سالم زنان در جامعه و ایجاد آرامش روانی در افراد می‌گردد.

نهایتا با توجه به بررسی های صورت گرفته نتایج اصلی در این رساله به شرح ذیل می باشد:

1. کرامت انسانی، هدیه‌ای الهی و فطری است که در زن نیز به وضوح تجلی یافته و حفظ آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

2. عفت گفتاری، مفهومی جامع است که نه تنها شامل پرهیز از کلام ناپسند، بلکه شامل رعایت تمامی آداب اسلامی در سخن گفتن می‌شود.

3. آیات و روایات به روشنی تأکید دارند که عفت گفتاری، عاملی قدرتمند در حفظ و ارتقاء منزلت و کرامت زن، هم در بعد فردی (شخصیت‌سازی، آرامش روانی، سلامت نفس) و هم در بعد اجتماعی (استحکام خانواده، حضور سازنده در جامعه، ایجاد آرامش) است.

4. رعایت عفت در گفتار، نه تنها یک تکلیف شرعی، بلکه یک راهکار عملی برای دستیابی به عزت نفس و احترام اجتماعی برای زنان می‌باشد.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، پیشنهادات زیر برای تحقیقات آتی و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی ارائه می‌گردد:

- انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه آموزش و ترویج عفت گفتاری در سنین مختلف، به‌ویژه در محیط‌های آموزشی و رسانه‌ها.

- بررسی تطبیقی مفهوم عفت گفتاری در اسلام با سایر مکاتب فکری و فرهنگی.

- تحلیل پیامدهای عدم رعایت عفت گفتاری در فضای مجازی و ارائه راهکارهای مؤثر برای مقابله با آن.

- تدوین الگوهای عملی و سیره عملی معصومین (علیهم السلام) در خصوص عفت گفتاری برای ارائه به اقشار مختلف جامعه.
منابع و مآخذ TC "منابع و مآخذ" \f C \l "1" 
* قرآن كريم

** نهج البلاغه

الف: منابع فارسی
1. اکبری، محمود (1388)، عفت و پاکدامنی در اسلام، قم: انتشارات قم.

2. امام خمینی، روح‌الله (1387)، شرح چهل حدیث، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

3. انصاری، محمدباقر و رجایی، حسین (1389)، صدای فاطمی فدک، چاپ یازدهم، قم: دلیل ما.

4. انصاریان، حسین (1363)، نظام خانواده در اسلام، تهران: مؤسسه فرهنگى انتشارات ام ابيها.

5. پاینده، ابوالقاسم (1382)، نهج‌الفصاحه، چاپ چهارم، تهران: دنیاى دانش.

6. پسندیده، عباس (1398)، رضایت زناشویی، تهران: موسسه فرهنگی دارالحدیث.

7. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد (1366)، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح: مصطفی درایتی، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

8. جلالیان، علی و محمدی، محمدرضا (1394)، حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا(ع)، سه ماه نامه فرهنگ رضوی، سال سوم، شماره دوازدهم.

9. دستغیب شیرازی، عبدالحسین (1398)، شرح خطبه فدکیه، قم: کتاب فروشی داوری.

10. دهخدا، علی اکبر (1372)، لغت نامه دهخدا، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات روزنه.

11. زارعی، محمد (1395)، تقوا از دیدگاه امام سجاد (ع) با تاکید بر صحیفه سجادیه.

12. رسولی محلاتی، هاشم (1377)، غررالحکم و دررالکلم (به صورت موضوعی)، چاپ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

13. رسولی محلاتی، هاشم (1377)، غررالحکم و دررالکلم آمدی (به صورت موضوعی) با شرح و ترجمه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

14. شیخ الاسلامی تویسرکانی، حسین (1383)، مسند فاطمه الزهرا(س)، ترجمه: حيدرعلي حيدري، چاپ دوم، قم: انصاريان.

15. شیخ الاسلامی تویسرکانی، حسین (1384)، گفتار امیرالمؤمنین، ترجمه: نثار احمد زين پوري، قم: انتشارات انصاریان.

16. شیخ صدوق، محمدبن علی (1364)، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه و تحقیق: سید حسن خراسانی، قم: انتشارات منشور رضی.

17. صدوق، محمد بن علی (1420)، الامالی، ترجمه: محمد جواد محمودی، قم: بنیاد معارف اسلامی.

18. طباطبایی نسب، سیدمحمدرضا (1387)، عطر انتظار، مؤسسه فرهنگی نور الائمه.

19. طوسی، محمد بن محمد (1377)، اخلاق محتشمی، چاپ سوم، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

20. فیض کاشانی، ملا محسن (1383ق)، المحجه البیضاء، قم: جامعه مدرسین.

21. فیض کاشانی، محسن (1362)، اخلاق حسنه، ترجمه: محمدباقر ساعدی، تهران: انتشارات طلوع آزادی.

22. فیضی، حسیبه (1400)، شیوه های ترویج عفت از دیدگاه آیات و روایات، دو فصلنامه یافته های علوم قرآنی.

23. قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور، چاپ یازدهم، تهران: مركز فرهنگى درسهايى از قرآن.

24. کریمی عسگری، محمد (1389)، نقش عفاف و پاکدامنى در زندگى انسان، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم.

25. کلینی، محمدبن یعقول (1361)، اصول کافی، ترجمه: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اهل بیت.

26. محمدی ری شهری، محمد (1384)، میزان الحکمه، قم: دارالحدیث.

27. محمدی ری‌شهری، محمد (1379)، میزان الحکمه، ترجمه: حمیدرضا شیخی، چاپ دوم، قم: دار الحدیث.

28. موسوی خمینی، روح اله (1382)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

29. موسوی خمینی، روح اله (1378)، آداب الصلاه، چاپ هفتم، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.

30. موسوی خمینی، روح اله (1390)، صحیفه نور، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

31. نراقی، ملااحمد (1374)، معراج السعاده، تهران: انتشارات دهقان.

32. نصر اصفهانی، محمد (1378)، اخلاق دینی در اندیشه شیعی، چاپ اول، قم: نشر نهاوندی.

ب: منابع عربی

1. آلوسی، شهاب الدین (1994)، تفسیر روح المعانی، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، بیروت: دار الکتب العلمیه.

2. آمدی تمیمی، عبدالواحد (1410)، غررالحکم و دررالکلم، چاپ دوم، قم: دار الکتاب الإسلامي.

3. ابن اثیر، علی بن محمد (1409)، اسدالغابه فی معرفه الصحابه، بیروت: دارالفکر.

4. ابن بابویه، محمد بن علی (1406)، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم: دارالشریف الرضی.

5. ابن بابویه، محمد بن علی (1413)، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: علی‌اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

6. ابن‌بابویه، محمد‌بن‌على (1378)، عیون أخبار الرضا(ع)، تحقیق و تصحیح: مهدى لاجوردى، چاپ اول، تهران: جهان.

7. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی (1385ق)، دعائم الإسلام، محقق و مصحح: آصف فیضی، چاپ دوم، قم: مؤسسة آل البیت.

8. ابن شعبه، حسن بن علی (1363ش)، تحف العقول عن آل الرسول، ترجمه: علی اکبر غفاری، قم: بی جا.

9. ابن شهرآشوب، محمد بن علی (1379ق)، مناقب آل ابی‌طالب، قم: انتشارات علامه.

10. ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1404)، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: انتشارات دارصادر.

11. انصاری زنجانی خوئینی، اسماعیل (1386)، الموسوعة الکبری عن فاطمة‌الزهرا، قم: دلیل ما.

12. تميمى آمدى، عبدالواحدبن محمد (1366)، تصنيف غررالحكم و دررالكلم، چاپ اول، قم: دفترتبليغات.

13. تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد (1410)، غرر الحکم و درر الکلم، چاپ دوم، قم: دار الکتاب الإسلامی.

14. تستری، اسداله (1401)، مقابس الأنوار و نفائس الاسرار، قم: مؤسسة آل البيت.

15. حر عاملى، محمد‌بن‌حسن (1409)، وسائل‌الشیعه، چاپ اول، قم: مؤسسه آل‌البیت.

16. حر عاملی، محمدحسن (1401)، وسائل الشیعه، چاپ پنجم، تهران: مکتبه الاسلامیه.

17. الحسيني البحراني، هاشم (بی تا)، البرهان فی تفسیر القرآن، مؤسسة البعثة.

18. حمیری، عبد الله بن جعفر (1413)، قرب الإسناد، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت.

19. ذهبی، شمس الدین (1427)، سیر اعلام النبلاء، چاپ اول، قاهره: دارالحدیث.

20. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد (1412)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار القلم.

21. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412)، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان، بیروت: دارالقلم.

22. زمخشری، محمود بن عمر (1407)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دار الکتاب العربی.

23. شعیری، تاج الدین محمد (1363)، جامع الاخبار، قم: انتشارات رضی.

24. شریف الرضی، محمد بن حسین (1414)، نهج البلاغه، (صبحی صالح) قم: موسسة دار الهجره.

25. صدوق، محمد بن علی (1404)، عیون اخبار الرضا، تصحیح: شیخ حسین اعلمی، بیروت: مؤسسه الاعلمی.

26. صبحی، صالح (1374)، نهج البلاغه، چاپ اول، قم: مرکز البحوث الاسلامیة.

27. طبرسى، حسن‌بن‌فضل (1412)، مکارم الأخلاق، چاپ چهارم، قم: شریف رضی.

28. طبرسی، فضل بن حسن (1415)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی.

29. طبرسی، علی بن حسن (1965)، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، چاپ دوم، نجف: المكتبة الحيدرية.

30. طبری، محمد بن جریر (1963)، دلائل الامامه، قم: درالذخائر.

31. طباطبائى، سیدمحمدحسین (1417)، المیزان فى تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

32. طریحی، فخرالدین (1405)، مجمع‏البحرین، بی جا: بی نا.

33. طریحی، فخرالدین (1367)، مجمع البحرین، تحقیق: احمد حسینی، چاپ دوم، بیروت: نشر الثقافه الاسلامیه.

34. عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی (1366)، غرر الحکم و در الکلم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

35. فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى (1376)، المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، چاپ چهارم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.

36. کلینی، محمد (1362)، الروضه من الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

37. کلینی، محمد بن یعقوب (1361)، الکافی، تهران: انتشارات اسلامیه.

38. کلینی، محمد بن یعقوب (1367ش)، فروع کافی، چاپ سوم، تهران: چاپخانه حیدری.

39. کلینی، محمد بن یعقوب (1407)، الکافی، محقق و مصحح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

40. لیثی واسطی، علی (1376)، عیون الحکم و المواعظ، چاپ اول، قم: دار الحدیث.

41. مجلسی، محمد باقر (1363)، جامع الاخبار، چاپ اول، قم: انتشارات رضی.

42. مجلسی، محمدباقر (1403)، بحارالانوار، بیروت: موسسه الوفاء.

43. متقى الهندى، علاءالدین على بن حسام‏الدین (1409)، کنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، بیروت: مؤسسة الرسالة.

44. مصطفوی، حسن (1360)، مصباح الشریعة، تهران: انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران.
45. مصطفوی، حسن (1371)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ اول، بغداد: بی جا.

46. نراقی، محمدمهدی (بی تا)، جامع السعادات، چاپ چهارم، بیروت: مؤسسه الأعلمی.

47. نورى، حسین‌بن‌محمدتقى (1408)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ اول، قم: مؤسسه آل‌البیت.

48. نوری، حسین (1408)، مستدرک الوسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت.

49. نوری، حسین بن محمدتقی (1408)، مستدرک الوسائل، بیروت: آل البیت.

50. واسطی، علی بن محمد لیثی (1376)، عیون الحکم و المواعظ، قم: موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث.

51. وجدی، محمد فرید (1971)، دائره المعارف قرن العشرین، بیروت: دارفکر.

52. شیخ صدوق (1403)، معانی الاخبار، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
�. «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا»


�. «إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَا یُحَدِّثَنَّ بِذَلِكَ أَحَداً، وَ لَا تُحَدِّثَنَّ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ أَحَداً»  


�. «لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَصِفَ امْرَأَةً لِرَجُلٍ فَیَفْتَنَهُ وَ یَکُونَ سَبَباً إِلَى الْفِتْنَةِ»


�. «لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحَدِّثَ بِمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا»


�. «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»


�. «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»


�. «النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، وَکَمْ مِنْ نَظْرَةٍ وَرَّثَتْ حَسْرَةً طَوِیلَة»


�. «لكم اول نظرة الى المرأة فلا تتبعوها بنظرة اخرى و احذروا الفتنة»


�. «مَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ؛ لَكَادَ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ»


�. «غض البصر و كف الاذى ورد السلام و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر»


�. «العين رائد القلب»


�. «العين مصائد الشيطان»


�. «النظر سهم مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفاً من الله اعطاه الله ايمانا يجد حلاوة فى قلیه»


�. «إِیَّاکَ وَ مَا یُسْتَهْجَنُ مِنَ الْکَلَامِ فَإِنَّهُ یَحْبِسُ عَلَیْکَ اللِّئَامَ وَ یَنْفِرُ عَنْکَ الْکِرَام‏»


�. «وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمیر»


�. «النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَکَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ إِیمَاناً یَجِدُ طَعْمَه‏»


�. «قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یغُضّوا مِنْ ابْصارِهِمْ... وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یغْضُضْنَ»


�. «أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَیْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُم‏»


�. «یَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّدُور»


�. «مَنْ عَقَلَ عَفَّ‏»


�. «مَنْ کَثُرَ فِکْرُهُ فِی الْمَعَاصِی دَعَتْهُ إِلَیْهَا»


�. «یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَر»


�. «وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَ لَا یُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ حِینَ لَا یُقَالُ بِه‏»  


�. «وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏»


�. «أفضَلُ العِبادَةِ العَفافُ»


�. «مَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِیدُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ لَکَادَ الْعَفِیفُ أَنْ یَکُونَ مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکَة»


�. «وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ»


�. «وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِف»


�. «یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ»


�. «الْعَفَافُ زِینَةُ الْفَقْر»


�. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (نور، 24: 27) ؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا» (احزاب، 33: 53).


�. «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا»


�. «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»


�. «وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا»


�. «انَّما بُعِثتُ لِاُتمِمَّ مکارم الأخلاق»


�. «وَٱللَّهُ أَخرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَتِكُم لَا تَعلَمُونَ شَيـا»


�. «وَ لاتَسُبّوا الّذینَ یَدعونَ مِن دونِ الله فیَسُبّوا الله عدواً بغَیر علمٍ»


�. «اِیّاکَ وَ مَا یُستَهجَنُ مِنَ الکَلام»


�. «لکنّ اللهَ سَتِیرٌ یُحِبُّ السِّتر»


�. «وَ قالوا رَبَّنا إنّا أطَعنا سادَتَنا و کُبراءنا فأضلّونا السّبیلا»


�. «یَنبَغی أن یَکونَ الرّجل مَهیمناً علی نَفسِه، مُراقِباً قلبَه حافظاً لِسَانَهُ»


�. «إِنَّ‏ الْحَسَنَ‏ مِنْ‏ كُلِّ‏ أَحَدٍ حَسَنٌ‏ وَ إِنَّهُ‏ مِنْكَ‏ أَحْسَنُ لِمَكَانِكَ مِنَّا وَ إِنَّ الْقَبِيحَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ قَبِيحٌ وَ إِنَّهُ مِنْكَ أَقْبَح‏»


�. «کونُوا لَنا زینَاً وَ لاتَکونُوا عَلینا شَیناً قولوا للنّاسِ حُسناً وَ احفِظوا اَلسِنَتکُم وَ کفّوا عَنِ الفضولِ و قُبحِ القَول»


�. «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا


�. «ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف»


�. «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»


�. «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط»


�. «وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُ(ولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا»


�. «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى»


�. «ان الثواب علی قدر العقل»؛


�. «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ»


�. «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»


�. «هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا»


�. «مَن أذَلَّ مُومِناً أذَلّهُ الله...»


�. «وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا»


�. «مَرْحَباً بِكِ مِنْ بَيْتٍ مَا أَعْظَمَكِ وَ مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ... حُرْمَةً عِنْدَ اَللَّهِ مِنْكِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنْكِ وَاحِدَةً وَ حَرَّمَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِ ثَلاَثاً دَمَهُ وَ مَالَهُ وَ أَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ اَلسَّوْءِ...»


�. «مَا كَانَ اَلْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ وَ لاَ كَانَ اَلْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ... »


�. «وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا»


�. «وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا»


�. «وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا»


�. «فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً قَالَ قُولُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ اللَّعَّانَ السَّبَّابَ الطَّعَّانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ وَ يُحِبُّ الْحَيَّ الْحَلِيمَ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ»


�. «وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا»


�. «مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا»


�. «إِذَا سَبَّهُ بِالْقَبِیحِ اسْمَعْ لَا أَسْمَعَکَ اللَّهُ»


�. «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ»


�. «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»


�. «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»


�. «اَلْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ»


�. «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ»


�. «طوبی لِمَن کان صَمته فکرا و نظره عبرا و وسعه بیتُه و بکی علی خطیئه و سلم الناس من یده و لسانه»


�. «وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ»


�. «هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ»


�. : «سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ»


�. «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»


�. «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ  الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»


�. «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَ قَوْلِهِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ إِنَّهُ الْغِنَاء»


�. «الصِّدقُ، مُبارَكٌ و الكِذبُ، مَشؤومٌ»


�. «الكِذبُ، يُردِيكَ و إن أمِنتَهُ»


�. «إیّاکَ وَ ما یَستَهجَنُ مِنَ الکَلامِ فَإنَّهُ یَحبِسُ عَلَیکَ اللِّئامَ وَ یُنَفِّرُ عَنک الکِرامَ»


�. «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ»


�. «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ»


�. «عِلمٌ بِلا عَمَلٍ حُجَّةٌ للّه ِعَلَى العَبدِ»


�. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا»


�. «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا»


�. «وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً»


�. «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَني إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَني أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفينَ مِنْ زينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللهِ جَميعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»


�. «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ»


�. «أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ»


�. «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىأَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»


�. «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا».


�. «تَکَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ»


�. «ما اَضمَرَ اَحَدٌ شَیئاً اِلّا ظَهَرَ فِی فَلَتاتِ لِسانِهِ وَ صَفَحاتِ وَجهِهِ»


�. «مَا خَلَقَ اللهُ عَزَّوجلَّ شَیئاً اَحسَنَ مِنَ الْکلَامِ وَ لَا اَقبَحَ مِنْهُ بِالْکلامِ ابْیضَّتْ وَ بِالْکلَامِ اسْوَدَّتِ الْوُجُوهُ»


�. «و مَنْ فاکَهَ امْرَأَةً لایَمْلِکُها حَبَسَهُ الللَّهُ بِکُلِّ کَلِمَةٍ کَلَّمَها فِی الدُّنیا ألفَ عامٍ»


�. «إِيَّاكَ وَالْهَذَرَ فَمَنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَتْ آثَامُهُ»


�. «إِیَّاکَ وَ مَا یُسْتَهْجَنُ مِنَ الْکَلَامِ فَإِنَّهُ یَحْبِسُ عَلَیْکَ اللِّئَامَ وَ یَنْفِرُ عَنْکَ الْکِرَام‏»


�. «النِّكَاحُ رِقٌّ فَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ وَلِيدَتَهُ فَقَدْ أَرَقَّهَا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ لِمَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ»


�. «خیرٌ للنساءِ انْ لا یریْن الرّجال و لا یراهنّ الرّجالٌ»


�. «خَیْرٌ لِلِنّساءِ انْ لایَرَیْنَ الرِّجالَ وَلایَراهُنَّ الرِّجالُ»


�. «عَنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (س) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)… يَا بُنَيَّةُ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِشَعْرِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ لَا تُغَطِّي شَعْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِلِسَانِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِي زَوْجَهَا، … وَأَمَّا الَّتِي كَانَ رَأْسُهَا رَأْسَ خِنْزِيرٍ، وَبَدَنُهَا بَدَنَ الْحِمَارِ فَإِنَّهَا كَانَتْ نَمَّامَةً كَذَّابَةً. وَأَمَّا الَّتِي كَانَتْ عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ فَإِنَّهَا كَانَتْ قَيْنَةً نَوَّاحَةً حَاسِدَةً»


�. «اِنَّ الْوَلَدَ الصّالِحَ رَيْحانَةٌ مِنْ رَياحينِ الْجَنَّةِ»


�. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْوَلَدُ رَيْحَانَةٌ وَ رَيْحَانَتَايَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ »


�. «صُحبَةُ الوَلِی اللَّبیبِ حَیاةُ الرُّوح»


�. «إذا ذَکَرَ أحَدُکُم نِعمةَ اللَّهِ عَزَّوجلَّ فَلیَضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرابِ شُکراً للَّهِ، فإن کانَ راکِباً فَلْیَنزِلْ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرابِ، وإن لَم یَکُن یَقدِرُ عَلَى النُّزولِ للشُّهرَةِ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ على‏ قَرَبُوسِهِ، وإن لَم یَقدِرْ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ على‏ کَفِّهِ، ثُمّ لِیَحْمَدِ اللَّهَ على‏ ما أنعَمَ اللَّهُ علَیه‏»


�. « زَکَاةُ الْجَمَالِ الْعَفَافُ »


�. « مَنْ أَتْحَفَ الْعِفَّةَ وَالْقَنَاعَةَ حَالَفَهُ الْعِزُّ »


�. «يُسْتَدَلُّ عَلَى عَقْلِ الرَّجُلِ بِالتَّحَلِّي بِالْعِفَّةِ وَالْقَنَاعَةِ»


�. «کلامُک مَحفوظٌ علَیک مُخَلَّدٌ فی صَحیفَتِک، فاجعَلْهُ فیما یُزلِفُک»


�. «لَعَلَّنَا نُصَلِّي لِرَبِّنَا اللَّيْلَةَ وَنَدْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، فَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَكَثْرَةَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ»


�. «اِنَّ خَيْرَ نِسائِكُمُ... الْعَزيزَةُ فى اَهْلِهَا، الذَّليلَةُ مَعَ بَعْلِهَا...»


�. «مَنْ أخْرَجَهُ اللهُ مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِی إلَی عِزِّ التَّقْوَی أغْنَاهُ اللهُ بِلَا مالٍ وَ أعَزَّهُ بِلَا عَشِیرَةٍ وَ آنَسَهُ بِلَا بَشَرٍ»


�. «أعِزَّ أمْرَ اللهِ یعِزَّک اللهُ»


�. «التَّوَاضُعُ یکسُوک الْمَهَابَة»


�. «عَلَيْكَ بِالتَّوَاضُعِ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَةِ»


�. «التَّوَاضُعُ نِعْمَةٌ لَا يُحْسَدُ عَلَيْهَا»


�. «التَّوَاضُعُ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعْكُمُ اللَّهُ»


�. «مَا ظُلِمَ اَحَدٌ بِظُلَامَةٍ فَقَدَرَ اَنْ یُکَافِیَ بِهَا وَ لَمْ یَفْعَلْ اِلَّا اَبْدَلَهُ اللَّهُ مَکَانَهَا عِزّا»


�. «من ملک نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتهی و اذا غضب و اذا رضی، حرم‏الله جسده علی النار»


�. «أفْضَلُ الجِهاد مَن جاهَدَ نَفْسَهُ الّتي بينَ جَنْبَيهِ»


�. «أَشْرَفُ الْأَقْوَالِ الصِّدْقُ»


�. «الصِّدْقُ أَمَانَهُ اللِّسَانِ وَ حِلْیَهُ الْإِیمَانِ»


�. «أَقْرَبُکُمْ مِنِّی غَداً فِی الْمَوْقِفِ أَصْدَقُکُمْ لِلْحَدِیثِ وَ آدَاکُمْ لِلْأَمَانَهِ وَ أَوْفَاکُمْ بِالْعَهْدِ وَ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ أَقْرَبُکُمْ مِنَ النَّاس»


�. «الصّادِقُ عَلى شَفا مَنْجاه وَ کَرامَه»


�. «مَنْ صَدَقَ مَقَالُهُ زَادَ جَلَالُهُ»


�. «الصَّادِقُ مُکْرَمٌ جَلِیلٌ»


�. «الصِّدْقُ أَشْرَفُ رِوَایَهٍ»


�. «الصِّدْقُ‏ مَرْفَعَهٌ»


�. «الصِّدْقُ‏ وَسِیلَهٌ الْعَفْوُ فَضِیلَهٌ»


�. «‏زِینَهُ الْحَدِیثِ الصِّدْقُ»


�. : «بِالصِّدْقِ‏ تَتَزَیَّنُ‏ الْأَقْوَالُ»


�. : «مَنْ کَثُرَ کَذِبُهُ لَمْ یُصَدَّقْ»


�. «الْکَذِبُ‏ فِی‏ الدُّنْیَا عَارٌ وَ فِی‏ الْآخِرَهِ عَذَابُ‏ النَّارِ»


�. «وَ الْکَاذِبُ عَلَى شَرَفِ مَهْوَاهٍ وَ مَهَانَهٍ»


�. «الْکَذِبُ یُزْرِی بِالْإِنْسَانِ»


�. «مَنْ کَثُرَ کَذِبُهُ قَلَّ بَهَاؤُهُ»


�. «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»


�. «خِیَارُکُمْ ألْیَنُکُمْ مَنَاکِبُهُ وَأکْرَمُهُمْ لِنِسَائِهِمْ»


�. : «أيَّما اِمرَأةٍ حَمَلَتهُ عَلي ما لايَقدِرُ عَلَيهِ وما لا يُطيقُ لَم تُقبَلَ مِنها حَسَنَةٌ»


�. «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَكَلَّفَ زَوْجَهَا فَوْقَ طَاقَتِهِ»


�. «إِنَّ لِلرَّجُلِ حَقًّا عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا دَعَاهَا تُرْضِيهِ وَإِذَا أَمَرَهَا؛ لَا تَعْصِيهِ وَلَا تُجَاوِبْهُ بِالْخِلَافِ وَلَا تُخَالِفْهُ»


�. «لَو أمَرتُ أحَداً أن يَسجُدَ لأِحَدٍ لأَمَرتُ المَرأةَ أن تَسجُدَ لِزَوجِها»


�. : «... سَعِيدَةٌ، سَعِيدَةٌ امْرَأَةٌ تُكْرِمُ زَوْجَهَا وَلَا تُؤْذِيهِ وَتُطِيعُهُ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ»


�. «حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُنِيرَ السِّرَاجَ وَأَنْ تُصْلِحَ الطَّعَامَ وَأَنْ تَسْتَقْبِلَهُ عِنْدَ بَابِ بَيْتِهَا فَتُرَحِّبَ وَأَنْ تُقَدِّمَ إِلَيْهِ الطَّسْتَ وَالْمِنْدِيلَ وَأَنْ تُوَضِّئَهُ وَأَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ»


�. «إِذَا عَرَفَتِ المَرْأَةُ رَبَّهَا وَ آمَنَتْ بِهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ عَرَفَتْ فَضْلَ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّهَا وَ صَلَّتْ خَمْساً وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ مِنْ‌ أَیِ‌ أَبْوَابِ‌ الْجَنَّةِ شَاءَتْ»


�. «لاشَفيعَ لِلمَرأَةِ أنجَحُ عِندَ رَبِّها مِن رِضا زَوجِها»


�. « طُوبَى لِامْرَأَةٍ رَضِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا »


�. « وَيْلٌ لِامْرَأَةٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا ، طُوبَى لِامْرَأَةٍ رَضِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا 


�. «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِنِسَآئِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ […] أَنْ لَا يُدْخِلْنَ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ بُيُوتَكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ»


�. «ان من خير نسآءكم... المتبرجة من زوجها الحصان عن غيره»


�. «خيارُ نِسَآئِكُمُ الَّتِي إِنْ أُعْطِيَتْ شَكَرَتْ وَإِنْ مُنِعَتْ رَضِيَتْ»


�. «للرجلِ على المرأةِ أن تلزمَ بيتَهُ وتَوَدَّدَهُ وتُحِبَّهُ وتُشفِقَ عليهِ وتَجتَنِبَ سَخَطَهُ وتَتَّبِعَ مَرضاتِهِ وتُوَفِّيَ بِعَهدِهِ ووعدِهِ»


�. «إِمَّا امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»


�. «إِنَّ لِلَّهِ عُمَّالًا وَهَذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ الشَّهِيدِ»


�. «إَيْمَا امْرَأَةٍ أَعَانَتْ زَوْجَهَا عَلَى الْحَجِّ وَالْجِهَادِ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَعْطَاهَا اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا يُعْطِي امْرَأَةَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ»


�. «جهادُ المرأةِ حسنُ التبعُّل»


�. «أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: مَا رَأَيْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهِكَ خَيْرًا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا»


�. «خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمُؤَاتِيَةُ، وَشَرُّهُنَّ الْحَلُوجُ»


�. «من كان له امراة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتي تعينه وترضيه وان صامت الدهر وقامت واعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت اول من ترد النار ثم قال: وعلي الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب اذا كان لها مؤذيا ظالما»


�. «نهی ان تخرج المراه من بیتها بغیر اذن زوجها فان خرجت لعلها کل ملک فی السماء و کل شیی تمر علیه من الجن والانس حتی ترجع الی بیتها، و نهی ان تتزین لغیر زوجها فان فعلت کان حقا علی الله ان یحرقها بالنار»


�. «لِکُلِّ عُضْوٍ مِنِ ابْنِ‌آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَاءِ الْعَیْنُ زِنَاهُ النَّظَرُ وَ اللِّسَانُ زِنَاهُ الْکَلَامُ وَ الْأُذُنَانِ زِنَاهُ السَّمْعُ وَ الْیَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَ الرِّجْلَانِ زِنَاهُمَا الْمَشْیُ»


�. «المَرأهُ إذا خَرَجَت مِن بابِ دارِها مُتَزَیِّنَهً مُتَعَطِّرَهً و الزَّوجُ بِذاکَ راضٍ، بُنیَ لِزَوجِها بِکُلِّ قَدَمٍ بَیتٌ فی النّارِ»


�. «لَا دِینَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»


�. «اَلظَّفَرُ بِالحَزْمِ وَالْحَزْمُ بِاِجالَةِ الرَّایِ وَالرَّاْیُ بِتَحصینِ الاَسْرارِ»


�. «مَن أفشی سرّاً أسْتَوْدَعَه فَقَدْ خان»


�. «احفظَ امرَکَ ولا تُنکِح خاطِباً سِرَّکَ»


�. «فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ»


�. «أفضَلُ المَعرِفَةِ َعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ»


�. «من أتحف العفّه والقناعه حالفه العزّ»


�. «لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِه»


�. «یا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی فَقَالَ احْفَظْ لِسَانَک قَالَ یا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی قَالَ احْفَظْ لِسَانَک قَالَ یا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی قَالَ احْفَظْ لِسَانَک وَیحَک وَ هَلْ یکبُّ النَّاسَ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِم»


�. «حُسْنُ وَجْهِ الْمُؤْمِنِ [الْمَرْءِ] مِنْ‏ حُسْنِ‏ عِنَايَةِ اللَّهِ‏ بِه‏»


�. «قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ»


�. «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ قُبُورِهِمْ وُجُوهُهُمْ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ الْقَمَرِ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ عَلَيْهِمْ نِعَالٌ مِنْ نُورٍ شُرُكُهَا مِنْ ذَهَبٍ فَيُؤْتَوْنَ بِنَجَائِبَ مِنْ نُورٍ عَلَيْهَا رَحَائِلُ مِنْ نُورٍ أَزِمَّتُهَا سَلَاسِلُ ذَهَبٍ وَ رُكُبُهَا مِنْ زَبَرْجَد... فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السلام: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقَالَ: أُولَئِكَ شِيعَتُكَ وَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ»


�. «بِالْكَلَامِ ابْيَضَّتِ الْوُجُوهُ وَ بِالْكَلَامِ اسْوَدَّتِ الْوُجُوهُ»


�. «اذا اراد الله بعبد خیرا اعف بطنه و فرجه»


�. «کونُوا لَنا زینَاً وَ لاتَکونُوا عَلینا شَیناً قولوا للنّاسِ حُسناً وَ احفِظوا اَلسِنَتکُم وَ کفّوا عَنِ الفضولِ و قُبحِ القَول»


�. «إِنَّ‏ الْحَسَنَ‏ مِنْ‏ كُلِّ‏ أَحَدٍ حَسَنٌ‏ وَ إِنَّهُ‏ مِنْكَ‏ أَحْسَنُ لِمَكَانِكَ مِنَّا وَ إِنَّ الْقَبِيحَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ قَبِيحٌ وَ إِنَّهُ مِنْكَ أَقْبَح»


�. «إِنَّمَا شِيعَةُ جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ، وَاشْتَدَّ جِهَادُهُ وَعَمَلُهُ لِخَالِقِهِ، وَرَجَا ثَوَابَهُ، وَخَافَ عِقَابَهُ، فَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ شِيعَةُ جَعْفَرٍ»


�. «مَنْ عَفَّتْ کَلامُهُ حَسُنَتْ أوصافُهُ»


�. «غُضُّوا لِسانُکمُ تَرَوُنَّ العَجائِبَ»


�. «آفةُ الفقهاءِ عدمُ الصِّيانةِ»


�. «الخَيرُ كُلُّهُ صِيانَةُ الإنْسانِ نَفْسَهُ»


�. «أَصْلُ الْعَقْلِ الْعَفَافُ، وَثَمَرَتُهَا الْبَرَاءَةُ مِنَ الْآثَامِ»


�. «الْعَفَافُ يَصُونُ النَّفْسَ وَيُنَزِّهُهَا عَنِ الدَّنَايَا»


�. «بِالْعَفَافِ تَزْكُوا الْأَعْمَالُ»


�. «وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجِهَادَ الْأَكْبَرَ جِهَادُ النَّفْسِ، فَاشْتَغِلُوا بِجِهَادِ أَنْفُسِكُمْ تَسْعَدُوا، وَارْفُضُوا الْقَالَ وَالْقِيلَ تَسْلَمُوا، وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ تَغْنَمُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا تَسْعَدُوا لَدَيْهِ بِالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ»


�. «من غلب عقله هواه افلح، و من غلب هواه عقله افتضح»


�. «طوبی لمن غلب نفسه و لم تغلبه و ملک هواه و لم تملکه»


�. «الثَّناءُ بِأکْثَرِ مِنَ الْاِسْتِحقاقِ مَلَقٌ وَ التَّقْصیرُ عَنِ الْاِسْتِحْقاقِ عَیٌّ اَوْ حَسَدٌ»


�. «لَيس مِن أخلاقِ المؤمنِ، التَّملُّقُ و لا الحَسَدُ، إلاّ في طَلَبِ العِلمِ»


�. «مَنْ وَعَى سِرَّاً فَهُوَ أَمِينٌ»


�. «جَاهِدُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ»


�. «مَنْ عَفَّت لِسَانُهُ كَثُرَ إخْوَانُهُ»


�. «انما مثل المرأه الصالحه مثل الغراب الأعصم الذی لا یکاد یقدر علیه»


�. «وَكَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ لِشِدَّةِ عَفَافِهَا وَصِيَانَتِهَا»


�. «خَيْرٌ لِلِنّساءِ أنْ لا يَرَيْنَ الرِّجالَ وَ لا يَراهُنَّ الرِّجالُ»





